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 سخني با خوانندگان

ا محمد وآله وصحبه المرسلين سيدن والسلام علی سيد الحمداالله رب العالمين، والصلاة

 لی يوم الدين.إحسان إأجمعين ومن تبعهم ب

ساخت تا بار ديگر بتوانم  گويم كه مرا موفق اما بعد، خداوند متعال را بسيار سپاس مي
اني فقه را در دسترس ع�قمندان قرار دهم  و الن كه بازنويسي فارسي كتاب كتاب مب

كه براي تدريس در مدارس ديني در نظر  رسد خ�صه عربي آن براي بار دوم به پايان مي
گرفته شده آماده تكثير است كه از خداوند بزرگ خواهانم توفيق تكثير آن را نصيب 

 فرمايد 
در كتاب حاضر دقت شده اصول فقه به طريقه شافعيه به زباني ساده عرضه شود تا 

فاده كنند چه با مسائل اصولي آشنا شوند بتوانند از آن استخواهند  همه كساني كه مي
ط�ب علوم ديني و چه كساني ديگر، و فقط مسايلي مطرح شده است كه معمولً فرعي 

شود، و از طرح مسايلي كه فقط فرضي داراي اعتبارند خودداري  ميفقهي بر آن مترتب 
شده است  اميدوارم كه خداوند راه استفاده از آن را هموار سازد و اين عمل را خالصانه 

 قرار دهد، آمين اخروي مؤلف و پدر و مادر و استادان او  سبب اجربراي خود، و 
نظران محترم خواهشمندم نظرات اص�حي خود را به اينجانب اب�غ فرمايند  از صاحب

 هاي بعدي استدراك كنم  در نوبتشاءاالله  تا ان

عما  ربک رب العزة وصلی االله علی سيدنا محمد وآله وصحبه والصالحين، سبحان

 وسلام علی المرسلين والحمداالله رب العالمين. يصفون،

 عبدالكريم محمدي

 هرنگ (بستك)

10/7/1372 





 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
آور آن از حضرت باري تعالي  پيام شرع مطهر اس�م كه حضرت محمد مصطفي

ل و افعال و تقريرات خود آن را ابا اقو است، اساس آن قرآن كريم است كه رسول االله
 : اند  توضيح دادهشرح و 

اغلب بيانات قرآني احكام شرع را به اجمال بيان كرده است مانند فرضيت نماز و 
زكات و حج و غيره، و مانند تحريم فواحش و خوردن مردار و خون و گوشت خنزير و 

باره  است  خداوند متعال در اين ج تفصيلي هر كدام در سنت رسول االلهغيره، و كيفيت 

كَ وَ ﴿ : فرمايد مي ٓ إَِ�ۡ نزَۡ�اَ
َ

كۡرَ أ ِ�ّ ونَ  ٱ رُ َّ ََ ََ ََ مۡ  ُُ ّّ علََ مۡ وَ ُِ َ نِّنّاِ  مَا نزَُِّ  إَِ�ۡ ِ َّ َُّ  ﴾٤بِ
   ]44[النحل:

چه كه به آنان نازل شده و  سازي آن و قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم روشن«
  » كه فكر و تأمل خود را بكار گيرند تا اين

 گذاري در اس�م كتاب خدا و سنت رسول او اصل اساسي براي قانونبنابراين دو 
كه نصوص شرعي محدود و حوادث نامحدود است، و احكام به  است، لكن به سبب اين

دللت نصوص شرع بر وضع  ها، آن نه به خاطر ذوات و صور خاطر معاني اشياء است،
 : احكام به دو گونه است

 دللت لفظي و توابع آن  -الف
بر معنايي از معاني وارد شد، دللت بر معقول معني، كه از اين جهت اگر حكمي  -ب

كه آن معني موجود باشد، حكم وجود خواهد داشت، اگرچه صورت حادثه  تا زماني
 نامند  متفاوت باشد  و اين نوع را تعميم نص از جهت معقول معني يا قياس مي

فاق بر حكمي از احكام شرعي دست اگر دانشمندان با استفاده از اين روش به ات
يافتند، اتفاق آنان حجتي قطعي است و بر همگان واجب است از آن اطاعت كنند، و اگر 
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اخت�ف كردند بر هر كس واجب است از اجتهاد خود تبعيت كند و حق تقليد از ديگري 
 ندارد 

 : فرمايد ناميم كه خداوند در تقرير آن مي حالت اول را اجماع مي

ن﴿ شَُاققِِ  وَمَ َ َ�ُ  ٱنرّسُوَ  � َّ َ ََّ دِ مَا  لۡ ََ دَىٰ مِن   ُُ ۡ ّيِلِ  ٱن َ�ۡ�َ سَ بعِۡ  َّ ََ ََ وَ ِ مُۡؤۡمنِ ِ  ٱن ا  ۦنوَُّ�ِ مَ
 ِ صُّۡهِ ٰ وَن َّ ً�ا  ۦَوََ صِ تۡ مَ ۖ وسََاءَٓ نّمَ َُ   ]115النساء: [ ﴾١جَ

راه  برخيزد و غير كه بعد از روشن شدن هدايت به مخالفت با رسول و كسي«
گذاريم، و جهنم را بر او  يچه خواسته است وا م مؤمنان را پيروي كند ما او را به آن

  » وزيم و بد جايگاهي استافر مي
 : فرمايد و براي تعيين تكليف در حالت دوم مي

ْ فَ ﴿ وا ُ�ِ ََ�ۡ َِ  ٱ وْ
ُ

أ ٰ ََ ِ بَۡ�رٰ
َ
  ]2الحشر: [ ﴾٢ ٱۡ�

  » گيريدحوادث انديشه كنيد و پند  ت، دررياي اهل بص«
 : فرمايد و مي

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ

ْ أ مُونَ  ٱّ�كِۡرِ ُّوٓا َُمۡ َ� َ�لَّۡ   ]43النحل: [ ﴾٤إنِ كُن
  » دانيد از اهل دانش بپرسيد اگر نمي«

دانند به سئوال از  كند و كساني را كه نمي كه اهل بصيرت و اجتهاد را به اجتهاد امر مي
 سازد  اهل دانش و قرآن مأمور مي

عهد  كه زبان عربي زبان مادريشان بود، و با نزول وحي هم ان اوليه به سبب اينمسلمان
توانستند نصوص كتاب و سنت را بفهمند  اما مرور زمان و مسلمان  بودند، خيلي آسان مي

شدن غير عرب و دور شدن از مبدأ وحي سبب شد فهم نصوص مشكل شود، لذا 
هيل فهم كتاب و سنت، قواعدي را براي دانشمندان براي محافظت از زبان قرآن، و تس

نگهداري زبان، و قواعدي براي روش استنباط احكام استخراج كردند، تا آيندگان با كمك 
 تر كتاب و سنت را بفهمند  تر و دقيق آن قواعد بتوانند آسان
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اولين كسي است كه مسائل هـ  ق)  204-150كه معروف است، امام شافعي ( چنان
 تدوين كرده است مهم اصول فقه را 

0Fايشان به درخواست عبدالرحمن بن مهدي

در يادداشتي مسايل اين علم را نوشت و  1
 اند  ه ناميد الرسالهجا است كه كتاب او را  براي او فرستاد، و از اين

امام شافعي در مصر دوباره اين كتاب را تجديدنظر نمود كه به الرساله الجديده 
مانده است همين رساله جديد است و رساله قديم  چه به يادگار معروف است، و آن

 مفقود است 
1F

2 
تواند از اول كامل باشد، دانشمندان پس از شافعي اين  جائي كه هر كاري نمي از آن

توان پس از (الرساله) سه كتاب زير را اركان و قواعد  علم را منظم و كامل ساختند، و مي
 : اصول فقه ناميد

2Fبصري  المعتمد، تأليف ابوالحسين -1

3 
 البرهان، تأليف امام الحرمين  -2

3F

4 

4F، تأليف امام غزالي المستصفي -3

1 

___________________________________ 
رگ  او فقط از اهل ابوسعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان، عنبري بصري از محدثين و حفاظ بز -1

 وفات كرد  198شناسم  به سال  كرد، شافعي گويد: كسي را مثل او در دنيا نمي اعتماد روايت مي

اين كتاب چندبار در قاهره و بيروت چاپ شده است، و بهترين نسخه آن به تحقيق احمد محمد  -2
 شاكر است كه مؤسسه حلبي چاپ كرده است 

شافعي از پيشوايان و مدافعان سرسخت مذهبي اعتزال بود و به سال ابوالحسين محمدبن علي بصري  -3
هـ   ق وفات يافت  كتاب او به تحقيق محمد حميداالله و با همكاري محمد بكر و حسن حنفي  436

 در دمشق چاپ شده است 

 478ابوالمعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف جويني، اصولي، متكلم، اديب، فقيه شافعي متوفاي  -4
 بار به تحقيق عبدالعظيم الديب در قطر چاپ شده است  هـ   ق كتاب برهان او براي اولين
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م هاي ب�د اس� اين سه كتاب جزء ميراث ارزنده فرهنگ اس�مي است، و چاپخانه

  ةمد والمنلحالله اواند  شرف چاپ هر سه را يافته

5Fيل قرن هفتم امام فخرالدين رازيادر اواخر قرن ششم و او

اب اين سه كتاب و كت 2
6Fالعهد عبدالجبار معتزلي

بندي  آوري كرد و با عبارتي بديع و تقسيم جا جمع را در يك 3
 توان ام الصول ناميد  نظير و اضافاتي محققانه آراست كه الحق كتاب او را مي بي

 ناميد  »ةصول الفقأ المحصول في«امام رازي كتاب خود را 
7F

4 

8Fسيف الدين آمديدر همين اوان يا كمي بعدتر 

گانه را با اضافات در  هاي سه يز كتابن 5

، و كار او اگرچه بسيار عالمانه و دگرد آور »حكامصول الأأ حكام فيالأ«جا با نام  يك

رسد، و سبك نگارش آن دو با يكديگر تفاوت  محققانه است به پاي كار امام رازي نمي
 بسيار دارد 

ي دانست، زيرا اضطرابات اول قرن هفتم را بايد بدايت انحطاط و ركود فرهنگ اس�م
داخلي و از هم پاشيدگي خ�فت و هجوم مغولن و حوادث بسيار ديگر چيزي به حال 
جامعه اس�م باقي نگذاشت، لذا از آن پس كار مهم چنداني روي اصول انجام نگرفت و 

                                                                                                                                                      
ابوحامد، محمد بن محمد بن احمد ملقب به حجت الس�م و زين الدين طوسي اصولي، متكلم،  -1

هـ   ق در  1322هـ   ق كتاب مستصفاي او همراه با فواتح الرحموت در  505فقيه شافعي متوفاي 
 ق مصر چاپ شد بول

 هـ  ق 606ابوعبداالله محمد بن عمر بن حسين فقيه شافعي اصولي متكلم، مفسر، فيلسوف، حكيم متوفاي  -2

عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار شيخ معتزليان، و هنگام اط�ق قاضي از جهت آنان منظور او است   -3
 در ري درگذشت  415به سال 

كتر طه جابر فياض علواني در چاپي زيبا در شش جلد به واسطه اين كتاب به تحقيق عالمانه د -4
 دانشگاه اس�مي محمد بن سعود رياض عربستان چاپ شده است 

هـ   ق درگذشت  كتاب او  631ابوالحسن علي بن محمد بن سالم تغلبي فقيه اصولي به سال  -5
 بار در مصر و لبنان چاپ شده است  چندين
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چنين روي علوم ديگر، و دانشمندان از اين دوره به بعد به نقل افكار گذشتگان اكتفا  هم
ترين مختصرات به  ند، گاهي به گردآوري و در بسياري حالت به اختصار كه مهمكرد

9Fبيضاوي» منهاج الوصول«يادگار مانده 

ابن حاجب » مختصر منتهي السؤل و الأمل«و  1
10Fمالكي

ي و دومي را مختصر كتاب آمدي توان مختصر كتاب امام راز ي را مياست  اول 2
 دانست 

___________________________________ 
هـ   ق  685مر بن محمد بن علي بيضاوي شافعي قاضي شيراز متوفاي سال ابوالخير، عبداالله بن ع -1

 كتاب او به صورت متن مجرد و همراه با شرح اسنوي و بدخشي چندبار چاپ شده است 

ابو عمرو، عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس، جمال الدين، محقق، اديب، فقيه، اصولي، متكلم و  -2
درگذشت  كتاب او همراه با شرح قاضي عضدالدين ايجي متوفاي  هـ   ق 646شاعر بود، به سال 

 هـ   ق در قاهره و بيروت چاپ شده است  756





 
 
 

 تعريف اصول فقه

بينيم عبارت (اصول فقه) مركب اضافي است كه در آن (اصول)  ميطور كه  همان
اين تركيب بايد از دو جهت بررسي  ست  لذا براي پي بردن به مقصود،مضاف به (فقه) ا

 : شود
 هر كلمه جداگانه  -
 هر دو در حالت تركيب  (اسم علم موردنظر)  -

 اصولكلمه  -الف
كه چيز ديگري بر آن بنا  مع اصل است  و اصل در لغت چيزي را گوينداصول ج

 شود  پايه و اساس هر چيز، اصل آن است 
 : فرمايد  خداي متعال مي

ا ِ� ﴿ َُ ثاَبتِٞ وَفَرُۡ� ا  َُ صُّۡ
َ

ءِٓ أ مَا سّ   ]24إبراهيم: [ ﴾٢ ٱن
  » اش در آسمان است پايه آن درخت ثابت و شاخه«

 : نداند مان  و دانشمندان اس�م آن را به معاني متعددي به كار برده
(امر مقتضي وجوب است) و (نهي مقتضي فساد  : گويند كه مي قاعده كلي، مثل اين -

 است) 
 : اصل وجوب روزه اين آيه است : گوييم دليل، مث�ً مي -

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ ْ كَُبَِ عَّيَُۡ�مُ  ٱّ�ِ امَنُوا يَامُ ءَ صِّ   ]183البقرة: [ ﴾ٱن

  » اي مؤمنان روزه گرفتن بر شما ثبت شد«
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 كلمه فقه -ب
كه در اين آيه  ، چنان»فهميدن مقصود گوينده از گفتار او است«فقه در لغت عبارت از 

 بينيم مي

حّۡلُۡ ﴿ ِ�  وَٱ سَِا ةٗ مِّن عّ قۡدَ �ُ٢  َِ ْ قَوۡ وا ُُ قَ َۡ   ]28-27طه: [ ﴾٢ََ
  » و گره از زبانم بگشاي تا گفتارم را بفهمند«

 و در اين آيه

﴿ ��ِٗ قَهُ كَث َۡ قُوُ  مَا َ� مّا َ�   ]91هود: [ ﴾مِّ
  » فهميم گويي نمي چه را كه مي بسياري از آن«

شود) فقه  (علم به احكام شرعي كه با اجتهاد از ادله تفصيلي گرفته مي : و در اصط�ح
 نام دارد 

 شرح تعريف
چه به اجتهاد دانسته شود ظن غالب است و علم نيست، در جواب  اگر گفته شود آن -

وقتي براي مجتهد ظن غالب حاصل شد كه حكم حادثه ف�ن است، واجب  : گوييم مي
است بدان عمل كند، لذا حكم قطعاً معلوم است، و ظن در راه وصول به آن است  و 

 : خداوند نيز اين صورت را به علم تعبير كرده است و فرموده

﴿ �َِ َرَجِۡلُوهُنّ إ  ََ َ تٰ  ف ََ نّ مُؤۡمِ مُوهُ َُ مِۡ عۡ فنَنِۡ عَّ ارِ� ٱ َّ   ]10الممتحنة: [ ﴾َُ
  » اگر دانستيد آن زنان ايمان دارند، آنان را به كفار برنگردانيد«

 چون علم به ايمان كه محل آن قلب است ممكن نيست 
وجوب و ندب و حرمت و     است  و با قيد (شرعي)  : و مقصود از احكام شرعي -

يخ سرد است)، و احكام عادي احكام عقلي (چهار دو برابر دو است)، و احكام حسي (
 شود  بارد) خارج مي (بعد از رعد و برق باران مي
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شود مانند  و با قيد (با اجتهاد) علم به احكام اشيايي كه با ضرورت از دين دانسته مي -
آورد، و خودش اجتهاد  وال از مجتهد به دست مينماز و روزه و علم مقلد كه با س وجوب

 توان فقه ناميد  ا اين نوع علوم را نميشود زير كند، خارج مي نمي
شود، زيرا ادله  و با قيد (ادله تفصيلي = جزئي) ادله اجمالي (كلي) خارج مي -

 اجماعي محل بحث و نظر در اصول فقه است نه در علم فقه 
 و اصول فقه در حالت تركيب به عنوان اسم خاص علم مورد نظر چنين تعريف -2

هاي  احكام شرعي از دليلها  آن قواعدي است كه با : از شود كه اصول فقه عبارت مي
 شود  گرفته ميها  آن تفصيلي

 موضوع علم اصول فقه
كند،  كنند، بحث مي هاي كلي فقه كه ادله تفصيلي آن را معرفي مي اين علم درباره دليل

 دهد  و چگونگي استدلل و حال استدلل كننده را مورد بررسي قرار مي

 نتيجه اين علم
 است  احكام خداست كه سبب سعادت دنيا و آخرتفايده اين علم، شناخت 

 استمداد آن
 : گيرد اين علم از سه چيز كمك مي

علم اصول دين ـ علم ك�م (توحيد) ـ زيرا ادله شرعي متوقف بر شناخت خدا  -1
و اثبات حجيت كتاب و سنت است  در علم مذكور  عزوجل و صدق پيغمبر او

شود، و اصولي آن امور را به عنوان اصول  دلل و اثبات واقع مياين امور مورد است
 كند  گيرد، و بدانها استدلل مي مسلم مي

متوقف بر دانستن ها  آن علم لغت عرب، زيرا فهم كتاب و سنت و استدلل به -2
لغت عرب است، چرا كه آن دو عربيند  لذا اصولي قواعدي را كه علماي لغت با 
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 اند گرفته، و به عنوان اصول مسلم بدانها دست آوردهاستقراي ك�م عرب به 
 د كن مي استدلل

 : ، مانندهاست آن زيرا مقصود اثبات يا نفي ها، آن احكام شرعي از حيث تصور -3
(امر براي وجوب است) و (نهي براي تحريم) و (نماز ششم واجب نيست)  و 

 حكم بر هر چيز فرع تصور آن است 

 فقهحكم آموزش و آموختن اصول 
تعليم و تعلم اصول فقه از فروض كفايت است، چون اجتهاد كه اصول فقه از وسايل 

 : فرمايد باره مي آن است، فرض كفايت است، خداي متعال در اين

مُۡؤۡمِنُونَ ۞وَمَا َ�نَ ﴿ قّ  ٱن ََ ََ َ ِ�ّ ٞ ٞ ََ ِ ِٓ ا ََ مۡ  ُُ نۡ ِ فرِۡقَٞ  مِّ
ّ ُُ رَ مِن  ََ ۚ فََّوَۡ� َ� ٗٞ ْ كََفّ وا َرُِ ْ ِ� ِ�نَ وا ُُ

ينِ  ِ�ّ ونَ  ٱ ذَرُ مۡ َ�ۡ ُُ ّّ علََ مۡ  ُِ ْ إَِ�ۡ ا رجََلُوٓا ََ ِ مۡ إ ُُ ْ قَوۡمَ وا ذِرُ   ]122التوبة: [ ﴾١وَِ�نُ
و مؤمنان را نشايد كه همه بيرون روند، چرا از هر جماعتي كساني نروند كه در دين «

  » فقيه شوند و هنگام بازگشت قوم خود را بترسانند تا بر حذر شوند
كه تفقه در دين را بر فرد يا افرادي از جماعات واجب ساخته تا انذار بدانها حاصل 

باره  شاءاالله در باب اجتهاد بيشتر در اين شود، و اين ع�مت فرض كفايت است  و ان
 استدلل خواهيم كرد 

اند، و  احكام شرعي تدوين شده، و مجتهدان سابق از آن فارغ شده : اگر كسي بگويد
كنند، و ديگر به اجتهاد نياز نيست، و باب آن بسته شده است   به آراي آنان اكتفا ميمردم 

 چرا ما وقت گرانبهاي خود را صرف چيزي كنيم كه نتيجه عملي ندارد؟
 : گوييم وال را پاسخ ميبه چند وجه اين س

در امكان ندارد باب اجتهاد بسته شود، و قائل بدان دليل ندارد، زيرا امر به اجتهاد  -1
نص كتاب خدا آمده است، و تا زماني كه دنيا باقي است، نداي قرآني افراد و 

خواهد تا در بينشان به اندازه  و از آنان ميكند،  مجتمعات را مأمور به اجتهاد مي
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كافي مجتهد وجود داشته باشد زيرا تا حجيت قرآن بر مردم باقي است اين امر نيز 
 دوام دارد 

اند، زيرا  اند بنا بر مصلحت چنان گفته شدن باب اجتهاد شدهآنان كه قائل به بسته  -2
اند كه اهليت آن را  دانشمندان ديدند كه در عصور متأخر افرادي مدعي اجتهاد شده

ندارند، لذا ترسيدند اهواي متفرقه به احكام شرعي بازي كند، و به دين اشيائي 
سته است و تصريح منسوب شود كه از آن نيست  اع�م كردند كه باب اجتهاد ب

جاست  كردند كه علت عاجز بودن مردم از تحصيل وسايل اجتهاد است  و از اين
كه ترويج علم اصول فقه را كنار نگذاشتند، و به استدلل از كتاب و سنت 

هاي كوچك و بزرگ فراواني تدوين كردند تا اگر كسي مورد  پرداختند  بلكه كتاب
يل و شروط اجتهاد برخوردار گشت، در باز عنايت خداوند بود، و از وقت و وسا

 كردن اين در بسته بكوشد 

اند، از درجه  دانشجوياني هستند كه اگرچه به درجه اجتهاد نرسيدهآموزان و  دانش -3
گيرند، ع�قه دارند بدانند مأخذ آن  كه احكام را از ائمه مي عوام فراترند، اينان با آن

اين نوع افراد بايد اصول فقه را ياد  اقوال چيست، و چگونه استنباط شده است 
اي  بگيرند تا بتوانند به مدارك و مآخذ مجتهدين پي ببرند تا اگر به مسأله

برخوردند كه ائمه در آن نصي نداشتند، بتوانند با تخريج بر اصول ائمه حكم را 
 بيابند 

د شود كه اصول فقه از ضروريات علوم شرعي است كه هر مجته جا روشن مي از اين
و مفتي و طالب العلمي بدان نياز دارد، و فقط عوام نيازمند يادگيري آن نيست، چون كافي 

 است حكم مسأله را بدانند  و االله اعلم 
ا صورتي كلي از اين علم به دست آمد كه به ياري خداوند در صفحات آينده ينجتا ا

 : پردازيم به تفصيل در چهار بخش به بررسي آن مي
 ام حكا : بخش اول



 مباني فقه    22

 

 كيفيت استخراج احكام از الفاظ  : بخش دوم
 بيان ادله (كتاب، سنت، اجماع، قياس) : بخش سوم

 اجتهاد و متعلقات آن  : بخش چهارم
 



 
 
 

 احكام: بخش اول





 
 
 

احكام جمع حكم است، و حكم در اصل معني لغوي منعي را گويند كه به خاطر 
 اص�ح باشد 

 ع است، تكليفي و وضعي حكم بر دو نو : و در اصط�ح علماي اصول
مقتضاي خطاب شارع كه به جهت طلب يا اختيار به «حكم تكليفي عبارت است از 

 » گيرد افعال مكلفان تعلق مي
را سبب يا شرط يا مانع قرار ها  آن اموري كه شرع« : و حكم وضعي عبارت است از

 » داده است

 فرق بين حكم تكليفي و حكم وضعي
به جهت تكليفي بودنش مؤثر نيست اما حكم حكم تكليفي در حكم ديگر  -1

وضعي در ايجاد يا نفي احكام ديگر شرعي اثر دارد  مانند زوال آفتاب كه سبب 
وجوب نماز ظهر است، و وضو كه شرط صحت نماز، و قتل كه مانع ارث بردن 

 ميراث بر است 
مخاطب مكلف است به مقتضاي تكليفي عمل كند چه فعل باشد چه ترك، اما  -2

ع�مت فعل يا ترك است كه از طرف شارع وضع شده است، و از اين  وضعي
 جهت مكلف در آن اثري ندارد 

 حاكم
حكم مستلزم حاكم است، و حاكم خداوند است كه احكام خود را با ارسال رسل به 

كند، و جز او كسي حاكميت ندارد، و اط�ع بر احكام او فقط از طريق  مردم اب�غ مي
 : فرمايد باره مي وند متعال در اينشرع ممكن است، خدا

عِۡ ﴿ َبّ عَنِ  ٱ عۡرضِۡ 
َ

هَٰ إِّ� هُوَۖ وَأ ََ ِ ٓ إ �َ ۖ كَِ ّّ كَ مِن رّ َ إَِ�ۡ َِ و
ُ

ٓ أ ََ مَا ِ � مُۡۡ�ِ   ]106الأنعام:[ ﴾١ ٱن
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تابع آن باش كه از خدايت بر تو وحي شده است، معبودي به حق جز او نيست، و از «
 » مشركان رو بگردان

ۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ ُ�ۡ  ۚ هُ يِاّ ٓ إ ْ إِّ� دُوٓا ّ� َ�لۡبُ
َ

� مَرَ 
َ

ِ أ ّ ِِ   ]40يوسف: [ ﴾إِّ� 
 » حكم نيست مگر خدا را، فرمان داد كه جز او را نپرستيد«

ُ ٱَ�بَلَثَ ﴿ مُ  نَ  ۧ�بِّّ�ِ ٱ ِّ ُُ نزََ  مَلَ
َ

َِنَ وَأ ذِر َنَ وَمُن ِ ِ�َّّ َ�بَٰ ٱمُ َِ ِ  عۡ قِّ ٱب َ�ۡ  َ َۡ ََ حَُۡ�مَ  �ِ
مَا  �اِّ  ٱ ْ ٱ�يِ وا َُ َّ ََ ِ�  خۡ   ]213البقرة: [ ﴾�يِه

گاه خداوند پيغمبران را ـ مژده دهندگان و ترسانندگان ـ فرستاد، و كتاب را با حق  آن«
 » اند حكم كند چه اخت�ف كرده همراه آنان نازل فرمود تا بين مردم در آن

نِ ﴿
َ

نزََ   حُۡ�مٱ وَأ
َ

ٓ أ مَِا م ب ُُ يَۡنَ ُ ٱب ِّ  َ َ هۡوَاءَٓهُمۡ وََ� 
َ

بعِۡ أ   ]49المائدة: [ ﴾َّ
  » چه خدا نازل فرموده، و از اهواي آنان پيروي نكن كه حكم كن بين آنان به آن و آن«

 يات بسيار ديگر    و آ
 : شود بر اين اصل امور زير مترتب مي

 تواند چيزي را حسن (خوب) و يا قبيح (زشت) بداند  عقل مستق�ً نمي -
 دريابد كه شكر منعم واجب است تواند  عقل مستق�ً نمي -

 حكمند  بيها  آن اشياء قبل از ورود حكم شرعي بر -
هاي بزرگ اصول آمده  ها و مناقشات مفصلي است كه در كتاب بر اين مسائل بحث

 كنيم  مي جا بدين مقدار اكتفا است، و ما در اين

 اقسام حكم تكليفي
كه به جهت طلب يا اختيار به  مقتضاي خطاب شارع است : گفتيم كه حكم تكليفي

گيرد، و طلب يا طلب فعل است يا ترك و هر كدام حتمي يا  افعال مكلفان تعلق مي
 : شود غيرحتمي است كه در نتيجه حكم تكليفي به پنج نوع تقسيم مي

 واجب  : خطاب به طلب فعل حتمي ايجاب است و متعلق آن -1
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 مندوب  : خطاب به طلب فعل غيرحتمي ندب است و متعلق آن -2

 حرام  : خطاب به طلب ترك حتمي تحريم است و متعلق آن -3

 مكروه  : غيرحتمي كراهت است و متعلق آن كخطاب به طلب تر -4

 مباح  : خطاب به اختيار بين فعل و ترك، اباحت است و متعلق آن -5

 كنيم طور جداگانه معرفي مي و اكنون هر يك را به 

 واجب
ر اصط�ح اصوليان عبارت از چيزي است كه واجب به معني ثابت و لزم است، و د

 شرع عقوبتي را بر ترك آن اشعار كند 
 چيزي را واجب گويند كه تارك آن بر بعضي وجوه شرعاً مذموم است  : و گفته شده

 واجب چيزي است كه تارك آن مستحق عقاب است  : و بعضي ديگر گويند
ه جاي ديگري مورد فرض و واجب به يك معني است، و در تعبيرات هر كدام ب

 گيرد  استفاده قرار مي

 انواع واجب
، انواعي از شود كه زير هر جهت تقسيم واجب از چند جهت مورد تقسيم واقع مي

 : واجب وجود دارد

 از جهت وقت -الف
ممكن است براي انجام واجب از طرف شرع وقت تعيين شده باشد، كه مكلف 

هد مثل نمازهاي فرض و روزه رمضان و موظف است در وقت تعيين شده آن را انجام د
حج، و ممكن است وقتي براي انجام آن تعيين نشده باشد، و مكلف مأمور به فعل باشد 

 ها، و عمره  كه چه وقتي انجام گيرد، مانند كفاره بدون توجه به اين
 نوع اول را (موقت) و نوع دوم را (مطلق) خوانند 
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 : شود نوع ديگر تقسيم مي واجب موقت به حسب وقت تعيين شده به دو
توان عمل  اگر وقت تعيين شده فقط گنجايش انجام آن فعل را دارد، و نمي -

شود،  ديگري از آن جنس در آن انجام داد، واجب مضيق (تنگ وقت) ناميده مي
وقت روزه در رمضان كه همه وقت ـ بين طلوع شفق صبح تا غروب ـ را  : مانند

 توان روزه ديگري گرفت  نمي گيرد، و در همين وقت در بر مي
كشد،  طول مي دتي است كه انجام دادن آن واجباگر وقت تعيين شده بيشتر از م -

توان از جنس آن فعل دوباره در آن وقت انجام داد، واجب موسع (گشاده  و مي
توان نماز  شود، مانند نمازهاي پنجگانه كه در اوقات هر كدام مي وقت) گفته مي

 واند واجب و نافله را خ

 از جهت فاعل -ب
 : شود فاعل به دو نوع تقسيم ميواجب از جهت تعيين و يا عدم تعيين 

اگر انجام واجب از هر فرد به ذات خود خواسته شده باشد، و فعل بعضي كافي  -
 گانه  نباشد، آن را واجب عيني يا فرض عين خوانيم مانند نمازهاي پنج

انجام دهند، و مقصود ايجاد فعل  و اگر براي شارع كافي است كه بعضي آن را -
 : است، بدون توجه به فاعل معين، آن را واجب كفائي يا فرض كفايه خوانيم، مانند

 نماز جنازه    

 از جهت مقدار -ج
 : شود واجب از جهت تعيين و يا عدم تعيين مقدار فعل به دو نوع تقسيم مي

ام دهد كه قابل ممكن است فعلي با مقدار مشخصي از مكلف خواسته شود انج -
كم و زياد نيست، مانند عدد نمازهاي فرض كه پنج است و تعداد ركعات هر يك  

 اين را واجب محدد گوئيم 
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و ممكن است حداقل كافي باشد و در بيشتر از آن به مكلف واگذار شده باشد به  -
اختيار به خاطر كسب ثواب بيشتر انجام دهد مانند مقدار مسح سر در وضو، و 

 ول ركوع و سجود در نماز  اين نوع را واجب غيرمحدد گوئيم مقدار ط

 از جهت تعيين مطلوب -و
 : از اين جهت نيز واجب بر دو نوع است

توان  كه فعل ديگري را نميذات خود خواسته شده باشد به اين معنا  اگر فعلي به -
ه و گان آن را واجب معين خوانيم، مانند نمازهاي فرض پنجبه جاي آن انجام داد، 

 روزه رمضان 
 و اگر شارع براي مكلف چند چيز را تعيين كرده و از او خواسته است يكي از -

را به اختيار انجام دهد، آن را واجب مبهم يا مخير خوانيم، مانند خصال ها  آن
كفاره قسم كه در وهله اول مكلف مختار است هر كدام از اطعام و كسوه و عتق 

 را انجام دهد 

 : گذشت، انواع واجب به ترتيب چنين است چه كه بنابر آن
 -7محدد   -6كفايه   -5عين   -4موقت موسع   -3موقت مضيق   -2مطلق   -1

 مبهم (مخير)  -9معين   -8غيرمحدد  

 مندوب
 باشد  مي دعوت و تشويق به شيء مهم مندوب، اسم مفعول از ندب است كه به معني

ل آنرا به طور غيرحتمي خواسته است  و در اصط�ح عبارت از امري است كه شرع فع
و گفته شده چيزي كه فعل آن داراي ثواب است، و ترك آن سبب عقاب نيست مندوب 

 است 
11F

1 
___________________________________ 

شود، و  در اصل بايد (مندوب اليه) گفت، زيرا در لغت (مندوب) شخصي است كه به فعل دعوت مي -1
 ه است فعل مندوب اليه است اما كثرت استعمال و فهم معني و تخفيف سبب حذف (اليه) شد
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معصيت نيست، ولي هاي شرع است، اما ترك آن  مندوب طاعت است زيرا از خواسته
ترك مستمر آن خصوصاً آن مقداري كه شرع با اهميت بيشتري بدان توجه كرده است 

چون تارك به قصد شارع كه مصالح بندگان است اعتنا جب م�مت و سرزنش است، مو
 نكرده است 

بينيم كه داراي درجات و مراتب مختلفي  اگر مندوبات شرع را از نظر بگذرانيم مي
 : اند را به سه نوع تقسيم كردهها  آن هستند كه بعضي

 سنن هدي -1
جبات ديني است مانند اذان و اقامه كه اين، عبارت از اموري است كه تكميل كننده وا

اي بر ترك آن اتفاق  شود، و حتي اگر اهل قريه تارك آن به گمراهي منسوب و م�مت مي
 شود  كنند، با آنان جنگ مي

 سنن زايده -2
، و اند داده در شؤون عادي خود انجام مي اين، عبارت از اموري است كه رسول االله

 مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و پوشيدن و غيره، كهمربوط به تبليغ رسالت نيست، 
به سبب تبعيت از ها  آن بدون شك در ذات خود خوب و مستحسن هستند، و فعلها  اين

 ايشان داراي ثواب است 

 نوافل -3
جا عبارت از اموري  نوافل جمع نافله است مأخوذ از نفل به معني زيادت، و در اين

دهد، و  را انجام ميها  آن اوطلبانه به قصد ثواب بيشتراست از جنس فرايض كه شخص د
مقرر نداشته است  مانند نماز تطوع و ها  آن شرع بدان تشويق فرموده، و عقابي بر ترك

 صدقه تطوع و    
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 حرام (محظور)

فعلي را «حرام در لغت چيزي را گويند كه از آن جلوگيري شده باشد  و در اصط�ح 
حرام « : و بعضي گويند»  سبب ارتكاب آن عقابي را اشعار كندحرام گويند كه شارع به 

 : مانند»  چيزي است كه ترك آن به قصد اطاعت داراي ثواب، و فعل آن سبب عقاب باشد
با شهوت به زن  كفر، قتل نفس، زنا، غيبت، شرب خمر، خوردن گوشت مردار، نگاه

 ، تراشيدن ريش و غيره    بيگانه، كشيدن سيگار و مخدرات
محرم، معصيت، ذنب (گناه)، قبيح (زشت) و     تعبير  : هاي از حرام يا محظور به نام

 شود  مي

 مكروه
چيزي را « : در لغت ناخوشايند و ناپسنديده و ناگوار را مكروه گويند، و در اصط�ح

مكروه « : و گفته شده»  مكروه گويند كه شارع به طور غيرحتمي ترك آن را خواسته است
 » كه تارك آن ممدوح است، ولي فاعل آن مذموم نيست چيزي است

 : اين كلمه و مشتقات ديگر آن به معاني ديگري نيز مورد استفاده واقع شده است
 شده است  مين زياد از آن استفاده عني حرام، كه در عبارات متقدميبه م -1

12F

1 

ن القاب كه اي نخواندن نماز ضحي مكروه است در حالي : گوييم مي ترك اولي، مث�ً -2
(واجب، سنت، حرام، مكروه) صفاتي براي اقدامند نه ترك  لذا اين نوع استعمال 
نه به خاطر آن است كه از ترك آن نهي شده است، بلكه به خاطر فوت فضل و 

 ثواب فراوان فعل آن است 

گويند اگرچه در شرع غالب ظن بر  ناخوشايند به طبع را نيز گاهي مكروه مي -3
 ، مانند گوشت كفتار ح�ل بودن آن باشد

___________________________________ 
، و موطا 87و مختصر مزني ص  122و  11ص  3به عنوان مثال رجوع كنيد به: الم امام شافعي ج  -1

 مالك: كتاب نكاح عنوان بعضي از ابواب 
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 مباح
است  و  باحت (به معني اظهار و اع�ن و آزاد ساختن و اجازه دادن)امباح مأخوذ از 

چيزي را مباح گويند كه شارع به فاعل آن اختيار ترك و فعل داده است، «در اصط�ح 
 مانند خوردن گوشت و يا»  كه مدح يا ذمي در ترك و فعل آن به او تعلق گيرد بدون اين

 نخوردن آن و    

 : مباح بر سه قسم است
نوعي كه تصريح بر اختيار ترك و فعل آن شده است، مانند اين حديث كه مردي  -1

پرسيد آيا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگيرم؟ در جواب  از رسول االله
 13F1 »اگر خواستي« : فرمودند

كه  و نوعي كه رفع اشكال از فعل آن شده است، مانند تجارت در سفر حج -2
 : فرمايد خداوند مي

ُِ�مۚۡ  عيَۡسَ ﴿ ّّ ن رّ َٗ مِّ ۡۡ ْ فَ وا ُُ َََّۡ َ ن 
َ

ٌ  أ   ]198البقرة: [ ﴾عَّيَُۡ�مۡ جُنَا
  » تان بخواهيد بر شما گناهي نيست كه از فضل خداي«
ماند،  ساكت است، و بر براءت اصلي باقي ميها  آن و نوعي كه شارع در مورد -3

 به آواز پرندگان و غيره     مانند تفريح در پارك، و گوش دادن

 : توجه
شكل است زيرا در حالت اختيار تكليف قابل ردن مباح در جمله احكام تكليفي مآو

 تصور نيست، و تقسيم احكام به اين صورت از باب تغليب است 

___________________________________ 
عن « بدين تفصيل روايت كرده است: 97اين حديث را امام مسلم در صحيح كتاب حيض شماره  -1

إن شئت فتوأا. و�ن شئت « :أأ نن لوم الغنم؟ قالأأتو :جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول االله
أ�  ف مرابض الغنم؟  :قال». عمم فتوأا نن لوم الأبل« :قال أتوأا نن لوم الإبل؟ قال». فلا تتوأا

 .»لا« :أ�  ف نبارک الإبل؟ قال :قال» عمم« :قال
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 اقسام حكم وضعي
قب�ً گفتيم حكم وضعي امري است كه شارع آن را سبب يا شرط يا مانع قرار داده، كه 

 مقتضاي اين تعريف حكم وضعي بر سه گونه است سبب، شرط، مانع  به
يعني رخصت و عزيمت، صحت و ها  آن در اين قسمت درباره اين سه، و ملحقات

 : گوييم بط�ن، و ادا و قضا و اعاده سخن مي

 سبب
و به هر چيزي بر چيزي بال روند، معناي اصلي سبب در لغت، طنابي است كه با آن 

 يدن به ديگري است نيز سبب گويند كه وسيله رس
عبارت از امر ظاهر و منضبطي است كه حكم شرعي را معرفي  : و در اصط�ح

 » كند مي
 : خداوند در مورد زاني دو حكم دارد : به عنوان مثال

 يكي وجوب حد زنا بر او 
و دومي قرار دادن زنا سبب براي وجوب حد، زيرا زنا به خودي خود حد را ايجاب 

 كند، بلكه به قرارداد شارع آن اثر را پيدا كرده است  نمي

 سبب بر دو نوع است
داوند آن را شود، و خ خود حاصل مي فعل مكلف نيست، بلكه خودبهاز كه نوعي  -1

كم ساخته است، مانند دخول وقت كه سبب وجوب نماز، و ع�مت وجود ح
 اضطرار كه سبب ح�ل شدن گوشت مردار است 

مكلف و از جمله افعال او است، و شارع احكامي را بر  و نوعي كه در مقدور -2
از مكلف، مترتب ساخته است، مانند سفر به نسبت رخصت افطار، و ها  آن حصول

چنين  ازدواج به نسبت حليت مباشرت، و عقد بيع به نسبت حصول مالكيت، و اين
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 شرط
ني ع�مت و شرط (بفتح شين و سكون را) مأخوذ از شرط (بفتح شين و را) به مع

 مقدمه است 
جا مقصود امري است كه وجود حكم بر آن متوقف است، يعني اگر نباشد  و در اين

 حكم نخواهد بود، و اگر باشد لزم نيست حكم به وجود آيد 
كند اما وجود شرط نه،  فرق شرط با سبب آن است كه وجود سبب حكم را ايجاد مي

است، ولي اگر كسي با وضو باشد لزم  مانند وضو كه صحت نماز متوقف بر وجود آن
 نيست نماز بخواند 

شرط غالباً تكميل كننده سبب است، مانند دخول وقت كه سبب وجوب نماز است، و 
وضو داشتن شرط صحت آن  و عقد بيع سبب مالكيت است، و قدرت بر تسليم مبيع 

شرط شرط صحت آن  و عقد نكاح سبب ح�ل شدن معاشرت است، و حضور دو شاهد 
 صحت آن و    

 مانع
امر ظاهر و منضبطي است كه  : مانع به معناي بازدارنده است، و مقصود از آن در اصول

 جلوگيري كند شارع آن را وضع كرده است تا از حكم يا سببي 
 : و اين مستلزم دو مثال است

مانع حكم، مانند ابوت در باب قصاص قتل عمد، كه اگر پدري پسرش را عمداً  -1
 د، پدر بودن قاتل مانع از اجراي قصاص است بكش

و مانع سبب، مانند اخت�ف دين كه مانع قرابت است، و قرابت از اسباب ارث  -2
 است 

 بايد توجه شود كه مانع وصف وجودي است لذا فقدان شرط را نبايد مانع ناميد 
 : كه فرق بين سبب و شرط و مانع روشن شود به مثال زير توجه كنيد براي اين
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وجود ها  آن برد به سبب نسبي كه بين اگر شخصي وفات كند پسرش از او ميراث مي
اگر پسر پدر خود را كشته باشد از كه پدر قبل از پسر وفات كند ولي  دارد مشروط بر اين

برد اگرچه سبب و شرط ارث حاصل شده است، زيرا قتل مانع ميراث بردن  او ميراث نمي
 : شرط ارث، و قتل : سبب ارث، و تأخر وفات ميراث بر : نسب : قاتل است  در اين مثال

 مانع ارث است 

 عزيمت و رخصت
تصميم قطعي بر انجام فعل است، قرآن  : عزيمت به معني قصد مؤكد، يا به عبارتي

 : فرمايد مي

﴿ َ�َ ۡ َّ وَ ََ �َ ا عَزَمۡتَ  ََ ِ ِۚ فنَ ِّ   ]159آل عمران: [ ﴾ٱ
  » وكل كنوقتي تصميم گرفتي بر خدا ت«

و در شرع احكامي را عزيمت گويند كه ابتداء براي عموم مكلفان مقرر شده و 
 حكم اصلي را عزيمت گويند  : مخصوص بعضي از آنان نيست  و به عبارتي

و رخصت (بضم اول و سكون دوم و فتح سوم) در لغت به معني آسان گرفته است  و 
استمرار الزام حكم اصلي به سبب كه براي منع در اصط�ح عبارت از احكامي است 

 عذري براي بعضي از مكلفين گذاشته شده است 
در اصل رخصت براي آسان گرفتن بر مكلف است كه حكم را از مرتبه لزوم به اختيار 

با توجه به عذر حاصل ممكن است واجب يا مندوب يا مباح باشد، كند، لكن  منتقل مي
ول سفر او بيش از سه قصر به نسبت مسافري كه طخوردن مرده به عذر اضطرار، و  : مانند

سلم (پيش خريد) در معام�ت كه اگرچه بيع غايب يا غير موجود است به روز است، و 
 خاطر نيازمندي مردم به آن تجويز شده است 

ضرورت و دفع ها  آن ترين شود كه مهم هاي مختلفي حاصل مي رخصت به سبب
 : سه مثال استمشقت و دفع حرج است  و اين مستلزم 
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تواند براي  اگر شخصي در حالتي از گرسنگي باشد كه ه�ك او نزديك باشد، مي -1
جايي كه ضرر  ابقاي حيات خود از گوشت مرده كه حرام است بخورد، و از آن

خوردن مرده در امكان حصول و ه�كت ناشي از گرسنگي در شرف حصول 
 ، و واجب است است، خوردن مردار بر نخوردن آن رجحان حتمي دارد

رؤيت كرده است، روزه را افطار كند تا را كه ه�ل رمضان  مسافر حق دارد با اين -2
 اي كه روزه در سفر موجب آن است دفع گردد  العاده مشقت فوق

د به مقدار توان نگاه به عورت چه از مرد و چه از زن حرام است، لكن طبيب مي -3
را اگر اين امر تجويز نشود حرج را ببيند زيها  آن عورتاحتياج هنگام مداوا 

 شود  حاصل مي

 صحت و بطلان
شوند كه صحيحند يا  ها تعلق گرفته است وصف مي افعالي كه حكم شرعي بدان

 باطلند، لذا بايد معني صحت و بط�ن را بدانيم 
جا آن است كه اگر  صحت و س�مت ضد مرض و عيب است و مقصود از آن در اين

جا آمده باشد به صورتي  رع موافق باشد و اركان و شروط آن بهفعل عبادت است با امر ش
 كه ظاهراً فعل مستحق ثواب باشد، و عقاب ترك به او تعلق نگيرد 

 و از همين معني است اجزا كه عبارت از اداي كافي براي حصول تعبد است 
و اگر فعل از معام�ت است بتوان آثار شرعي بر آن مترتب ساخت لذا معني صحت 

 ادت موافقت امر شرع و صحت معامله اثر دادن آن است عب
 و بط�ن ضد صحت است 

 ادا و قضا و اعاده
 : شوند ها متصف مي اين سه از اوصاف عباداتند كه به تفصيل زير عبادات بدان

 اگر عبادت در وقت معين شرعي خود انجام گيرد ادا است  -
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 جام گيرد قضا است و اگر بعد از خروج وقت معين چه مضيق و چه موسع ان -

در همان وقت يا  با نوعي خلل انجام شود، سپس مجدداو اگر در وقت خود  -
 خارج از آن انجام گيرد، اعاده است 

 : توجه
در وقت باشد ادا است اگرچه مقداري از آن يا اكثر آن بعد از  اگر ابتداي فعل -1

 وقت باشد 
شته باشد تا بتوان شرط است كه فعل اولي وجهي از صحت دا هر فعل در اعاده -2

شود، چون اولي  دومي را اعاده ناميد، و اگر اولي باطل باشد دومي اعاده ناميده نمي
 كأن لم يكن است 

كه سبب اداي آن در وقت باشد، و در وقت  شود، مگر وقتي فعل قضا ناميده نمي -3
 انجام نگيرد 

 قضا به سبب ادا بر دو قسم است  -
شد و مكلف آن را در وقت ترك و مثل آن را امكان دارد اداي آن واجب با -الف

خارج از وقت انجام دهد، مانند ترك نماز به عمد كه پس از خروج وقت آن را به جاي 
 آورد 

از او ممكن نيست عق�ً ادا و امكان دارد اداي آن واجب نباشد، مانند بيهوش كه  -ب
زه را بعد از و حائض كه روزه شرعاً از او صحيح نيست و مسافر كه حق دارد رو

مسافرت بگيرد و سبب جواز ترك فعل خود او است، و مريض كه جايز است در رمضان 
افطار كند و بعد از حصول س�مت روزه بگيرد و سبب جواز ترك به اختيار او حاصل 

 نشده است و فعل خداوند است 

 محكوم عليه
حساب منظور از محكوم عليه شخص مكلف است كه به نسبت حكم ركن سوم به 

 آيد  مي
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گيرد كه عاقل باشد و بتواند خطاب شرع را بفهمد  مكلف زماني به او حكم تعلق مي
تا تصور فعل از او ممكن گردد، و قصد امتثال كند، لذا هر خطابي متضمن امر به فهم آن 

 است 
بنابراين ديوانه و بچه غيرمميز قابل تكليف نيستند چون فهم خطاب از آنان ممكن 

چنين شخص در حال فراموشي و غفلت امكان ندارد مورد خطاب واقع شود  نيست، و هم
 بفهم  : توان به او گفت مي در حال ادراك نيست چگونهكه  زيرا كسي

اما بچه مميز كه نزديك به سن بلوغ است به علت نقصان عقل و ادراك مكلف نيست 
كه ع�مت بارز و زيرا كمال عقل و ادراك به دقت قابل تشخيص نيست و شرع بلوغ را 

 : شود دو مسأله مطرح مي نشانه آن ساخته است  بنابراينواضحي است، 
چه تلف كنند بايد از مال آنان  اگر ديوانه و بچه مكلف نيستند، چرا غرامت آن -1

 گيرد؟ پرداخت شود، و چرا زكات به اموال آنان تعلق مي
ب است، نه از باب شود كه اين احكام از باب ربط مسبب به سب در جواب گفته مي

 تكليف 
كه  ثابت است كه شرع عام است به نسبت تمام افراد بشر از هر عصر و مكان چنان -2

 : فرمايد خداوند مي

﴿ ٓ يرٗ� وَمَا ذَِ ٗ�� وَن �شَِ عِّّنّاِ    ٗٞ كَٰ إِّ� كََفّ ََ ّۡ رسَۡ
َ

  ]28سبأ: [ ﴾أ
  » اننده باشيكه براي همه مردم مژده دهنده و ترس و نفرستاديم تو را مگر آن«

فهمد، و غير عربي كه  كه در بين آنان عربي وجود دارد كه زبان قرآن را مي در حالي
فهمد، بنابر اصل اشتراط فهم خطاب، چگونه غيرعربي مورد خطاب واقع  قرآن را نمي

 شود؟ مي
 : براي حل اين مشكل سه راه وجود دارد

شوند تا فهم آنان  مي ترجمه كتاب و سنت به زبان كساني كه به اس�م دعوت -1
 ممكن شود 
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كه دعوت شدگان بايد اول زبان عربي را ياد بگيرند تا بشود مورد دعوت به  آن -2
 ايمان و فروع آن واقع شوند 

هاي مورد دعوت را خوب يابد بگيرند  كه گروهي از داعيان مسلمان زبان ملت آن -3
 تا بتوانند درست دعوت را به آنان برسانند 

مشكل است زيرا در اوامر شرع ديده نشده كه غيرعربي را به ياد گرفتن اختيار راه دوم 
عربي مطالبه كرده باشد، و بهترين راه، راه سوم است كه بر اهل كفايت واجب بدانيم لغت 

ها را خوب ياد بگيرند و به دعوت قيام كنند تا حجت خداوند نسبت به آنان  و زبان ملت
امر قصور ورزند همه گناهكار شوند زيرا اقامه حجت قائم شود، و اگر مسلمانان در اين 
 بر كفار، بر مسلمانان واجب است 

چنين از شروط تكليف اختيار است، يعني زماني مكلف مورد خطاب شرع واقع  و هم
شود كه از جهت خود او امكان فعل يا ترك باشد، اما اگر در زمينه اجبار واقع شد به  مي

اش معيب شد تكليف  اد يا تحت تأثير اجبار به ناحق ارادهصورتي كه اراده را از دست د
 گردد  تفصيل حالت اجبار را بايد در كتب فقه جستجو كرد  از او ساقط مي

 محكوم فيه
ركن چهارم محكوم فيه است كه فعل مكلف باشد، و در آن شرط است كه امكان 

كه مكلف قادر به  چنين از اموري باشد حصول داشته باشد، و از محالت نباشد و هم
باره  العاده نگردد  خداوند در اين انجام آن باشد و فعل آن موجب حرج و مشقت فوق

 : فرمايد مي

دُ ﴿ َِ ُ يرُ ِّ يُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ عۡ َدُ بُِ�مُ  ٱ عۡلُۡ�َ وََ� يرُِ   ]185البقرة: [ ﴾ٱ
  » خداوند به شما قصد آساني دارد و قصد سختي ندارد«

 : فرمايد و مي

﴿ َۡ ََ هُمۡ وَ وَ مۡ إِۡ�َ ُُ َ�نۡ غَۡ�لَٰ عُ 
َ
عِّ�  ٱۡ� مۚۡ  ٱ ُِ   ]157الأعراف: [ ﴾َ�نتَۡ عَّيَۡ
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  » گذارد و فشار و قيد و بندهايي كه بر آنان بود از آنان مي«
 : فرمايد و مي

ينِ وَمَا جَلَلَ عَّيَُۡ�مۡ ِ� ﴿ ِ�ّ �  ٱ حَرَج    ]78الحج: [ ﴾مِنۡ 
  » ه استو بر شما در دين هيچ تنگي قرار نداد«

 و آيات ديگر    
و از شروط تكليف حصول شرط شرعي مكلف به نيست، بلكه امر متوجه شرط و 

شود و بر مكلف واجب است اول شرط را انجام دهد سپس مشروط  مشروط هر دو مي
را، لذا وقتي مكلف مأمور به نماز شد لزم است اول طهارت را كه شرط صحت نماز 

ز بخواند، و بر همين منوال كفار مأمورند اول ايمان آورند، گاه نما است تحصيل كند آن
 : سپس فروع مترتب بر آن را انجام دهند، و بر اين امر آيات قرآن دللت دارد

ا ﴿ كند مانند آيات عام كه به عبادت امر مي -1 َُ َّ َ
َ ٰ ْ  ٱ�اُّ  ََ دُوا ۡ�بُ ا ﴿ و ﴾ٱ َُ َّ َ

َ ٰ ََ

ْ  ٱ�اُّ   قُوا از زير عموم وجود ها  آن لي براي خروجاست، دليها  آن شامل ﴾ٱّ�
 ندارد 

 : فرمايد خداوند مي -2

﴿ ََ ِ � مُۡ�ِ ّۡ ِ عّ لٞ  َۡ وَ ينَ  ٦وَ ِ�ّ َوُنَ  ٱ يؤُۡ  �َ َ   ]7-6فصلت: [ ﴾ٱنزّكَوٰة
  » دهند كه زكات نمي  و واي بر مشركان  آنان«
 وال چنين خداوند در جواب س و هم -3

سَقَرَ ﴿ ُ�مۡ ِ�  ََ سََّ   ]42المدثر: [ ﴾٤مَا 
  »چه چيز شما را به جهنم برد؟«

 : گويند ميكند كه  از كفار نقل مي

كَُ ُ�طۡلِمُ ﴿ ََ وَنمَۡ ن َِ سۡ ُ�نّا ٤ ٱنمِۡ عَ  وَ وضُ مَ ُ�َ ََ ِۡ ِ ِٓ ا بُ َيَِوۡمِ  ٤ ٱۡ�َ ُ�نّا نَُ�ذِّ ينِ وَ  ٱّ�ِ
   ]46-44المدثر: [ ﴾٤



 41  بخش اول: احكام

كنندگان و    و در بين مسخرهداديم از نمازگزاران نبوديم  و مسكينان را خوراك نمي«
  » پنداشتيم عيبجويان بوديم  و روز حساب را دروغ مي

كه در بيان سبب ورود خود به دوزخ اموري از فروع به همراه اموري از اصول ياد 
 كند  كنند، و خداوند دليل آنان را تكذيب نمي مي

شود، پس  فته نميكفر اگر به فروع عمل كند از او پذيراگر كسي بگويد كافر در حال 
 : گوييم چگونه مكلف به چيزي است كه اگر انجام دهد قابل پذيرش نيست، در جواب مي

او مكلف است اول ايمان بياورد سپس فرعيات را انجام دهد  اگر گفته شود كه پس چرا 
در اصل واجب است  : گوييم وقتي كه مسلمان شد قضاي عبادات بر او واجب نيست؟ مي

كه  خاطر تشويق او به قبول ايمان، او را مورد آمرزش قرار داده است، چنان اما خداوند به
 : فرمايد مي

سَّفََ  قلُ﴿ دَۡ  م مّا ق ُُ َ رۡ ن ََ ُۡ َُ  ْ وا ُُ ََ تَ ي ْ إنِ  وٓا رُ ََ ََ ينَ  ِ ّّ ِ   ]38الأنفال: [ ﴾عّ
 » شود چه از آنان گذشته است آمرزيده مي به كافران بگو اگر دست از كفر بردارند آن«

 : ريع بر اين اصلتفچند 
 اگر كافر ذمي زنا كند حد زنا بر او بايد اجرا شود  -1
اگر ذمي نزد قاضي بر حقي قسم بخورد، سپس گواهاني ضد او گواهي دهند، بايد  -2

 كفاره بدهد 

ارد بر قبر ميت نماز بر تجويز كنيم و بگوييم كسي حق داگر نماز جنازه را بر ق -3
كه بعد از  تواند بر كساني بوده است، كافر ميبخواند كه موقع دفن او از اهل فرض 

 اند نماز بخواند  بلوغ او و قبل از اس�مش از مسلمانان مرده

، و پس از عبور از ميقات هاگر كافر از ميقات حج بگذرد به قصد حج يا عمر -4
 جا احرام ببندد، بايد فديه بدهد  مسلمان شود و از آن





 
 
 

 :بخش دوم
 الفاظدر كيفيت استخراج احكام از 





 
 
 

از به زبان عربي فصيح است، و مستفيد  -اساسي براي احكام دو اصل-و سنت كتاب 
شاءاالله تفصي�ت اين مطلب را در  آن دو حتماً بايد خوب بر زبان عربي مسلط باشد  و ان

 دهيم   بخش اجتهاد مورد بررسي قرار مي
نحو و صرف  هاي متخصص هاي زبان عربي در كتاب كاري بايد توجه داشت كه ريزه

شود مسايلي است كه  جا عرضه مي چه در اين و علوم ديگر لغت، عرضه شده است، و آن
اند به صورت پراكنده است كه  دانشمندان لغت به آن نپرداخته و يا اگر اظهارنظري كرده

گيرد ترتيب و تنظيم  جا انجام مي مشكل است، و كاري كه در اينها  آن استفاده از
 هاي عربي بسيار لزم و ضروري است  دي است كه در فهم اسلوبها و قواع فرمول

ترين قسمت اصول فقه كه اثر عملي نمايان براي مجتهد دارد اين بخش است، لذا  مهم
 بايد مورد توجه و عنايت فراوان واقع شود 

 راه شناخت معاني لغت
ه اين لغت ترين واجبات است، بايد بدانيم ك حال كه گفتيم علم به لغت عرب از مهم

به چه طريقي به ما رسيده است، و براي عقل به استق�ل مجالي براي درك آن نيست، 
گونه امور را به  اند، و اين زيرا لغت امري وضعي است كه قومي بر استعمال آن توافق كرده

 توان دريافت  عقل تنها نمي
 : براي شناخت لغت سه راه وجود دارد

 هاي متواتر لنق -1
قل متواتر آن است كه جمعي زياد از ناقلين كه امكان اتفاق آنان به دروغ منظور از ن

 و     رض، النار، الهواء، الريح، السحابالسماء، الأ : نيست، روايت كنند، مانند

 و همه لغات كتاب و سنت از اين طريق به ما رسيده است 
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 هاي آحاد نقل -2
را ها  آن رادي مورد اعتماد ولي اندكمنظور از منقول به طريق آحاد، الفاظي است كه اف

 شود  از اين طرق غريب ناميده ميروايت كنند، منقول 

 استنباط عقل از نقل -3
امر كه به طريق نقل به ما رسيده  منظور از استنباط عقل از نقل آن است كه از دو

 : است، به فهم و عقل معناي سومي دريافت كنيم مانند اين مثال
هاي جمع نزد عرب جايز است، و استثناء عبارت از خارج  اء از صيغهدانيم كه استثن مي

يابيم  است، پس از اين دو قضيه درميها  آن ساختن بعضي از افرادي است كه لفظ شامل

ظاهراً به  »جاء الطلاب« : هاي جمع دال بر استغراق است  لذا اگر كسي گفت كه صيغه

اند، لذا اگر همه نيامده باشند، گوينده بايد  آموزان مدرسه آمده آيد كه همه دانش نظر مي
 افراد نيامده را استثنا كند تا بتواند در گزارش خود صادق باشد 

آيا جايز است لغتي را از  : كه ماند، و آن اين بعد از اين توضيح يك مسأله باقي مي
 طريق قياس به اثبات برسانيم؟

در لغات وجود ندارد، و اگر كسي زيرا دليلي بر اعمال قياس  ،گوييم نه در جواب مي
چنان كند، بر اهل لغت دروغ گفته است، زيرا از آنان ديده شده كه اگرچه اسمي را به 

سازند، به عنوان مثال  برند آن اسم را خاص آن محل مي جهت معنايي در محلي به كار مي
غير اسب سياه اي را كميت، اما اين دو نام را در  نامد و قهوه عرب اسب سياه را أدهم مي

برد نمي  كند و كفن مرده مي برد  بنابراين كسي را كه قبر را نبش مي اي به كار نمي و قهوه
در توان (خمر) ناميد، اگرچه  اي را نمي كننده چنين هر مست توان (سارق) ناميد، و هم

 شرع حكمشان يكي است، زيرا حكم از طريق قياس شرعي است نه لغوي 
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 اسامي شرعي
گيرد، و  تري به كار مي موارد شارع بعضي از الفاظ عربي را در معناي خاصدر بعضي 

رود  بعضي  تري به كار مي كند اگرچه در لغت به معناي عام از آن معناي خاصي منظور مي
كه چنان نيست، بلكه  اند، در حالي اين نوع تصرف شرع را تصرف در لغت عرب پنداشته

، و چون با شرايط خاص خود بايد ود به كار بردهشارع كلمه را در اصل معناي لغوي خ
تري به خود گرفته است  بنابراين الفاظ در  انجام شود، در عرف شرعي معناي خاص

 اند  استعمالت شرع بر دو گونه
در خارج از لفظ چيزي افزوده نشده است، و شرع ها  آن هائي كه به حقيقت آن -1

 نيست ها  آن داراي عرف خاصي در
شرايط و م�بساتي افزوده شده ها  آن در خارج از لفظ به حقيقت هائي كه آن -2

 است 
 : رود اين دو نوع در استعمالت شرع بر سه حال به كار مي

 قرينه عرف شرعي باشد ها  آن ممكن است با -
 و ممكن است با قرينه معناي لغوي همراه باشد  -

 و ممكن است خالي از قرينه باشد  -
ع قرينه است، و در حالت سوم بايد گفت كه عرف در حالت اول و دوم فهم تاب

ْ ﴿ : شرعي در مقصود بر معناي لغوي رجحان دارد، به عنوان مثال مُوا �يِ
َ

صَّّوٰةَ أ َوُاْ ﴿ و ﴾ٱن ا ءَ
صَلِّ ﴿ به منظور شرعي مورد استفاده واقع شده است، و ةو زكا ة، كلمه ص�﴾ٱنزّكَوٰةَ 

مۡۖ  ُِ كه  ظور لغوي، زيرا به پا داشتن قرينه است براي اينبه من »قد أفلح من زكاها« و ﴾عَّيَۡ

كه معناي آن  معناي ص�ه نماز شرعي است، نه مطلق دعا، و دادن زكات قرينه است بر اين
اما در دو آيه بعد منظور دعا و پاكي  مالي است كه بايد به مستحقان داد، نه مطلق پاكي 

 است زيرا معناي شرعي مناسبت ندارد 
 شود؟ ين اصل معناي اين حديث چه ميا حال بنابر
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أأتوأأ نن لوم « : پرسيد كند كه شخصي از رسول خدا روايت مي جابر بن سمره 
ن شئت �ن شئت فتوأا، وإ« : فرمود »آيا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگيرم؟« »الغنم؟

ن أتوأا ن« :عرض كرد ياگر خواستي وضو بگير و اگر خواستي نگير  شخص« »فلا تتضوا
آخر  تا »بله« »عمم« :فرمود »آيا از خوردن گوشت شتر وضو بگيرم؟« »بلالإلوم 

14F   حديث

1 
اعضا مانند دست و معناي زيبايي است، و براي شستن بعضي از  در لغت به توضؤ

وضو گرفتن به شكل معروف آن  : رود، و در عرف شرع مقصود از آن دهان نيز به كار مي
 است 

 شود يا لغوي؟ حديث بر معناي شرعي حمل مي حال كلمه توضؤ در اين

 اقسام لفظ از جهت قوت دلالت
 : لفظ از جهت قوت دللت ممكن است

فقط يك معني را برساند، و نتوان از آن در آن حال معني ديگري منظور داشت،  -1
 مثل 

ياّ�  ِ� ﴿
َ

� ََ�ثَِٰٞ  صِيَامُ ث دۡ فَ ِ ََ ن عّمۡ  جِّ ٱَ�مَ ا رجََ  ۡ�َ ٍٞ إََِ ۗ وسََبۡلَ ٞ ٞ َ�مَِّٞ ة كَ عََ�َ ّۡ ِ َ مۡۗ  َُ  ﴾لۡ
  ]196البقرة:[

كه به خانه برگشت  كسي كه فديه را نيافت سه روز در موسم حج و هفت روز وقتي«
  » روزه بگيرد، آن ده روز كامل است

رساند كه حج  كه وجوب ده رو روزه را ـ بدون زياد و كم و به صراحت ـ بر كسي مي
15Fرا به صورت تمتع

 ده و قادر به دادن هدي (گوسفند) نيست  و مانندانجام دا 2

___________________________________ 
 ) 1/275( 97صحيح مسلم، كتاب الحيض حديث  -1

هاي حج، عمره انجام دهد و در مكه بماند و در همان  شود كه شخص در ماه تمتع به حالتي گفته مي -2
 سال از مكه احرام به حج ببندد 
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ْ  وََ� ﴿ وا ُّ قۡرَ �َ ۖ ٰ ََ
ِ َٗ  ۥإنِهُّ  ٱنزّ ّيِ ٞٗ وسََاءَٓ سَ شَ حِٰ    ]32الإسراء: [ ﴾٣َ�نَ َ�

  » و به زنا نزديك نشويد، زيرا كاري زشت و بد راهي است«
 پذيرد  رساند، و تفسير ديگري را نمي كه به صراحت حرمت زنا را مي

شود كه به معني  قطعي است (نص) ناميده ميها  آن صط�حاً اين نوع الفاظ كه دللتا
رود كه در دللت خود  بلند كردن و آشكار ساختن است، و به عنوان نام ك�مي به كار مي

 صريح باشد 
هر در اصول است، وگرنه كلمه نص در ازاي  اين معناي اصط�حي اين نوع الفاظ

گيرد، و مقصود  به طور موثق نقل شده باشد مورد استفاده قرار مي اي كه از منبعي جمله
نص  : گوييم كه مي آن است كه عبارت عيناً نقل شده، و حتماً از منبع نامبرده است، مثل اين

 يا نص ف�ن حديث، يا نص ف�ن گفتار ف�ن آيه، 
ر يكي و يا چند معني را به صورت مساوي برساند، و بدون دليل و قرينه نشود ب -2

شود و هم به  از آن معاني حمل كرد، مانند لفظ (قرء) كه هم به طهر گفته مي
حيض، و مانند لفظ (عين) كه به چشم (باصره) و چشمه و ذات، و نقد و      گفته 

 شود  مي
 اين نوع الفاظ متردد بين چند معني را در اصول (مجمل) گويند 

تر باشد، مانند اين  قويها  آن يكي ازو يا چند معني داشته باشد ولي دللت آن بر  -3

رساند  در معناي متبادر به ذهن ميكه  16F1»عدل يدَ وشاهِ  �وَ لا بِ إ �احَ لا عِ «حديث 
 : تواند بگويد كه عقد نكاح بدون ولي و دو شاهد صحيح نيست، ولي كسي مي

حضور شاهدان هنگام عقد لزم نيست، و عقد نكاح مانند عقود ديگر بدون شاهد 
جايي كه شرع خواسته است نكاح اع�م شود، هنگام  گردد، ولي از آن ميمنعقد 

___________________________________ 
براي اط�ع بر طرق حديث و صحت و ضعف آن به نيل الوطار شرح منتقي الأخبار كتاب النكاح  -1

 مراجعه شود 
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زفاف شرط است حداقل دو نفر بر آن اط�ع يابند، و شايد به اين سبب بوده 
 اند  است كه بعضي عدالت را در شهود نكاح مشروط ندانسته

را  اين نوع الفاظ تر است كنيم دللت حديث بر معني اولي قوي ه م�حظه ميك چنان
 شوند  (مؤول) گفته مي : تر حمل شوند ناميم، و اگر بر معناي ضعيف (ظاهر) مي

كه لفظ ممكن است فقط بر يك معني يا بر بيش از يك معني دللت  و خ�صه اين
تر باشد  ناميم، و دومي ممكن است دللتش بر يكي از معاني قوي دهد، اولي را (نص) مي

اولي را (ظاهر) و مقابل آن را (مؤول)، و دومي را طور مساوي برساند،  يا همه را به
 خوانيم  مي (مجمل)

 حكم اقسام فوق
 كه نسخ آن به ثبوت نرسد نبايد ترك شود  بايد به نص عمل كرد، و تا زماني -1
عمل به مجمل جايز نيست تا بيان شود كه كدام يك از معاني آن مقصود است،  -2

ي نبوده و انتخاب بدون دليل جايز زيرا هر كدام از معاني مساوي برتر از ديگر
 نيست 

كه دليلي  نبايد معناي قوي و ظاهر لفظ ترك و به معناي مؤول عمل شود مگر اين -3
 قوي دللت دهد كه مقصود از لفظ معناي ضعيف و دور است 

 امر
 : لفظ امر در لغت دو مورد استعمال دارد

  : طلب فعل، مانند -1

مُرۡ ﴿
ۡ

ِ  وَأ كَ ب هَّۡ
َ

ِ ٱأ صَّّوٰة   ]132طه: [ ﴾ن
  » و بستگان خود را به نماز فرمان ده«
 و

مۡرَ ﴿
َ

ْ أ َطُِيلُوٓا ََ وََ�  ِ مُۡۡ�ِ�   ]151الشعراء: [ ﴾١ ٱن
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  » فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد«
 شود  كه لفظ امر بدين معني بر (اوامر) جمع بسته مي

 فعل و شأن و حال و قضيه، مانند  -2

رِهُۡمۡ ِ� ﴿ مۡرِ� ٱوشََاو
َ

  ]159آل عمران: [ ﴾ۡ�
  » با آنان در قضيه مشورت كن«
 و

﴿ َ�ِ مۡرُ قُ
َ
ّ�ِي ٱۡ� َيَِانِ  ٱ َۡ ََ سَۡ �   ]41يوسف: [ ﴾٤�يِهِ 

  » كنيد گذشت اي كه در مورد آن استفتا مي مسأله«
 كه جمع امر بدين معني (امور) است 

خواست در : جا معناي مناسب همان اولي است، و مقصود از آن در اصول و در اين
 آن دللت دهد  برفعل است بر سبيل استع� با قولي كه 

 : م�حظه
چنين  شود، و هم طبق اين تعريف، اگر فعل با غير قول خواسته شود، امر ناميده نمي

ناميده   تر از بزرگتر چيزي بخواهد (دعا) اگر بر سبيل استع� نباشد، زيرا اگر كوچك

ه صيغه امر است لكن ب »غفرأ«كه اگر چه  »لنا غفرأاللهم «گوييم  كه مي شود چنان مي

چنين اگر رتبه خواهنده مساوي با  امر نيست، و هم تر بودن رتبه خواهند، سبب پايين
گويي كتاب را  كه به دوستت مي شود نه امر، چنان طرف مقابل باشد؛ (التماس) ناميده مي

 بده 
ممكن  : گويند نه استع� را، و ميدانند و  اما اكثر اصوليان نه علو را شرط امر بودن مي

كه  چنانتر به بزرگتر فرمان دهد، و بزرگتر سبب تخلف از آن م�مت گردد،  است كوچك
 : بين عمرو بن عاص و معاويه پيش آمد كه عمرو به معاويه گفت
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معلوم است كه در و  17F1»بن هاشمإوكان من التوفيق قتل  ينيتَ صَ عَ ما فَ مرا جازأأمرتک «

توان گفت كه آمر در موقع  رو بر معاويه علو و استع�يي نداشته است  و مياين مقام عم
 شود  امر در وضعيت مستعلي واقع مي

 صيغه امر
شود، و در علم  اي است كه از فعل مضارع مخاطب ساخته مي صيغه اصلي امر، صيغه

 صرف آن را امر به صيغه نامند 
 كنند  به (افعل) تعبير مياصوليان به قصد اختصار از همه اشكال صيغه امر 

 : اي از صيغه اصلي امر از قرآن كريم امثله

م مّثَلَ  وَٱۡ�بِۡ ﴿ ُُ َ ِ ن يَوٰة َ�ۡ   ]45الكهف: [ ﴾ٱّ�ۡ�يَا ٱ
﴿ ْ ْ حَرّقِوُهُ وَ  قاَنوُا وٓا ُ�مۡ  ٱنُ�ُ ََ َُ ِ ان   ]68الأنبياء: [ ﴾ءَ
ْ  وَقلُِ ﴿ مَُّوا �ۡ ى  ٱ سَََ�َ ُ ف ِّ رسَُوُ�ُ  ٱ مََُّ�مۡ وَ مُۡؤۡمِنُونَۖ وَ  ۥَ�   ]105التوبة: [ ﴾ٱن
﴿ ْ وا َِرُ ُۡ ََ سۡ ِ�  وَٱ ه َوُُّوٓاْ إَِ�ۡ مّ  ُُ ُ�مۡ  ّّ   ]90هود: [ ﴾رَ
﴿ ْ دُوا ُِ ٰ ِ ِ�  وََ� ِّ ِ  ٱ ادهِ َُ   ]78الحج: [ ﴾ۚۦ حَقّ جِ
قمِِ ﴿

َ
صّّوَٰةَ  أ نوُكِ  ٱن مۡسِ ِ�ُ   ]78الإسراء: [ ﴾ٱنشّ

 ترين رودكه مهم لي به كار ميهاي ديگري نيز در عربي هم معني با صيغه اص صيغه
 : عبارت است ازها  آن

 : فعل مضارع مجزوم به لم امر، مانند -1

َقِۡ ﴿ ِ  ِ�نُ سَلََهِ ن  سَلَٞ  مِّ   ]7الطلاق: [ ﴾ۖۦ َوُ 
﴿ ْ قُوا َّ يَ ّۡ َ فَ ِّ دًا  ٱ دِي قُونوُاْ قَوۡٗ� سَ   ]9النساء: [ ﴾٩وَۡ�َ

___________________________________ 
دادم ولي مرا نافرماني كردي و در گويد: تو را امر قطعي  سفيان مي عمرو بن عاص به معاويه بن ابي -1

 آميز كشتن ابن هاشم بود  كه از كارهاي موفقيت حالي
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مّ ﴿ ْ نذُُ  ُُ مۡ وَۡ�ُوفوُا ُُ ثَ ََ �َ ْ وا ُۡ قَۡ �ۡ ِ ْ ب رهَُمۡ وَۡ�طَّوّفوُا عۡلََيِقِ  ٱۡ�يَۡتِ و   ]29الحج: [ ﴾٢ ٱ
 گويند  اين صيغه مضارع التزامي است كه در صرف آن را امر به لم يا امر غايب مي

 : اسم فعل امر، مانند -2

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ سَُ�مۡۖ  ٱّ�ِ َُ ن

َ
ْ عَّيَُۡ�مۡ أ امَنُوا   ]105المائدة: [ 18F1﴾ءَ

لَّۡمُ ﴿ ََ دَۡ  ُ ٱ۞ق ِّ  ََ ِ مُۡلَوِّ� ََ منُِ�مۡ وَ  ٱن ِ ِِّٓ قَا عۡ ۖ  ٱ نَا مّ إَِ�ۡ مۡ هَُّ ُِ ِ نٰ ََ خۡ ِ ِِ﴾19F2 ] :18الأحزاب[  
﴿ ََ ِ دِٰ� ْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنَُمۡ َ� َوُا   ]111البقرة: [ 20F3﴾١قلُۡ هَا
ْ هَاؤُٓمُ ﴿   ]19الحاقة: [ ﴾١كَِ�بٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُوا
 » نامه اعمال مرا بگيريد بخوانيد«

﴿ ۚ عتَۡ هَيۡتَ نكََ   ]23يوسف: [ ﴾وَقاَ
  » بشتاب، بيا : گفت«
 : مصدر نايب از فعل امر، مانند -3

ا﴿ ََ ِ َُمُ  فنَ قيِ ينَ ٱعَ بَ  ّ�ِ واْ فََ�ۡ رُ ََ   ]4محمد: [ ﴾نرّقِاَبِ ٱََ
 » كافران را كه م�قات كرديد پس زدن گردنها = يعني گردنها را بزنيد«

ْ ٱ۞وَ ﴿ دُوا َ ٱ ۡ�بُ ِّ  ُ � ِ وََ�  ْ بهِ ُ�وا ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦۡ�ِ ّ ۖ وَ نِۡ ٱا ي َ�ِٰ ََ نٗا عۡ حَِۡ�ٰ   ]36[النساء:  21F4﴾إ
و به پدر و مادر نيكي  ،وخداوند يكتا را عبادت كنيد و به او ذره اي شرك نورزيد«

 »كردن= يعني نيكي كنيد 

___________________________________ 
 مواظب خودتان باشيد  »عليكم أنفسكم« -1

 به سوي ما بشتابيد  »هلم إلينا« -2

 و به پدر و مادر نيكي كردن يعني نيكي كنيد  »وبالوالدين إحسانا« -3

 نيكي كردن يعني نيكي كنيد  و به پدر و مادر »وبالوالدين إحسانا« -4
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هايي كه به ذات خود بدون احتياج به قرينه بر طلب فعل دللت  اين بود صيغه
اظ ديگري نيز همراه با قرينه ممكن است چنين دللتي را به خود بگيرند، دهند، و الف مي

 مانند 

َ�تُٰ ﴿ ّّ مُۡطَ �  وَٱن وءٓ  َٞ قُرُ ََ�ثَٰ ث نّ  ُِ سِ َُ ن
َ

صۡنَ بأِ ّّ َ ََ   ]228البقرة: [ ﴾ََ
  » كشند و زنان ط�ق داده شده سه قرء انتظار مي«

به كار گرفته شده  كه اگرچه يك جمله خبري است ولي در مفهوم يك جمله امري
 (زنان ط�ق گرفته بايد سه قرء به انتظار بنشينند)  : يعني

 امر مقتضي وجوب است
رساند و دليل اين  هرگاه صيغه امر مجرد از قرينه وارد شود، وجوب مأموربه را مي

 : مسأله امور زير است
 آيه  -1

ۖ  قاََ  ﴿ كَُ َ مَرۡ
َ

َۡ أ ِ جُدَ إ �سَۡ  �ّ
َ

� كَ    ]12: [الأعراف ﴾مَا مَنَلَ
  » كه وقتي كه به تو امر كردم سجده نكني چه چيز تو را بازداشت تا آن«

دانيم كه خداوند هنگامي كه آدم را آفريد، فرشتگان و از جمله ابليس را مأمور  همه مي
به سجده براي او ساخت، لكن ابليس از سجده خودداري كرد، و خداوند در توبيخ و 

گيريم  بيخي او را مورد سرزنش قرار داد، لذا نتيجه ميمذمت ابليس به طريق استفهام تو
 شد  كه اگر اطاعت از امر واجب نبود، ابليس به سبب مخالفت سرزنش نمي

 آيه -2

مُ  ﴿ ُُ َ ا �يِلَ ن ََ ْ ٱ� يرَۡكَلُونَ  رۡكَلُوا   ]48المرسلات: [ ﴾٤َ� 
كنند ـ نماز  و هنگامي كه به آنان گفته شود ركوع كنيد ـ نماز بخوانيد ـ ركوع نمي«
  » خوانند نمي
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فعل امر است، و خداوند گروه موردنظر را به سبب مخالفت آن مذمت  »ركعواأ«

 كند، كه دال بر وجوب فعل مأمور به است  مي
اگر كسي امر را اطاعت نكند، مخالف است، و مخالف مستحق عقاب است به  -3

 : دليل

﴿ ِ ذَر حۡ يَ ّۡ ينَ ٱفَ ِ�ّ  ِ مۡرهِ
َ

نۡ أ ونَ َ� َُ ِ اع ِ�م   ۦٓ ُ�َ
َ

ذَاب  أ مۡ عَ ُُ صُِيبَ وۡ ي
َ

ٞ  أ نَ َۡ ِ مۡ ف ُُ صُِيبَ َ ن 
َ

 ﴾٦أ
  ]63النور: [

اي  كه به آنان فتنه كنند برحذر باشند از آن پس بايد كساني كه امر او را مخالفت مي«
  » برسد، يا عذابي دردناك آنان را دريابد

تيار ع�مت و مؤمنان در ازاي امر خدا و رسول خدا اختيار ندارند، و سلب اخ -4
 : فرمايد مي كه جواب امتثال است، چنان

َ�  وَمَا﴿ ا قَ ََ ِ ٍٞ إ مُِؤۡمِن  وََ� مُؤۡمِنَ ُ ٱَ�نَ ن رسَُوُ�ُ  ِّ مُ   ٓۥوَ ُُ َ يَُ�ونَ ن ن 
َ

مۡرًا أ
َ

ةُ ٱأ َ�َِ مِنۡ  ۡ�
مِۡۗ  مۡرهِ

َ
  ]36الأحزاب: [ ﴾أ

كه در امر خود  نهيچ مرد و زن مؤمن حق ندارد كه هرگاه خدا و رسول امر كردند آ«
  » به خود اختيار دهند

اگر كسي مأموربه را ترك گويد، عاصي است، و عاصي مستحق عقاب است، به  -5
 : دليل

ن﴿ لۡصِ  وَمَ َ ٱََ رسَُوَ�ُ  ِّ هُ  ۥوَ دُودَ دّ حُ لَ ََ ا ۥوَََ َُ �يِ ا  هُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ ّۡ خِ   ]14النساء: [ ﴾يدُۡ
حدود خدا تجاوز كند، خداوند او را به  كسي كه خدا و رسول را نافرماني كند و از«

  » دوزخي وارد كند كه در آن جاويد خواهد بود
در مواقع احتجاج، براي اثبات وجوب به اوامر شرع  ، و ياران رسول االله -6

كدامشان خ�في در اين قضيه روايت نشده كه  كردند، و از هيچ استدلل مي
 ه ادعا كرد توان اتفاق آنان را بر اين قضي بنابراين مي
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اش امر كند و برده مخالفت نمايد،  اهل لغت اتفاق دارند كه اگر سيد (آقا) به برده -7
او حق سرزنش و تأديب برده را دارد، در صورتي كه نبايد كسي را ـ جز در مقابل 

 ترك واجب ـ تنبيه و ادب و سرزنش كرد 

 معاني ديگر صيغه امر
ممكن است معاني ديگري غير از وجوب  اگر صيغه امر تحت تأثير قراين وارد شود،

را برساند كه با استقراي استعمالت آن در ك�م فصيح، دانشمندان به وجوه زير دست 
 : اند يافته
 : تشويق به كار خير (ندب)، مانند -1

ينَ ٱوَ ﴿ ونَ  ّ�ِ ُُ ََ ّۡ َ َ�بَٰ ٱي َِ ُِ  عۡ �يِ مۡ  َُ مِۡ عَّ َبُِوهُمۡ إنِۡ  يَۡ�نُُٰ�مۡ فََ�
َ

تۡ � ََ مّا مََّ �ۖ مِ ٗ�ۡ  22F1﴾مۡ خَ
  ]33النور: [

 با دخيري ديديها  آن كنند اگر در و كساني از بردگانتان كه تقاضاي عقد كتابت مي«
  » عقد كتابت ببنديدها  آن

 : ماننداست (تأديب)  و از اين نوع

 23F2.»يا غلام سم االله، و� بيمينک، و� ما يليک«

 راهنمايي، مانند  -2

ْ ٱوَ ﴿ دُوا ُِ شَۡ دَينِۡ  سَۡ ي ُِ عُِ�مۡۖ  شَ   ]282البقرة: [ ﴾مِن رجَِّا
  » دو نفر را از بين مردان به شهادت بگيريد«
 و

___________________________________ 
بندد تا به اقساط قيمت  عقد كتابت عبارت از اين است كه برده با صاحبش عقد بازخريد خود مي -1

 خود را به او بپردازد 

  (اي پسر: نام خدا ببر، و با 13، باب بةكتاب الأشر 2/159اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( -2

 پيش روي خودت بخور) دست راست بخور، و از 
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﴿ َ سَّ�ٗ ف جَل  مّ
َ

َِ�ٰ أ ينٍۡ إ دَِ م ب َُ تَ اي َدََ ا  ََ ِ ۚ ٱإ ُ بُوه َُ   ]282البقرة: [ ﴾َۡ
  » وقتي كه معامله به دين تا وقت مشخصي كرديد آن را بنويسيد«

ندب براي كسب ثواب در آخرت است، و  و فرق بين ندب و راهنمايي آن است كه
 راهنمايي براي بهتر انجام گرفتن كار در دنيا 

 : اباحت و اذن در تصرف، مانند -3

ْ وَ ﴿ ُ�وُا ْ ٱوَ ُّوا َ�ۡ  ْۚ �ُۡ�فُِوآ   ]31الأعراف: [ ﴾وََ� 
  » بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«
 : تهديد و انذار، مانند -4

مۡ إنِهُّ ﴿ َُ ۡۡ شِ مَِا �َ  ۥمَا  �  ب صَِ مَّوُنَ ب   ]40فصلت: [ ﴾٤لۡ
 » چه خواستيد بكنيد، البته او به اعمال شما بينا است آن«

كَّ مِنۡ ﴿ ًَ إنِ ركَِ قَّيِ َۡ عۡ بُِ� َّ مَ َ�بِٰ  قلُۡ َ� صۡ
َ

ِ ٱأ   ]8الزمر: [ ﴾٨ �اّر
  » كمي به كفرت خوش باش، زيرا تو از اصحاب دوزخي : بگو«
 امتنان، مانند -5

﴿ ْ مّ  فَُ�وُا ُ ٱا رَزقََُ�مُ مِ يّبِٗا ِّ ََ  َٗ ٰ   ]114النحل: [ ﴾حََ�
  » كه ح�ل و پاك است چه كه خدا شما را روزي داد در حالي پس بخوريد از آن«
 : بزرگداشت و احترام، مانند -6

خُُّوهَاٱ ﴿ ََ  دۡ ِ امنِ ءَ  �ٍٰ �َ   ]46الحجر: [ ﴾٤�سَِ
  » همراه با س�م در حال ايمني وارد بهشت شويد«
 : و خوار ساختن، مانند ذليل -7

﴿ �ِٰ�َ ً ْ قرَِدَة   ]65البقرة: [ ﴾٦ََ  ِٔكُونوُا
  » بوزينگان رانده و خوار گرديد«
 : اهانت و تحقير، مانند -8
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قۡ ﴿ نتَ  َُ
َ

َِزُ ٱإنِكَّ أ رَِمُ ٱ عۡلَز ََ   ]49الدخان: [ ﴾٤ عۡ
  » بچش كه تو در واقع با عزت و احترامي«
 : عاجز ساختن، مانند -9

﴿ ْ َوُا
ۡ

ِ  فََ ثّۡهِ ن مِّ رَ�  مِّ سُِو   ]23البقرة: [ ﴾ۦ�
  » پس يك سوره از مانند آن بياوريد«

 : مشورت، مانند -10

َرََىٰۚ  نظُرۡ ٱفَ ﴿ ا  ََ   ]102الصافات: [ ﴾مَا
  »ببين رايت چيست؟«

 : تكوين، مانند -11

ونُ ﴿ َُ َ�يَ ن    ]117البقرة: [ ﴾١َُ
  » شود باش، سپس مي«

 : گيري، مانند عبرت -12

ْ ٱ﴿ وٓا ِ  نظُرُ ِ إ مَرهِ َُ مَرَ  ۦٓ َ�ٰ  ُۡ َ
� آ    ]99الأنعام: [ ﴾إََِ

  » اش وقتي كه ميوه داد نگاه كنيد به ميوه«
 : آرزو، مانند قول شاعر -13

 نجــــــليألا إيهــــــا الليــــــل الطويــــــل ألا إ
 

ــــل  ــــک بأمث ــــباح من ــــا الإص ــــبح وم 24Fبص

١ 
 

 : دعا، مانند -14

َِرۡ ٱرَبِّ ﴿   ]151الأعراف: [ 25F2﴾ِ�  غۡ

___________________________________ 
اي شب طولني به «گويد:  اين بيت چهل و ششم از معلقه امري القيس است كه خطاب به شب مي -1

  »زدايد هاي مرا نمي صبح روشن شو، و صبح هم از تو بهتر نيست، زيرا اندوه

گيرد،  صورت ميتر (برتر به دونتر)  فرق بين امر و دعا و التماس آن است كه امر از بزرگتر به كوچك -2
 خواهد  و دعا از دونتر به برتر، و در التماس مساوي از مساوي چيزي مي
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  » خدايا، مرا بيامرز«

  »كتاب را به من بده« »الكتاب يناولن« : گويي كه به دوستت مي چنان التماس، -15

 رود و بعضي تعداد صيغه امر براي معاني ديگري نيز به كار مي علما گفته اند كه و
جا آورده شد، داخل  چه اين در آنها  آن اند، لكن اكثر  را به بيست و شش رساندهها  آن
 شود  مي

 ر دال بر وجوبندهايي كه مانند صيغه ام صيغه
هاي ديگري نيز هست كه مانند صيغه  هاي اصلي امر را معرفي كرديم، صيغه قب�ً صيغه

 : مانند،امر دللت بر طلب ايجاد شيء دارد 
 : مشتقات لفظ (امر)، مثل -

﴿ ۖ كَُ مَرَۡ
َ

َۡ أ ِ جُدَ إ �سَۡ  �ّ
َ

� كَ    ]12الأعراف: [ ﴾مَا مَنَلَ
ِ  قلُۡ ﴿ ّ�ِ ب مَرَ رَ

َ
سۡطِ� أ قِ   ]29الأعراف: [ ﴾ٱعۡ

 » پروردگارم به عدل فرمان داده است : بگو«

ونَ مِنَ ﴿ َُ َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ََ ٱوَأ مِِ مُۡسّۡ   ]72يونس: [ ﴾٧ ن

 » ام كه از مسلمانان باشم و فرمان شده«

امُرُهُ ﴿ ٓ ءَ لَلۡ مَا َۡ ََ عّمۡ  عَِنِ  نَ  ۥوَ ونٗا مِّ َُ َ ّ وََ� ََ سُۡجَ نَ ٱعيَ   ]32يوسف: [ ﴾٣ عّ�ُٰرَِِ
دهم نكند حتماً به زندان افكنده  چه او را فرمان مي كنم كه اگر آن و قسم ياد مي«

 » خواهد شد، و ذليل خواهد بود
 : تصريح به لفظ وجوب و مشتقات آن، مثل -

 26F1»ر، ، ومس التان التان، فقد وجب الغسلذا جلس ب� شمبها الأإ«

___________________________________ 
هاي  (هنگامي كه مرد بين شعبه 88حديث شماره  از رسول االله لمسلم كتاب حيض از عائشه -1

 گاه رسيد، غسل واجب شده است)  گاه به ختنه چهارگانه زن نشست، و ختنه
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 27F1».الديث .. ةجاع اج واجب ل   مسلم ف ةالمم«

 : لفظ فرض، مثل -

 28F2.»يها ااا،، قد فر  االله علي�م الج فحجواأ«

 : لفظ كتب، مانند -

نَا﴿ ّۡ ََ �َ نّ  وَ
َ

ٓ أ ا َُ �يِ مۡ  ُِ سَ عَّيَۡ َۡ ّ ِ  ٱ� سِ ب َۡ ّ   ]45المائدة: [ ﴾ٱ�
در تورات واجب ساختيم كه نفس در مقابل نفس ـ قصاص اسرائيل ـ  و بر آنان ـ بني«
 » شود

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ ٱ ََ ْ كَُبَِ عَّيَُۡ�مُ  ّ�ِ امَنُوا يَامُ ٱءَ صِّ    ]183البقرة: [ ﴾ن

  » اي مؤمنان، روزه بر شما واجب شد«
 : لفظ حق االله علي العباد و مانند آن، مثل -

چنين ترتيب ذم يا عقاب بر  و هم 29F3»ن يمبدوه ولا رش�وا به شیئاأاج االله ل عباده، «
 است  ترك و مانند آن دال بر وجوب فعل

___________________________________ 
للمملوك (جمعه حق واجب بر هر  ةالجمعباب ا ةالجمعتفريع أبواب اباب  ةابوداود كتاب الص� -1

 مسلمان در جماعتي است تا آخر)

: اي مردم خداوند بر شما حج فرض از رسول االله از ابوهريره 412مسلم كتاب الحج حديث  -2
 كرد، پس حج را انجام دهيد 

ندگان آن است كه او را بپرستند و با او : (حق خدا بر ببخاري و مسلم از معاذبن جبل از رسول االله -3

اللؤلؤ والمرجان كتاب الإيمان باب من لقي االله بالإيمان وهو چيز شريك نسازند)  رجوع شود به  هيچ

 و     غير شاك فيه دخل الجنة
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 صورت نگيرد امر امر به شيء امر به چيزي است كه بدون آن
حاصل كند كه وابسته به حصول چيز ديگري است و اگر  گاهي شارع به چيزي امر مي

، مانند فرمان به حج كه اطاعت از آن مستلزم رفتن به اماكن انجام نمي شودنشود، مأموربه 
 مقدسه است 

ناميم،  (مقدمه واجب) مي : امور كه آن را اصط�حاًپس از اين توضيح اگر به اين نوع 
 : اند بينيم بر دو گونه توجه كنيم مي

قدرت، كه اگر شخصي نتواند  : نوعي كه ايجاد آن در توان مكلف نيست، مانند -1
تواند توانايي بر آن را در خود ايجاد كند، و مانند دست  كاري را انجام دهد، نمي

تواند  داشته باشد قادر به نوشتن نيست، و نميبراي نوشتن كه اگر كسي دست ن
 آن را در خود ايجاد كند 

امر متوجه  ها، آن اين نوع اشياء به اتفاق تابع مأمور به در وجوب نيست، و با نبودن
را از مكلف ها  آن ايجاد كندشود، و از اين جمله است اشيايي كه شارع  مكلف نمي

حضور جماعت براي نماز جمعه كه در  نصاب در زكات، و نخواسته است، مثل ملك
 گيرد  واجب زكات و جمعه به مكلف تعلق نميها  آن صورت فقدان

است و به دو نوع شرعي و حسي تقسيم ها  آن نوعي كه مكلف قادر به ايجاد -2
 : شود مي

رفتن به نماز جمعه و رفت و  : شرعي مانند طهارت و وضو براي نماز، و حسي مانند
 حج آمد بين مشاعر در 

 شود  اين نوع به مجرد وجوب مأمور به واجب مي
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 چند فرع بر اين قاعده
شستن قسمتي از سر و گردن همراه صورت در وضو واجب است، زيرا مكلف  -1

بايد يقين كند كه همه صورت را شسته است، و بدون شستن مقدار زايد در 
 شود  عادت اين يقين حاصل نمي

اه شود، بايد از همه خودداري كند، زيرا اي اشتب هرگاه زن شخص با زن بيگانه -2
 احتمال وقوع در حرام قوي است 

هرگاه زني از محارم با تعداد محصوري از زنان مخلوط شود، و تشخيص ممكن  -3
 كدام از آنان ازدواج كرد  نباشد، نبايد با هيچ

گانه از كسي فوت شد، و فراموش كرد كدام نماز  هرگاه نمازي از نمازهاي پنج -4
به نيت قضا بخواند، تا يقين حاصل شود كه  را ت، لزم است پنج نمازبوده اس

 نماز فوت شده قضا شده است 

كه قبل از  گونه ايروزه گرفت، به را  هنگام روزه گرفتن، بايد مقداري از شب -5
اي دست از خوردن كشيد، و كمي بعد از غروب  طلوع شفق صبح به چند دقيقه

 همه روز روزه گرفته شده است  افطار كرد، تا يقين حاصل شود كه

 دهد؟ آيا صيغه مطلق امر دلإلت بر تكرار مأموربه مي
 : هاي زير است صيغه امر از جهت قيد تكرار يا عدم آن داراي يكي از حالت

 ممكن است همراه با قيد تكرار باشد  -1
 و ممكن است همراه با قيد عدم تكرار باشد  -2

مقصود ما از باز كردن موضوع اين  و ممكن است خالي از هر دو قيد باشد  و -3
 حالت است 

 : هاي زير توجه كنيد كنيم، به مثال به نوع اول و دوم مطابق قيد عمل مي

﴿ ُٞ ْ فَ  ٱنزّاِ� وَ  ٱنزّا�يَِ وا ُ�ِ ة �  ٱجۡ َٞ جَۡ�َ َ مَا مِائْ ُُ نۡ د  مِّ َ�حِٰ  ّ   ]2النور: [ ﴾ُُ
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  » بزنيد كنند، هر كدام را صد ضربه ش�ق زن و مردي كه زنا مي«
 در كسي صفت زنا به وجود آيد، بايد حد زنا بر او جاري گردد  بنابراين آيه هربار

بايد توجه داشت كه تكرار جريمه قبل از اجراي حد نباشد زيرا چنين صورتي حد 
شود، بلكه منظور زماني است كه جريمه را انجام دهد و حد زده شود، اگر  تكرار نمي

  شود ه سر زد، حد زده ميديگربار از او همين جريم

30Fالحديث »ذا سممتم الؤذن فقولوا نثل نا يقول...إ«

1  
هربار انسان صداي مؤذن را شنيد، سنت است كلمات اذان را كه او  : بنابراين حديث

 گويد، تكرار كند  مي

  »ذاإ«در مثال اول صفت قيد تكرار بود، و در مثال دوم ادات شرط 

 : قال ةهر�ر بأعن «ر و قيد عدم تكرار مانند اين حديث اين بود مثال براي قيد تكرا
 : ، فقال رجل»علي�م الج فحجوا يها ااا، قد فر  االلهأ« : فقال خطبنا رسول االله

عمم،  : لو قلت« : فقال رسول االله -ا  قالا ثلاثا  -فسكت  ؟عم يا رسول االله لّ �ُ أ
 ةعما هلک نن نن قبل�م ب�ثإفتر�ت�م. نا  ذرو�« : ثم قال». ستطمتمألوجبت، ولا 

ذا عهيت�م �م. واستطمت توا ننه ناأء فمرت�م يشأذا إعبيائهم. فأختلافهم ل �الم وسؤ
 31F2 »»ةء فدعوعن ش

___________________________________ 
(وقتي كه صداي مؤذن را  از رسول االله از ابوسعيد خدري 10حديث  ةمسلم كتاب الص� -1

اللؤلؤ گويد بگوييد    ) اين حديث را بخاري نيز روايت كرده است  ر  ك  به  ه ميچ شنيديد مانند آن

 ) 1/94    ( والمرجان كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن

و بخاري قسمت آخر آن كتاب اةعتصام باب اةقتداء ب  412مسلم با اين لفظ كتاب الحج حديث  -2
: (اي مردم خداوند حج را بر شما واجب كرد، حج اهللاز ابوهريره از رسول  سنن رسول االله

كه سه بار تكرار كرد، سپس  ، مردي گفت: اي رسول خدا هر سال؟ رسول االله ساكت شد تا اين»كنيد
تا شما را به حال «توانستيد سپس فرمود:  شد و نمي فرمود اگر گفته بودم: بله، هر سال واجب مي

كه قبل از شما بودند به سبب كثرت سؤال و اخت�ف بر  سانيام مرا بگذاريد زيرا ك خود گذاشته
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سئوال شد كه آيا امر به حج هر سال تكرار  بينيم هنگامي كه از رسول االله كه مي چنان
 نه  : دايشان در جواب به لحن ك�م فرمودنشود؟  مي

مطلق است،  : اما نوع سوم كه خالي از قيد تكرار و عدم آن است، و به عبارتي ديگر
رساند و نه عدم آن را،  مورد خ�ف است، و محققان برآنند كه نه تكرار مأمور به را مي

بلكه در اين باره صيغه ساكت است  لذا بر مكلف واجب است به خاطر امتثال و اطاعت 
، حداقل يك بار مأموربه را انجام دهد زيرا امر عبارت از طلب معناي و خروج از مخالفت

مصدري است كه از آن مشتق شده است، و مصدر اسم جنس است كه بر يك و متعدد 
براي تحقق مصداق آن يك بار لزم است، و الزام بيش از يك قابل اط�ق است، بنابراين 

 بار نياز به دليل ديگري دارد، واالله اعلم 
 : ي توضيح به مثال زير توجه كنيدبرا

(اين خانه را بفروش)، اگر مشتري پس از خريدن،  : اگر شخصي به وكيل خود بگويد
 به علتي آن را برگرداند، آيا وكيل حق دارد آن را از نو به معرض فروش بگذارد؟

 نه  : بنابراين اصل

 آيا امر را پس از صدور فوراً بايد فرمان برد؟
شود ـ مانند نمازهاي  به وقتي باشد كه ادا با تأخير از آن فوت مي هرگاه امر مقيد

پنجگانه ـ با اتفاق بايد در وقت مقرر خود انجام شود، و تأخير از آن جايز نيست، ولي 
هاي فوت شده و حج و عمره  ها و قضاي روزه اگر مقيد به وقت نباشد، مانند امر به كفاره

است، مورد اخت�ف است كه آيا بايد فوراً انجام  مدت عمر و زندگيها  آن فعل كه وقت
 گيرد يا جايز است تأخير شود؟

                                                                                                                                                      
پيغمبرانشان ه�ك شدند، پس وقتي كه شما را به چيزي امر كردم در حد توان خود انجام دهيد، و 

 ») اگر شما را بازداشتم، ترك گوييد
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به زمان امتثال ها به سبب اط�ق نسبت  اين نوع صيغه : صحيح آن است كه بگوييم
ساكتند، و در حالت سكوت مكلف اختيار انتخاب دارد تا هر وقت خواست انجام دهد، 

، و او قصد فعل كند، و تصميم بر مخالفت كه تأخير سبب ترك نگردد مشروط بر اين
 نگيرد 

كه زمان اطاعت مشخص  ها اشيايي خواسته شده، بدون اين چنين با اين صيغه و هم
 شود، پس كافي است مأموربه انجام شود چه در زمان اول و چه در زمان دوم 

انجام  كه بهتر است هرچه زودتر مأموربه بايد توجه داشت كه همه اتفاق دارند بر اين
 : گيرد به دليل

ُِ�مۡ ﴿ ّّ َِرَ�  مِّن رّ ُۡ ْ إَِ�ٰ مَ   ]133آل عمران: [ ﴾۞وسََارعُِوٓا
 » و بشتابيد به سوي آمرزشي از پروردگارتان«

ْ ٱفَ ﴿ قُِوا َبَ يَۡ�تِٰ� ٱ سۡ    ]148البقرة: [ ﴾ۡ�َ
  » در انجام كارهاي خير از يكديگر پيشي گيريد«

 ود بهتر است هرچه زودتر انجام داد ر چنين چون هر آن ترس فوت مي و هم
 : فرعي بر اين قاعده

 (اين كال را بفروش)  : اگر شخصي به وكيل خود بگويد
كه  را بفروشد تأخير كرد تا اين توانست فوراً آن كه مي و وكيل پس از گرفتن كال با اين

مخالفت كال تلف شد، بنابراين اصل غرامتي بر وكيل نيست، زيرا او با خواست موكل 
 نكرده، و در حدود وظيفه عمل كرده است 

 نهي

ْيَ «جا است كه عقل را  نهي در لغت به معني منع است، و از اين گويند، چون  »ةنهُ

 دارد  صاحبش را از ناشايست باز مي



 مباني فقه    66

 

طلب خودداري از فعل بر سبيل استع� به قولي كه بر « : و در اصط�ح عبارت است از
 » آن دللت دهد

 صيغه نهي
 صيغه اصلي نهي، فعل مضارع مجزوم به (لي ناهيه) است، مثل

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ ْ  ٱّ�ِ ُّوا َُ ۡ

ْ َ� َأَ امَنُوا ْ ءَ وٰا َّ    ]130آل عمران: [ ﴾ٱنرِّ
 » اي مؤمنان، ربا نخوريد«

ْ  وََ� ﴿ وا ُّ قۡرَ ۖ ٱَ� ٰ ََ
ِ َٗ  ۥإنِهُّ  نزّ ّيِ ٞٗ وسََاءَٓ سَ شَ حِٰ    ]32الإسراء: [ ﴾٣َ�نَ َ�

 » و به زنا نزديك نشويد، زيرا كاري زشت، و بد راهي است«

ونَ ﴿ رُ َُ مۡ ََ مّا  يۡق  مِّ ََ كَُ ِ�  َ مۡ وََ�  ُِ زَنۡ عَّيَۡ ۡ ََ    ]127النحل: [ ﴾١وََ� 
  » بر آنان اندوهگين و از مكرشان تنگدل مباش«

 د،دهن هايي كه در ساخت صرفي فعل امرند، و بر طلب ترك دللت مي اما صيغه

 و غيره     »دع«، »خل«، »كف«، »ذر«، »ترکأ« : مثل شوند، اصط�حاً نهي ناميده نمي

 : خوانيم در قرآن مي

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ ْ  ٱّ�ِ امَنُوا ْ ءَ قُوا َ  ٱّ� ِّ َِ�َ مِنَ  ٱ ْ مَا ب وا ْ وََرَُ وٰا َّ   ]278البقرة: [ ﴾ٱنرِّ

 » وييداي مؤمنان با تقوي باشيد و باقيمانده ربا را ترك گ«

﴿ ْ قاَمُوا
َ

ْ وَأ َاَبوُا صَّّوٰةَ ٱفنَنِ  ْ  ن َوَُا َ ٱوَءَا مۚۡ  نزّكَوٰة ُُ ّيَِّ سَ  ْ وا ّّ ََ َ   ]5التوبة: [ ﴾ف
  » حال خود گذاريد اگر توبه كردند و نماز به پا داشتند و زكات دادند، آنان رابه«

 مقتضيات نهي
در امر روشن  جايي كه نهي ضد امر است، احكام آن با مسايل مطرح شده از آن

ت بر تكرار امر مطلق دلل« : نيست، مث�ً گفتيمها  آن شود، و نيازي به طرح مفصل مي
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امر مطلق دال بر فور يا « : دهد)  و گفتيم دللت بر تكرار مي پس (نهي مطلق »دهد نمي
 پس (نهي مطلق دال بر فوريت ترك است)  »تأخير نيست
 پس (نهي مطلق مقتضي تحريم است)  »امر مطلق مقتضي وجوب است« : و گفتيم

اكثر اصوليان قائل به دللت نهي بر تحريمند، و بعضي ادعاي اتفاق بر آن را دارند  
 : باره فرمايد خداوند در اين

َ  وَمَا﴿ َ�نۡهُ ف ٮُٰ�مۡ  َُ �َ ْۚ وا ُُ ََ   ]7الحشر: [ ﴾ٱن
  » چه كه پيغمبر شما را بازداشت خودداري كنيد و از آن«

 32F1.»جتنبوهأونا عهيت�م عنه ف« : اند مودهفر و رسول االله

 دهند كه بايد از منهي عنه دوري گزيد  بينيم هم آيه و هم حديث فرمان مي كه مي چنان

 شود مواردي كه به نهي در اقتضاي تحريم محلق مي
 : تصريح به لفظ تحريم، مانند -1

حَلّ ﴿
َ

ُ ٱوَأ عَ ٱ ِّ ْۚ ٱوحََرّمَ  ۡ�يَۡ َّوٰا ِ   ]275البقرة: [ ﴾نرّ
 » خداوند بيع را ح�ل و ربا را حرام ساخته است«

مُ ﴿ ُُ َ حِلّ ن َُ مُ  عطّيَِّ�تِٰ ٱوَ ُِ حَرّمُِ عَّيَۡ َُ ِثَِ ٱوَ ٰ ََ   ]157الأعراف: [ ﴾ۡ�َ
 » سازد طبيات را براي آنان ح�ل و خبائث را بر آنان حرام مي«

دُ ﴿ ِ ٱوحَُرّمَِ عَّيَُۡ�مۡ صَيۡ ّ�َ ۗ  عۡ مۡ حُرُمٗا َُ   ]96المائدة: [ ﴾مَا دُمۡ
  » اميد صيد خشكي بر شما حرام شده استكه در حال احر تا زماني«
 : تصريح به لفظ نهي، مانند -2

 33F1»سواء يسواء... لا، والهب بالهب إةبالفض ةن الفضع ااب ع�«

___________________________________ 
  60رجوع شود به حاشيه اول از صفحه  -1
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 : عيد بر فعل، مانندو -3

ينَ ٱ إنِّ ﴿ ِ�ّ   َٰ ََ مۡ
َ

ّوُنَ أ َُ ۡ
  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيأَ

ۡ
يأَ مَا  مًا إِّ� ّۡ نَ ُُ صَّۡوۡ مۡ ناَرٗۖ� وسََيَ ُِ ِ طُون َُ ُّونَ ِ�  َُ

 ��ٗ   ]10النساء: [ ﴾١سَلِ
خورند، حتماً در شكم خود آتش  البته كساني كه اموال يتيمان را به ظلم مي«

  » خورند، و جهنم را خواهند افروخت مي

 : و مانند آن، مثل »ما كان«لفظ  -4

ِ  وَمَا﴿ ٍٞ إ مُِؤۡمِن  وََ� مُؤۡمِنَ َ� َ�نَ ن ا قَ ُ ٱََ رسَُوُ�ُ  ِّ مُ   ٓۥوَ ُُ َ يَُ�ونَ ن ن 
َ

مۡرًا أ
َ

ةُ ٱأ َ�َِ مِنۡ  ۡ�
مِۡۗ  مۡرهِ

َ
  ]36الأحزاب: [ 34F2﴾أ

 : ذم فاعل و تقبيح فعل او، مانند -5

 35F3»ةقيئ ء ثم يمود فهبته نلبب يق المائد ف«
 : نفي ح�ل بودن، مانند -6

لِّ َ�ُ  فنَنِ﴿ ََ  ََ ا فَ َُ قَ ّّ دُ  ۥََ لۡ ََ هُ مِن   َ�ۡ�َ وجًۡا  حَ زَ َِ َنَ   ]230البقرة: [ ﴾ۗۥ حَّ�ٰ 
  » اگر او را ط�ق داد ـ بار سوم ـ براي او ح�ل نيست تا با شوهر ديگر ازدواج كند«

كه فاسد است و يا از تزيينات  چنين ترتيب كفاره بر فعل، و وصف آن به اين و هم
نكند و با او سخن نگويد و  شيطان است، و خدا راضي بدان نيست، و يا فاعل را تزكيه

 بر او غضب گيرد   

                                                                                                                                                      
فروش نقره به نقره، و ط� به ط� نهي فرمود، مگر  از پيغمبر خدا«: بخاري و مسلم از ابوبكره -1

 16باب  21كه با هم برابر باشند     تا آخر حديث) رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان كتاب البيوع  آن
 النهي عن بيع الورق بالذهب دينا

  52رجوع شود به حاشيه اول صفحه  -2

نده در هبه مانند سگ است كه استفراغ برگشت كن« بخاري و مسلم از ابن عباس از رسول االله -3
 تحريم الرجوع في     2باب  24اللؤلؤ: كتاب الهيات  »خورد كند و دوباره  آن را مي مي
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 بعضي از معاني صيغه نهي غير از تحريم
ممكن است صيغه نهي نيز مانند صيغه امر با تأثير قرائن از معني اصلي خود مصروف 

 : شود، مانند
 : كراهت، مثل -1

﴿ ْ مُوا مّ بيِثَ ٱوََ� َ�يَ قُِونَ  ۡ�َ َنَُ   ]267البقرة: [ ﴾مِنۡهُ 
  » خود قصد نكنيد كه چيز بد را انفاق كنيدو از كسب «
 : راهنمايي، مثل -2

مۡ  َٔ َ� �َۡ� ﴿ َُ سَُؤۡ عَُ�مۡ � ءَٓ إنِ ُ�بۡدَ  شۡيَا
َ

َ�نۡ أ  ْ   ]101المائدة: [ ﴾ُّوا
  » كند نپرسيد از اشيائي كه اگر برايتان روشن شود، ناراحتتان مي«
 : گويد كه قرآن در حكايت از قول مؤمنان مي دعا، مثل اين -3

نَارَ ﴿ نَا ّّ َّ َزُغِۡ قُّوُ   ]8آل عمران: [ ﴾َ� 
  » هاي ما را از راه راست مگردان خدايا دل«
 : بيان عاقبت، مثل -4

ّ  وََ� ﴿ ََ سَ ۡ ينَ ٱََ ّيِلِ  ّ�ِ سَ  �ِ ْ ِ ٱقَُُِّوا حۡيَاءٓ   ِّ
َ

ۚ بلَۡ أ � َ َٰ ََ مۡ
َ

  ]169آل عمران: [ ﴾أ
  » پندار، بلكه آنان زندگاننداند مرده م و آنان را كه در راه خدا كشته شده«
 : نااميدسازي، مثل -5

﴿ ْ وا ذِرُ ََ ۖ ٱَ� َ�لۡ   ]7التحريم: [ ﴾ۡ�َوۡمَ
  » امروز عذر نياوريد«
 : تحقير، مثل -6

ِ  وََ� ﴿ لۡنَا بهِ َّ تيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَ َ�يۡ دّنّ  مۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ َ�مُ ُُ نۡ جٰٗا مِّ �َ زۡ
َ

ِ ٱأ يَوٰة ۡ�يَاٱ ۡ�َ �يِ ّ� مۡ  ُُ َنَِ َۡ َ زِۡقُ ِ� ر ِ� وَ ه
 ٰ�َ َۡ َ

ٞ وَ� �ۡ كَِ خَ ّّ   ]131طه: [ ﴾١رَ
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چه به لذت به افرادي از آنان (كفار) داديم كه ظاهر زيباي  و چشمانت را به آن«
خواهيم آنان را امتحان كنيم، و رزق خدا بهتر و ماندگارتر  زندگي دنيا است دراز مكن مي

  » است

 احوال نهي
 : گيردحالت زير به منهي عنه تعلق نهي ممكن است بر يكي از چهار 

 : طور است، مثل كه نهي فقط از يك چيز باشد، و اكثراً اين آن -1

﴿ ۚ ا ًۡ لۡ ََ ُ�م  ُۡ لۡ َّ ب  ََ ُۡ ََ   ]12الحجرات: [ ﴾وََ� 
  » بعضي از شما بعضي ديگر را غيبت نكنند«
به انفراد داشته  را كه نهي از جمع متعدد باشد، و مكلف حق فعل هر كدام آن -2

 : ، مثلباشد

﴿ َ َۡ ََ مَلُواْ  ن َ�ۡ
َ

ِ ٱوَأ َۡ خََۡ
ُ
  ]23النساء: [ ﴾ۡ�

  » كه بين دو خواهر ـ در نكاح ـ جمع كنيد و حرام شده بر شما آن«
كه نهي كرده است شخص در يك زمان دو خواهر را در نكاح خود داشته باشد، ولي 

 حق دارد با هر كدام كه خواست به انفراد در ازدواج باشد 
مورد نهي نباشد، ها  آن نهي از جداسازي متعدد از يكديگر باشد، و جمع بينكه  آن -3

 : مثل

 كه رسول االله »نللمهما جيما وأ، ننملهما جيما ةعمل وااد ادمم فألا يمش «
 ه كفش در يك پا باشد و در ديگري نباشد نهي فرموده است ك از اين
 : هم مثل كه نهي از متعدد باشد چه با هم و چه جدا از آن -4

رٗ� ﴿ و َُ وۡ كَ
َ

مًِا أ ث ءَا مۡ  ُُ عۡ مِنۡ َطُِ   ]24الإنسان: [ ﴾٢وََ� 
  » گر اطاعت نكن و از جمله آنان از گناهكار و كفران«
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كه اطاعت از آثم و كفور با هم جايز نيست و جدا از هم ـ هر كدام به انفراد ـ نيز 
 جايز نيست 

 تأثير نهي در منهي عنه
ن است كه بررسي كنيم اگر با نهي مخالفت شود، و مكلف منهي منظور از اين عنوان آ

 شود كه باطل و فاسد باشد، يا خير؟ عنه را انجام دهد آيا تعلق نهي به آن سبب مي
 : شوند طور كلي به دو بخش تقسيم مي شود به ميها  آن اموري كه نهي متوجه

و به هيچ جهت است، ها  آن و نهي متوجه ذاتاشيائي كه در ذات خود قبيحند،  -1
 سرقت، شرك و امثالزنا،  : مانندتعلق نگرفته است، ها  آن امري از اوامر شرع به

 ها  آن
 مترتب شود نيز باطل است ها  آن اين نوع منهيات قطعاً حرام و باطلند، و هرچه بر

شود، و در نتيجه از او ارث  وجود آيد به پدر منسوب نمي اگر از زنا فرزندي به : مث�ً
 گردد  برد، و با او محرم نمي نمي

 شود  و سارق اگر مال مسروق را بفروشد براي مشتري تملك حاصل نمي
 : كه خداوند فرمايد شود، چنان و مشرك بر اعمال خوبش ثواب داده نمي

﴿ ٓ دِمۡنَا رًا  وَقَ ءٓٗ مّنثوُ هُٰ هَبَا ََ ّۡ جَلَ مَل  فَ ْ مِنۡ َ� مِّوُا   ]23الفرقان: [ 36F1﴾٢إَِ�ٰ مَا عَ
هباي از هم پاشيده  آمديم به سوي عملي كه كفار انجام داده بودند و آن را و«

  » ساختيم
اشيايي كه در ذات خود قبيح نيستند، و ممكن است به جهت ديگري امري از  -2

 : از سه سبب زير استبه يكي ها  آن باشد، و توجه نهي بهها  آن اوامر شرع متوجه
 كند  ميتضمين وصفي كه شرع از حصول آن نهي  -

___________________________________ 
شود، ولي قابل لمس  هباء عبارت از گردوغباري است كه هنگام آتش نور آفتاب از روزنه ديده مي -1

 نيست 
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 مترتب شدن شيء منكري  -
 مقارنت با امري خارجي كه نهي متوجه آن است  -

هاي  و محل ورود اين نوع، ممكن است عبادت يا معامله باشد، براي توضيح به مثال
 : زير توجه كنيد
 روزه وصال : در عبادات، مانند -الف : مثال وصف

 بيع شيء ناديده  : در معام�ت، مانند -ب
، زيرا روزه در روز عيد با قصد روزه روز عيد : در عبادات، مانند -الف : ر لزممثال ام

 شارع كه ضيافت بندگان است منافات دارد 
در معام�ت، مانند، فروش برده مسلمان به كافر، زيرا لزمه آن مسلط ساختن  -ب

 كافر بر مسلمان است 
 : مثال امر خارج مقارن

دانيم نماز  كه مي صب در زمين مغصوب  و چناندر عبادت، مانند نماز غا -الف
اي ندارند،  گونه رابطه و در حالت اصلي با يكديگر هيچمأموربه است، و غصب منهي عنه، 

را با يكديگر همراه ها  آن لكن در اين صورت نماز خواندن غاصب در محل مغصوب
 ساخته است 

 معه در معامله، مانند خريد و فروش پس از اذان دوم روز ج -ب
بايد گفت كه در صورت اول يعني هنگام تعلق نهي به سبب تضمن وصف فاسد، يا 
لزم شدن امر فاسد، نهي موجب بط�ن و فساد است ولي در صورت سوم نه، زيرا جهت 

بيع هر دو صحيحند اگرچه مكلف با  و تعلق امر از جهت تعلق نهي جدا است، و نماز
 با شرع، گناهكار است  واقع ساختن خود با آن فعل در مخالفت
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 عموم و خصوص

زيد به  ، يعني»ةزيد القوم بالعطي مَّ عَ « : گوييم ميعموم در لغت به معني فراگرفتن است، 

 عطاي خود همه قوم را فرا گرفت 
 و عام مأخوذ است از عموم، به معني فراگير و شامل 

يك دفعه يك لفظ كه از يك جهت بدون حصر  : و در اصط�ح عام عبارت است از
 بيش از دوتا را برساند 

 شرح تعريف
 »مام المسجداضرب زيد عمرا «شود، مانند  با قيد (يك لفظ) الفاظ متعدد خارج مي -

كه اگرچه بر مدلولت متعدد دللت دارد، ولي يك  »زيد عمرو را جلو مسجد زد«
 لفظ نيست 

 : ت مثلهاي متعدد محصور اس راي مدلولاو با قيد (بدون حصر) الفاظي كه د -

 شود  خارج مي »صد« »ةمائ«و  »ده« »ةعشر«

ل كه اگرچه ص�حيت جشود، مانند ر و با قيد (يك دفعه) الفاظ نكره خارج مي -
دهد، و   اط�ق بر افراد متعدد دارد، ولي در يك زمان بر بيش از يكي دللت نمي
داشتيم،  دللتش بر متعدد بر سبيل بدل است، يعني اگر با گفتن رجل فردي منظور

 توان منظور داشت  نميدر همان زمان فرد ديگري همراه با او 

توان  شود زيرا اگرچه مي و با قيد (از يك جهت) الفاظ مشترك و مجاز خارج مي -
تواند  ها مي متعدد موردنظر باشد، ولي حين استعمال فقط يكي از مدلولها  آن از

تواند بر چشم و چشمه  مي منظور باشد، مانند لفظ عين كه گفتيم مشترك است و

 تُ رَّ قُ «منظور فقط چشمه است، و در  »ةفيها عين جاري«و     اط�ق شود، در جمله 

فقط منظور چشم است، و خصوص ضد عموم به معني افراد و عدم  »ين ليِ عَ 

 شمول است، و خاص ضد عام 
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 هاي عام صيغه
 : كنيم  في ميرا ذي�ً معرها  آن هاي متعددي است كه اهم عام داراي صيغه

 : لفظ جمع وقتي كه بر آن الف و لم غيرعهدي آيد يا مضاف باشد، مانند -1

دۡ ﴿ فَّۡحَ  قَ
َ

مُۡؤۡمِنُونَ ٱأ   ]1المؤمنون: [ ﴾١ ن
 » حقا مؤمنان رستگارند«

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ حَظِّ  ِّ كَرِ مِثۡلُ  ّّ ِ ۖ ن مۡ �ُ دِٰ ََ وۡ
َ

� ٱِ�ٓ أ ِ َۡ ثيََ ن
ُ
  ]11النساء: [ ﴾ۡ�

تان توصيه فرمايد كه براي نر مثل سهم دو ماده  ا را در مورد فرزندانخداوند شم«
  » است
 : اسم جنس وقتي كه بر آن الف و لم جنسي آيد، مانند -2

حَلّ ﴿
َ

ُ ٱوَأ عَ ٱ ِّ   ]275البقرة: [ ﴾ۡ�يَۡ
 » خداوند بيع را ح�ل كرده است«

نَ ٱإنِّ ﴿ ٰ�َ� ِ
خُۡ�ٍ  ِۡ  �َِ   ]2العصر: [ ﴾٢ع

  » سان در زيان استحقيقتاً ان«

 : شود، مانند چه موصولي و چه شرطي كه غالباً براي غيرعاقل استفاده مي »ما« -3

�  إنِّ ﴿ �ت  دُونَ  َوُعَ   ]134الأنعام: [ ﴾مَا 
 » آيد شويد حتماً مي چه وعده داده مي آن«

دَ  مَا﴿ دُ وَمَا عِن ََ ينَ مۡ  َُ ِ ٱعِندَ ِّ  �   ]96النحل: [ ﴾باَق 
  » چه نزد خدا است ماندگار است پذيرد، و آن است پايان مي چه نزد شما آن«

 : به عنوان اسم موصول به كار رفته است  و مانند »ما«كه 

مۡهُ ﴿ لَّۡ ََ   �ۡ ْ مِنۡ خَ لَُّوا َۡ ۗ وَمَا َ� ُ ِّ   ]197البقرة: [ ﴾ٱ
داند  يعني بدان اجر و پاداش  چه از كار خير انجام دهيد، خداوند آن را مي آن«

 » دده مي
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ُ عِندَ ﴿ دُوه خَۡ�  َ�ِ نۡ  سُِ�م مِّ َُ ن
َ
�ِ ْ مُوا دِّ ِ ٱوَمَا ُ�قَ   ]20المزمل: [ ﴾ِّ

  » يابيد هرچه از كار خير براي خود از پيش فرستيد، آن را نزد خداوند مي«

 اسم شرط است و دو فعل را در هر كدام مجزوم ساخته است  »ما«كه 

 شود  ه غالباً براي عاقل استفاده ميبه فتح ميم چه موصولي و چه شرطي ك »من« -4

 : موصولي مانند

نمَۡ ﴿
َ

نّ  �
َ

َ ٱَرََ أ تِٰ ٱمَن ِ�  � � ِّ ََ ٰ سَّ� �ضِ ٱوَمَن ِ�  ن
َ
  ]18الحج: [ ﴾ۡ�

  »كند؟ آيا نديدي كه هركه در آسمان و زمين است براي خداوند سجده مي«
 : و شرطي، مانند

ن﴿   وَمَ
َ

ا أ مَلۡ سُوءًٓ لۡ سَهُ ََ َۡ ظّۡمِۡ َ� ََ َِرِ  ۥوۡ  ُۡ ََ سَۡ � مّ  ُُ َ ِّ دِ  ٱ ِ ََ َ ِّ مٗا  ٱ رٗ� رحِّي و َُ �َ١﴾ 
  ]110النساء:[

، سپس از خداوند آمرزش بخواهد، نمايد و هر كس كار بد كند يا به خود ستم«
  » خداوند را آمرزگار و مهربان خواهد يافت

ظ است و گاه مقدر، و گاهي مضاف اليه ملفو، و هميشه مضاف است، »كل« -5

هاي زير توجه  اليه است، يا عموم اجزاي آن  به مثال عموم افراد مضاف »كل«معناي 

 : كنيد

د  ﴿ سۡجِ ِ مَ
ّ ُُ ََُ�مۡ عِندَ  تَ ذُواْ زَِ خُ ادَمَ  ءَ   ]31الأعراف: [ ﴾۞َ�بَِٰ�ٓ 

 » اي آدميان هنگام نماز لباس بپوشيد«

ّ مَن ِ�  إنِ﴿ تِٰ ٱُُ ََ ٰ سَّ�  ٱوَ  ن
َ

ضِ ۡ� اِ�  � ٓ ءَ ا  نرّ�ٱإِّ� دٗ   ]93مريم: [ ﴾٩َ�بۡ
 » كه نزد خدا در حال بندگي آيد نيست هركس كه در آسمان و زمين است مگر آن«

يوَۡمَ ﴿  ِ ءَا�يِه مۡ  ُُ ّ �ُ مَِٰٞ ٱوَ قَِ� ا  عۡ   ]95مريم: [ ﴾٩فرَۡدً
 » شان روز قيامت نزد خدا تنها آيد و همه«

﴿  
عُِ�ّ ٞ  هُ  وَ َُ ۖ وجِۡ ا َُ   ]148البقرة: [ ﴾وَ مُوَّ�ِ
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 » هر كدام جهتي دارد كه بدان رو كند«

نَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿ ّۡ   جَلَ
ۚ  ٞٗ عُِ�ّ اجٗا َُ   ]48المائدة: [ ﴾وَمِنۡ

  » براي هر كدام راه و روشي قرار داديم«
 اليه مقدر است  كه در اين دو مثال اخير مضاف

ف به نكره يا جمع معرفه است، و اگر ها مضا بينيم (كل) در اين مثال كه مي چنان
 : رساند مثل مضاف به مفرد معرفه شد عموم اجزاي معرفه را مي

﴿ ّ ُُ  ْ مَِيُّوا َ ََ مَۡيۡلِ فَ   ]129النساء: [ ﴾ٱن
  » پس كام�ً به طرف ديگري ميل نكنيد«

ات  هر وقت آمدي گرامي« »كرمتکأ يمتی جئتن« : براي زمان مبهم، مانند »متی« -6

متی زالت « : ولي اگر براي زمان مشخص استفاده شود، عموم ندارد، مانند، »دارم

  »وقتي كه آفتاب زوال كرد نزد من بيا« »الشمس

  : ، مانند»أين« -7

مَا﴿ نَ َۡ َ
دُۡرِ�ّ�مُ  � ْ ي   ]78النساء: [ ﴾نمَۡوۡتُ ٱََُ�ونوُا

  » هرجا كه باشيد مرگ شما را دريابد«
 ر روند تا دللت بر عموم دهند متي و أين، بايد در اسلوب شرط به كا

 : )، مانندي، اللائالذين، اللاتي : ها آن و جمع يوالت يالذ( -8

ينَ ٱوَ ﴿ ونَ  ّ�ِ ُ�ِ َٞ ٱوَ  ّ�هَبَ ٱيَۡ� ّۡ َِ ّيِلِ  عۡ سَ ا ِ�  َُ قُوَ� َِ ينُ ِ ٱوََ�  ِّ  ََّ هُمف ۡ ِ�ّ   ��ِ
َ

ابٍ أ بلَِذَ
  ]34التوبة: [ ﴾٣

سازند، و آن را در راه تبليغ دين خدا انفاق  نه ميط� و نقره را گنجي كه  و كساني«
 » ده كنند، به آنان مژده عذاب درد آور نمي

ِٰ� ٱوَ ﴿ َّ  ََ ِ �
ۡ

َٞ ٱيأَ شَ حِٰ َ  عَۡ� ُِِٓ�مۡ ف سَِّا ن � ْ ٱمِ دُوا ُِ شَۡ نُ�مۡۖ  سَۡ ٞٗ مِّ لَ َّ رۡ
َ

نّ أ ُِ  ]15النساء: [ ﴾عَّيَۡ
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 » بر آنان چهار شاهد گيريد شوند، ان فاحشه مرتكب ميكه از بين زنانت  و كساني«

ـئِٱوَ ﴿ ٰ سِۡنَ مِنَ  ّّ حِيضِ ٱيَِ سَِّآُِِ�مۡ إنِِ  نمَۡ � مۡ ٱمِن  َُ ّۡ َ َ ر  وَ  رۡ ُُ شۡ
َ

ُٞ أ ََ�ثَٰ ث نّ  ُُ �ُ دّ ـئِٱفلَِ ٰ نمَۡ  ّّ
 ۚ نَ ۡۡ ِ   ]4الطلاق: [ ﴾َ�

يد اند ـ اگر به شك افتاد تان از قاعده شدن به دوره يأس رسيدهكه از بين زنان و كساني«
  » اند كه هنوز قاعده نشده سه ماه است و زنانيها  آن ـ عده
 ه در سياق نفي كه ممكن است ظاهر يا نص در عموم باشد!نكر -9

 : در موارد زير نكره نص صريح در عموم است -الف

لا « : آيد، مانندكه دال بر نفي جنس است به صورت مبني  »لا«هرگاه نكره بعد از  -

  »لا االلهإله إ

﴿ َُ  مِنَ وَ
َ

جَأ ّۡ ن ّ� مَ
َ

ْ أ ِ نّوٓا ِّ ِ  ٱ ه ٓ إَِ�ۡ   ]118التوبة: [ ﴾إِّ�
  » و يقين كردند كه هيچ پناهگاهي از عذاب خدا جز پناه بردن به او نيست«
 : هرگاه نكره در سياق نفي باشد و قبل از آن (من = بكسر ميم) زايد آيد، مانند -

﴿ ٰ �َ ٞ هٰ ََ ِ ٓ إ هٍٰ إِّ� ََ ِ دۚٞ وَمَا مِنۡ إ   ]73المائدة: [ ﴾حِ
نكره است، و معني  »لهإ«زايد، و  حرف جر »من«حرف نفي، و  »ما«مثال كه در اين 

 » هيچ خدايي جز يك خدا نيست« : شود آن چنين مي

امكان دارد قبل از مبتداي واقع در سياق نفي براي تأكيد عموم زايد شود،  »من«

 : كه در مثال گذشت، يا قبل از فاعل، مثل چنان

ير  ﴿ ن نذِّ م مِّ ُُ ٰ َٮَ
َ

� ٓ   ]46القصص: [ ﴾قَوۡمٗا مّا
  » اي بر آنان نيامده است تا قومي را انذار كني كه هيچ انذار كننده«

 : و يا قبل از مفعول، مانند

﴿ ٓ َ�  وَمَا عۡ
َ

� مَّ�ٰ  ا َ� ََ ِ ٓ إ ٍّ إِّ� ٍِ َ كَِ مِن رسُّو   وََ� ن نَا مِن َ�بّۡ ّۡ رسَۡ
َ

شّيَۡ�نُٰ أ ِ ِ�ٓ  ٱن يَِّهِ مۡن
ُ

 ﴾ۦ أ
  ]52الحج: [
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خواست،  كه وقتي چيزي را مي و هيچ رسول و نبيي را قبل از تو نفرستاديم مگر آن«
  » كرد شيطان در راه رسيدنش به هدف القاء مانع مي

 آن است كه چيزي كه به آن متعلق شود در جمله نباشد  »من«ع�مت زيادت 

هرگاه نكره از الفاظي باشد كه هميشه با نفي همراه است، مثل كلمه (ديار) در اين  -
 : آيه

ذََرۡ َ�َ  وَقاََ  ﴿ َ ٌٞ رّبِّ َ�  ضِ نوُ �
َ
َِنَ مِنَ  ٱۡ� َٰرِ �َ ياّرًا  ٱعۡ   ]26النوح: [ ﴾٢دَ

  » كس از كافران را بر زمين باقي نگذار خداي هيچ : نوح گفت«
در موقعيتي غير از موارد نامبرده در قسمت الف، در عموم  نكره در سياق نفي -ب

 ظاهر است 

 : رساند، مانند وقتي ادات شرط يا استفهام باشد، عموم را مي »يّ أ« -10

ْ فَّهَُ ﴿ َدَۡعُوا ا مّا  ّٗ ي
َ

ءُٓ ٱ� مَا سۡ
َ
� ٱ ۡ� سَۡ�ٰ   ]110الإسراء: [ ﴾ۡ�ُ

  » د زيبا داردهاي متعد كند) زيرا او نام هر كدام را بخوانيد (اجابت مي«
 : كه أي در آن ادات شرط است، و مانند

ا﴿ َُ يِِ� بلَِرۡشِ َ
ۡ

  ]38النمل: [ ﴾يأَ
  » آورد كدام يك از شما تخت او را برايم مي«

 كه أي در آن ادات استفهام است 

 هاي عموم مقتضاي صيغه
 افرادهاي ياد شده مجرد از قراين تغييردهنده بيايد دللت بر استغراق  هرگاه صيغه

آيند، منظور به حكمي خواهند بود كه  دهد، يعني تمام افرادي كه در ظاهر زير لفظ مي مي
 : دهد به صيغه عموم موردنظر منسوب شده است  و امور زير بر اين قضيه دللت مي
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 توجه اعتضار به مخالف فرمان عام -1
من دخل اليوم «د كه اش فرمان ده مثال براي بيان اين دليل آن است كه اگر آقا به برده

  و برده در »كه امروز به خانه من وارد شد، او را يك درهم ده هر آن« »فأعطه درهما يدار

موقع فرمان بردن بين داخل شوندگان فرق بگذارد، فرمان دهنده حق دارد او را مورد 
 توبيخ و سرزنش قرار دهد 

 اندفاع اعتراض از موافق فرمان عام -2
رده مطابق ظاهر لفظ فرمان دهنده عمل كند، و بين داخل شوندگان اگر در مثال قبلي ب

تواند به او اعتراض كند و بگويد  نميشود، و آقا  فرقي نگذارد، اعتراض از او مندفع مي
لفظي كه شما به كار  : قصد من زنان يا كودكان نبوده است، زيرا فرمانبر خواهد گفت

ر منظورتان همه نبود بايد آنان را استثنا شده است، و شما اگ  ايد شامل همه مي برده
 گرفت  برديد كه آنان را در بر نمي كرديد يا لفظي به كار مي مي

 لزوم نقض و خلف بر خبرهاي عام -3
من امروز كسي را « »ما رأيت اليوم أحدا« : بيان آن اين است كه اگر شخصي بگويد

است، و اگر بگويد قصد من و جماعتي را ديده باشد، سخن او دروغ و منقوض  »نديدم
 شود  اين افراد نبوده است پذيرفته نمي

 هاي عموم در تحليل يا تحريم صحت اعتماد بر صيغه -4
بردگان و « »مائیإو يعتقت عبيدأ« : اگر شخصي در حضور ديگري بگويد : مث�ً

به هر كه استيضاح شود بميرد، شنونده حق دارد  ، و قبل از آن»كنيزكان خود را آزاد كردم
كدام از آنان كه خواست زن دهد يا ازدواج كند، و يا معامله كند، و نيازي به اجازه ميراث 
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بران نيست، زيرا براساس قول خود شخص براي او آزادي همه ثابت است، و ورثه 
 تسلطي بر آنان ندارند 

 كه اهل لغت نيز بودند ياران گرامي رسول االله -5
كردند،  ساختند، و بدان استدلل مي اصل عموم جاري ميالفاظ عام كتاب و سنت را بر 

 : كردند، مثل حالت زير كرد، از او مطالبه دليل مي و اگر كسي ادعاي خصوص مي

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ به اقتضاي عموم آيه ياران رسول االله ِّ دُِٰ�مۡۖ  ٱ ََ وۡ
َ

حكم كردند  ﴾ِ�ٓ أ
كه حضرت ابوبكر و  رد، تا اينب ميراث مي از پدر گراميش رسول االله حضرت فاطمه

ما « »عورث نن نماش الأعبياء لا« : اند روايت كردند كه فرموده از رسول االله ديگران
از عموم آيه  و بدين ترتيب دانسته است كه رسول االله »شويم پيامبران ـ ميراث برده نمي

 مستثني هستند 
مورد عمل واقع شده هاي ديگري از نصوص كتاب و سنت كه به جهت عموم  مثال

 : است

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ ِ�ّ ْ  ٱ امَنُوا ْ ءَ قُوا َ  ٱّ� ِّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ وا ْ وََرَُ وٰا َّ ََ  ٱنرِّ ِ م مّؤۡمِن َُ  ﴾٢إنِ كُن

  ]278البقرة:[
چه از ربا باقي مانده است  آوردگان، از خدا بترسيد، و اگر ايمان داريد آن اي ايمان«

  » ترك گوييد

 37F1»لوارث ةو�يلا «
﴿ ْ ُّوا َُ قۡ دَ ٱَ� َ� صّيۡ ۚ  ن ٞ حُرُم مۡ  َُ ن

َ
  ]95المائدة: [ ﴾وَأ

___________________________________ 
) 3/190) و ترمذي (4/186ا امام احمد در مسند (اين حديث ر»  هيچ وصيتي براي ميراث بر نيست« -1

) از ابوامامه 3/189) و ترمذي (3/73) و ابوداود (5/267، و احمد (از عمروبن خارجه از رسول االله
اند  ترمذي حديث عمروبن خارجه را (حسن صحيح) و حديث  روايت كرده باهلي از رسول االله

 ابوامامه را (حسن) دانسته است 
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  » وقتي كه در حالت احراميد صيد نكشيد«

 38F1»لا يقتل وال بوله«

 39F2»السلاح فهو آنن لقأنن «
ها راه  هاي عموم كتاب و سنت كه به حال خود مانده و تخصيص بدان البته صيغه

 : توان اشاره كرد هاي زير مي و از آن ميان به مثالنيافته باشد خيلي اندكند، 

ببّٞ  ِ� ﴿ ضِ ۞وَمَا مِن دَ �
َ
ِ إِّ� َ�َ  ٱۡ� ِّ ا ٱ َُ زُِۡ�   ]6هود: [ ﴾ر

 » اي در زمين نيست مگر كه بر خدا است روزي او هيچ جنبنده«

ُ ٱوَ ﴿ ءٍ عَّيِمٞ  ِّ   ]282البقرة: [ ﴾٢بُِ�لِّ َ�ۡ
 » ز آگاه استو خداوند بر همه چي«

ُ�مۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ َُ ٰ �َ مّ
ُ

  ]23النساء: [ ﴾عَّيَُۡ�مۡ أ
  » اند تان بر شما حرام شده مادران«

 شود؟ است، امت را شامل مي آيا خطابي كه متوجه رسول االله
 : سازد، مانند را مخاطب مي بينيم كه خداوند متعال رسول االله در برخي موارد مي

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ََ  ّ ٍِ ّ َقِّ  ٱ� َ  ٱ ِّ عِ  ٱ َطُِ َنَ وََ�  َ�َٰرِِ ۚ وَ  ٱعۡ ََ قِِ َٰ ََ مُۡ   ]1الأحزاب: [ ﴾ٱن

 » اي پيغمبر از خدا بترس و اطاعت از كافران و منافقان نكن«

___________________________________ 
) از 49و  22و  1/16اين حديث را احمد در مسند (»  شود سبب كشتن فرزند كشته نمي پدر به« -1

به مانند آن روايت  از رسول االله ) از سراقه بن مالك2/307و ترمذي ( از رسول االله عمر
كه او بعضي اسنادهاي اين حديث   اند، ابن حجر عسق�ني در تلخيص الحبير از بيهقي نقل كرده كرده

اند (رجوع  يح دانسته است، و گفته كه ترمذي و ابن ماجه از ابن عباس نيز آن را روايت كردهرا صح
 ) 4/17شود به تلخيص الحبير 

در ضمن يك  از رسول االله مسلم از ابوهريره»  كسي كه س�ح را انداخت، در امنيت است« -2
 ) 86 حديث طولني  (رجوع شود به صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير حديث
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ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ّ ٱ ََ ٍِ ّ حَلّ  �

َ
ٓ أ َرّمُِ مَا َُ ُ ٱنمَِ  ِّ  ۖ   ]1التحريم: [ ﴾نكََ

 »كني؟ �ل كرده است، حرام ميچه را كه خداوند برايت ح اي پيغمبر چرا آن«

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ّ ٱ ََ ٍِ ّ ءِٓ  � سَِا َكَِ وَ� نَا َّ َ�جِٰكَ وَ زۡ

َ
ََ ٱقلُ ّ�ِ ِ مُۡؤۡمِن ۚ  ن نّ ُِ ِ يِب َ�بٰ نّ مِن جَ ُِ ََ عَّيَۡ ِ �  ﴾يدُۡ

  ]59الأحزاب: [
اي پيغمبر به زنانت و دخترانت و زنان مسلمانان بگو تا بر خود جلباب (چادر) «

  » بيندازند
 گيرد؟ ها امت را در بر مي ا اين نوع خطابآي

كه واضح است از جهت لغت، نه  و همه بر اين متفقند  ولي از جهت شرع بايد  چنان
 : گفت كه عموم امت مورد توجه آن خطاب است، و امور زير به اين قضيه دللت دارد

 داراي منصب اقتدا هستند، و بر امت واجب است از ايشان پيروي رسول االله -1
 : كنند به دليل

َٮَُٰ�مُ ﴿ ءَا  ٓ ُ  نرّسُوُ  ٱوَمَا ذُوه َُ َ   ]7الحشر: [ ﴾ف
  » چه پيغمبر براي شما آورد بدان چنگ زنيد و آن«
 و

بِّونَ ﴿ َُ مۡ  َُ َ إنِ كُن ِّ َِ فَ  ٱ َبّلُِو ببُِۡ�مُ  ٱ ۡ�ُ ُ ِّ   ]31آل عمران: [ ﴾ٱ
خداوند شما را دوست اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد،  : بگو«

  » دارد مي
بدان مأمور خواهد  أمور باشد امت نيز به تبعيت از ايشانبدان م چه رسول االله لذا آن

 بود 
شد كه حكم  شد، تصريح مي نازل مي در مواردي كه احكام خاصي بر رسول االله -2

خاص خود ايشان است، و تصريح به اختصاص در بعضي موارد دال بر عدم 
 : فرمايد كه خداوند مي رموارد ديگري است، مثل مورد زياختصاص در 
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ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ّ ٱ ََ ٍِ ّ كَ  � جَٰ �َ زۡ

َ
نَا نكََ أ ّۡ حَّۡ

َ
ٓ أ ِٰ�ٓ ٱإِّ�ا فاَءَٓ  َّ

َ
ٓ أ مّا مَِينُكَ مِ ي تۡ  ََ جُورهَُنّ وَمَا مََّ

ُ
اَ�يۡتَ أ ءَ

ُ ٱ خَ  ِّ تِ  نَا َّ تِ عَّ�َٰكَِ وَ ّنَاَ كَ وَ َ�مِّ تِ  نَا َّ كَ وَ كَِ عَّيَۡ َٰ�َٰ �َ تِ  ِٰ� ٱانكَِ وَّنََا  هَاجَرۡنَ مَلَكَ  َّ
ةٗ ٱوَ 

َ
رَادَ  مۡرَأ

َ
ِ إنِۡ أ ّ ٍِ ا نِّنّ َُ سَ َۡ ًٞ إنِ وَهَبَتۡ َ� ّ ٱمّؤۡمِنَ ٍِ ّ عّكَ مِن دُونِ  �  ٗٞ خَانصَِ ا  َُ حَ َِ َنَ سَۡ � ن 

َ
أ

ۗ ٱ ََ ِ مُۡؤۡمِن   ]50الأحزاب: [ ﴾ن
 اي، و كنيزاني كه مالك ه مهرشان دادهاي پيغمبر ما بر تو ح�ل ساختيم زنانت را ك«

هستي و خداوند از طريق غنيمت به تو داده است، و دختران عمو و دختران عمه و ها  آن
اند، و زن مؤمن اگر خود را  ات كه با تو هجرت كرده دختران دائي (خالو) و دختران خاله

ي تو است نه براي به پيغمبر ببخشد، اگر پيغمبر بخواهد با او ازدواج كند  خالص برا
  » مؤمنان

تصريح بر آن است كه عدم  »لک من دون المؤمنين ةخالص«كه در اين آيه با جمله 

 است  كه زن خود را ببخشد خاص رسول االله محدوديت تعداد زنان و اين
40Fدر قضيه زيد بن حارثه -3

 كند كه امري كه متوجه رسول االله تصريح مي ، خداوند1
 : فرمايد كه مي شقي براي مؤمنان باشد، چناناست براي آن است كه سرم

رٗ�﴿ ََ ا وَ َُ نۡ دٞ مِّ َۡ ََ�ٰ زَ مّا ق ا فََّ َُ ََ ٰ ََ وجّۡ يَُ�ونَ َ�َ  زَ ََ ٱعَِ�ۡ َ�  ِ مُۡؤۡمنِ زَۡ�جِٰ  ن
َ

حَرَجٞ ِ�ٓ أ
رٗ�ۚ  ََ نّ وَ ُُ ْ مِنۡ وۡا َۡ ا قَ ََ ِ مۡ إ ُِ ِ ِٓ ِ�يَا دۡ

َ
  ]37الأحزاب: [ ﴾أ

او به جا آورد، او را زن تو ساختيم تا بر مؤمنان در وقتي كه زيد حاجت خود را از «
  » شان وقتي حاجت خود گرفتند، حرجي نباشد ازدواج با زنان پسر خواندگان

___________________________________ 
، قبل از بعثت از پدرش ربوده شد و در بازار زيد بن حارثه بن شراحيل كلبي مولي رسول االله -1

اش خديجه خريد، و خديجه او را به  عكاظ مكه به فروش رسيد و حكيم بن حزام او را براي عمه
اي بازخريد و با او بسيار خوشرفتار بود، و هنگامي كه پدر زيد بر بخشيد، رسول االله رسول االله

او را به عنوان پسر  را برگزيد و همراه پدر نرفت، و رسول االله فداي او به مكه آمد او رسول االله
خود به اهل مكه معرفي كرد و بدان سبب زيدبن محمد نام گرفت، او از مسلمانان اوليه است و در 

 سن پنجاه و پنج سالگي در غزوه مؤته به سال هشتم به شهادت رسيد 



 مباني فقه    84

 

كه خداوند براي از هم پاشاندن نظام پسرخواندگي و از بين بردن آثار آن زينب بنت 
ازدواج رسول  بود به جحش را كه قب�ً زن زيد بن حارثه ـ پسر خوانده رسول االله

درآورد، و تصريح فرمود كه اين را فرمان داده است، تا بر مؤمنان حرج نباشد كه با  االله
 زنان پسرخواندگان خود پس از جدائي از آنان ازدواج كنند 

 شود؟ را شامل مي آيا خطابي كه متوجه امت است، رسول االله
شامل  »يها الذين آمنواأيا «، »سيها الناأيا «، »ييا عباد« : هاي عام شرع، مانند خطاب

نيز است، و اين رأي عموم اصوليان است، زيرا اين  مأمور به تبليغ يعني رسول االله
دهد، و ايشان مانند امت از متعبدان به  ها بنابر وضع لغوي بر ايشان نيز دللت مي صيغه

 امور تكليفي هستند 

 آيا خطاب به يك فرد عموم دارد؟
افراد امت را مورد خطاب قرار دهد، آن خطاب از جهت لغت اگر شارع فردي از 

جايي كه احكام  عموم ندارد، و با توجه به دللت لغوي شامل ديگران نيست، اما از آن
شرعي خاص بعضي از افراد نيست، بايد گفت از جهت شرع حكم براي همه مكلفان 

ت دهد مانند اين كه دليلي بر اختصاص دلل است و خاص فرد مخاطب نيست، مگر اين
 : حديث

 : گويد براء بن عازب

ُ رسَُولُ االلهِ �  االله عليه وسلم: أَحّ «
َ
قَالَ ل ََ لاَةِ،  ََّ بللَ ال ََ بوُ برُلدَةَ، 

َ
ُ أ
َ
 خَالل ِ،، قُقَالُ ل

لمَمَزِ قاَلَ  قَالَ: ياَ رسَُولَ االلهِ إنَِّ عِنلدِي دَاجِناً جَذَعَةً نِنَ ال ََ لمٍ 
َ
ََ شَاةُ ل : اذلبَلهَا، وَلنَل شَاتُ
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لاَةِ  ََّ دَ ال سِهِ، وَنَنل ذَبحََ َ�مل بحَُ اِفَل مَا يذَل ََّ لاَةِ فإَِ
ََّ بللَ ال ََ ُُمَّ قاَلَ: نَنل ذَبحََ   ََ ِ

لْ لحَُ لِغَ لَ قَدل َ�مَّ تَ ََ  
لِمِ�َ  لمُسل َ�ابَ سُنَّةَ ال

َ
 41F1.»�سُُكُهُ وَأ

بزي كه به سن قرباني نرسيده است،  به ابوبرده اجازه داد بينيم، رسول االله كه مي چنان
قرباني كند، اما اع�م كرد كه اين تجويز خاص ابوبرده است، و براي ديگران ص�حيت را 

 ندارد 

 شود؟ آيا جمع مذكر شامل زنان مي
 : اند يابيم كه بر چند گونه اگر الفاظ جمع عربي را مورد مطالعه قرار دهيم، درمي

شود، مانند  است، و در ديگري استعمال نمي الفاظي كه مخصوص يكي از آن دو -1

 براي زنان  »ساءن«براي مردان، و  »رجال«

 شود  كدام شامل ديگري نمي همه اتفاق دارند كه هيچ
گيرد، و بنابر وضع لغوي بدون  الفاظي كه هر دو گروه (مذكر و مؤنث) را  در برمي -2

  »نسالأ«، »البشر«، »اسالن« : شود، مانند مت استعمال ميع�

 شود  بر اين نوع نيز اتفاق است كه هر دو صنف را شامل مي
توان گفت خاص  شود، و بدون بيان نمي الفاظ مبهمي كه در هر دو استفاده مي -3

  »ما«و  »من« : يكي از آن دو است، مانند

 اكثر قريب به اتفاق اصوليان بر آنند كه شامل هر دو است 

___________________________________ 
اند، رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان، كتاب الضاحي باب  بخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده -1

به او  ناميدند قبل از نماز عيدقربان، قرباني خود را ذبح كرد، رسول االله (دائيم كه او را ابوبرده مياول 
ي دارم كه هنوز عرض كرد: اي رسول خدا، بزي خانگ»  گوسفند تو گوسفند گوشت است« فرمود:

كسي كه قبل از «، سپس فرمود: »آن را ذبح كن، و براي غير تو نيست«دوسال كامل ندارد، فرمود: 
كند، و كسي كه بعد از نماز ذبح كند، عبادت او تمام، و  نماز عيد ذبح كند براي خودش ذبح مي

 » موافق با سنت مسلمانان است
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با حذف آن براي مذكر استعمال  أنيث براي مؤنث، وتالفاظي كه با ع�مت  -4

 »المسلمون«براي زنان و  »المسلمات«نامند، ماندن  شود، و آن را جمع سالم مي مي

  »فعلن«در  »نون«، و »فعلوا«در  »واو«براي مردان، و مانند 

شوند، مگر  چه براي مردان است وارد نمي جمهور اصوليان برآنند، كه زنان در آن
 شوند  چنان كه مردان نيز در جمع زنان بدون دليل وارد نمي ، همكه دليلي دللت دهد اين

 : دو مثال تفريعي

، دختران زيد وارد »زيد يوقفت هذا البستان علی بن« : اگر شخصي بگويد -1

 شوند  نمي

شوند، زيرا منظور از آن  زنان وارد مي »هاشم يوقفت علی بن« : و اگر بگويد -2

 ناث نوادگان هاشم است، نه بيان ذكور و ا

 حكايت حال
حكايت حال داراي عموم است اگر به لفظي وارد شود كه ظاهراً عموم را برساند، 

 : گويد مثال آن قول صحابي است كه مث�ً مي

 42F1»عن بي  الغرور رسول االله ع�«

 43F2»ةو النابذ ةعن اللامس رسول االله ع�«

 44F1.»قض بيم� وشاهد ن رسول االلهإ، بعن ابن عبا،«

___________________________________ 
از بيع غرر بازداشت  و بيع غرر  رسول االله بوهريره) از ا3/1153( 4مسلم كتاب البيوع حديث  -1

 بيعي را گويند كه بر جهالت استوار باشد 

از م�مسه و منابده بازداشت  و م�مسه و  از ابوهريره: رسول االله 1مسلم كتاب البيوع حديث  -2
به كار  منابذه از انواع غرر است، زيرا لمس كردن در اولي و انداختن در دومي جاي صيغه عقد

 رود كه در بيان مقصود طرفين معامله گويا نيست  مي
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 : شود همه حكايت احوالي است به الفاظي كه ظاهراً عموم دارند، مث�ً گفته ميها  اين
هر حكمي كه « : هر غرري منهي عنه است  و يا طبق حديث سوم : بنابر حديث اولي

  »توان به يك شاهد و قسم مدعي قضاوت كرد مدعي در آن دو شاهد ندارد، مي
 در بين احاديث فراوان است ها  اين و امثال

شود  مياند اين اشياء عموم ندارند، زيرا دليل در چيزي است كه حكايت  بعضي گفتهو 
 نه قول راوي كه صحابي باشد 

صحابي راوي از اهل عدالت و معرفت به لغت است، و ظاهراً  : شود در جواب گفته مي
 اي را شنيده كه در عموم آن شك نداشته كه صيغه او صيغه عام را به كار نبرده مگر اين

كه او به عموم يقين نداشته، نقل او بعدازظهر عموم براي خود او  است  و به تقدير اين
است، و غالباً ظن او به صواب است، لذا صحت نقل و صدق گفتار او بر ظن غالب 

 رفت، اتباع او واجب است  است، و هرگاه گمان غالب به صدق راوي از رسول االله

 شود مواردي كه به عموم ملحق مي
باره طوري  در آن دهد، وسائلي از رسول االله اي رخ مي ر بعضي موارد حادثهد

كه سائل را  بدون اين اما رسول االلهشود،  پرسد كه احتمالت متعددي را شامل مي مي
دارد، و با يكديگر در حكم موجب فرقي  مورد استفصال قرار دهد، جواب او را بيان مي

استفسار  هر احتمال با ديگري فرق داشت، رسول االلهشوند، زيرا اگر حكم در مورد  نمي
گفت، زيرا تأخير بيان از وقت  فرمود و حكم خاص هر احتمال را به تفصيل مي مي

 كه خواهد آمد ـ جايز نيست  حاجت ـ چنان
                                                                                                                                                      

به يك شاهد و قسم قضاوت فرمود   ) كه رسول االله3/1337(ج  3مسلم كتاب الأقضيه: حديث  -1
اصل بررسي دعاوي در اس�م آن است كه پس از تشخيص مدعي از مدعي عليه، قاضي از مدعي 

شاهد در حقوق مالي دو نفر است، و اگر مدعي شاهد خواهد و نصاب  شاهد اثبات ادعاي خود مي
رساند كه در صورتي كه مدعي فقط يك  شود، اين حديث مي نداشت قسم متوجه مدعي عليه مي

 تواند قسم بخورد و حق را از مدعي عليه بگيرد  شاهد داشته باشد مي
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 : براي توضيح به مثال زير توجه كنيد
فتح  غي�ن بن سلمه ثقفي كه در جاهليت ده زن داشت، خود و همه زنانش روز

 : بدو فرمود رسيد، و رسول االله طايف مسلمان شدند، غي�ن خدمت رسول االله

و از او نپرسيد كه آيا يك دفعه با همه ازدواج كرده است،  45F1»ق سائرهنر،ما وفارأمسک أ«
 يا با يكي پس از ديگري؟

دهد كه حكم مسأله در هر دو احتمال يكي است، و او به  اين عدم استفصال نشان مي
دو تقدير اختيار انتخاب چهارتا از آنان را دارد  لذا بقيه را بايد به حال خود گذارد تا  هر

 پس از گذشت عده با هر كس ديگري كه خواستند ازدواج كنند 
 : جا است كه امام شافعي گفته است و از اين

 .»القال المموم ف ةاتمال، ي�ل ن�لالال ن  قيام الإ ةاكي ستفَال فترک الإ«

 اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب
دهد  مانند  خود را از دست نميهرگاه لفظي عام بر سببي خاص وارد شود، عموم 

آيات لعان كه بر اثر سئوال ه�ل بن اميه نازل شد، اما حكم شده كه هركس را در آن 

تفصيل است  براي  »والذين يرمون...«شود، زيرا لفظ آيه به صيغه عام  حالت شامل مي

 سوره نور مراجعه شود  9تا  6اين حادثه به كتب تفسير زير آيات 
كشيدند،  افرادي را مشاهده فرمودند كه گوسفندي مرده را مي چنين رسول االله و هم

ذا إ«مرده است  فرمودند  : كرديد؟ آنان عرض كردند اگر از پوست آن استفاده مي : فرمود

___________________________________ 
بن سلمة وتته عش أسلم غيلان «) از عبداالله بن عمر چنين است: 2/44حديث در مسند احمد ( -1

و ترمذي نيز در كتاب نكاح باب ماجاء في الرجل يسلم  .»خذ ننهن أر،ما :�سوة فقال ل رسول االله

بينيد از كتب  جا مي ) به مانند اين، روايت كرده است  لفظي كه در اين2/190(ج  ةو عنده عشر نسو

 اصول فقه گرفته شده است 
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مرداري است، و مخصوص شامل پوست هر  »هابالأ«كه كلمه  46F1»هاب فقد طهردبغ الأ

شود كه پوست هر مرداري اعم از گوسفند و  پوست گوسفند نيست، لذا نتيجه چنين مي
 گردد  غير آن دباغي شود، پاك مي

و دليل بقاي عموم و عدم تأثير سبب مخصوص آن است كه شارع لفظ عام به كار 
دث و اگر آن قضيه خاص فقط برده، و اعتبار به الفاظ شارع است نه خصوص حوا

توان اين اصل را انكار نمود  كرد  و چگونه مي مقصود شارع بود، از لفظ عام استفاده نمي
و اگر ما آن نصوص را اند،  كه اكثر احكام شرعي بر اسباب خاصي وارد شده در حالي

 شود  خاص آنحوادث بدانيم سبب تعطيل شريعت مي

 توجه
ي حكمي را بيان كند، جواب ممكن است بر يكي از اگر شارع در جواب پرسش سائل

 : دو حالت زير وارد شود
اي مستقل باشد، و در مفهوم نياز به جمله سئوال نداشته  ممكن است جواب جمله -

به جهت باشد، در اين صورت اعتبار به جمله جواب است، و توجه به جمله سئوال 
 : سئوال شد از رسول االلهشود، مانند حديث چاه بضاعه كه  عموم و خصوص نمي

ن إ« : ايشان در جواب فرمودند »ريم؟يا از چاه بضاعه وضو بگيآ« »ةأعتوأأ نن بئ بضاع«
 47F2 »كند كننده است چيزي آن را نجس نمي آب پاك« »ءالاء طهور لا ينجسه ش

بينيم، سئوال در مورد يك چاه مخصوص است، لكن جواب با لفظ عام  كه مي چنان
 گيرد  ها و همه انواع آب را در بر مي همه چاه آمده است، و

___________________________________ 
هرگاه « ) از عبداالله بن عباس از رسول االله4/112اهب الميته ( سنن ابودواد كتاب اللباس، باب في -1

  »پوست دباغي شد پاك است

 ) 25و   )1/24، باب ماجاء في بئر بضاعه از ابوسعيد خدريةابو داود، كتاب الطهار -2
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و ممكن است جواب در مفهوم مستقل نباشد، و در فهم معني به صيغه سئوال نياز  -

، در اين صورت عموم يا خصوص آن را از صيغه سئوال »لا«و  »نعم«باشد، مانند 

 : گيريم، مانند مثال زير مي

ذا إ ةتنقص الرطب : مر برطب، فقالعن ت سئل ااب« : گويد سعد بن ابي وقاص
شتاء إرسأل عن « : و در بعضي از روايات به لفظ 48F1»ذنأفلا  : عمم. قال : يبست؟ قالوا

  »الرطب بالمر؟

 خاص
جايي كه عام دال بر بيش از يكي بدون حصر است،  خاص ضد عام است، و از آن

، و رجل مث�ً  يا بر بيش زيد : دهد مانند خاص عبارت از لفظي است كه بر يكي دللت مي
 » ده : عشر« : دهد، مانند از يكي بر سبيل حصر دللت مي

 تخصيص
تخصيص به معني منفرد  : تخصيص مصدر خصص است به معناي خص  و در لغت

كه در  اختصه به اختصاصا، چنان : ساختن فردي از افراد به چيزي است  و مانند آن است
 : بينيم اين آيه مي

ُ وَ ﴿ ِّ ِ  ٱ َهِ صّ برَِۡ�َ ََ ۚ  ۦَ�ۡ ءُٓ �شََا   ]105البقرة: [ ﴾مَن 
  » دارد و خداوند كسي را كه بخواهد به رحمت خود مخصوص مي«

___________________________________ 
از فروش خرما به رطب پرسيده شد، فرمود: آيا رطب وقتي كه خشك شد كم  (رسول االله -1

ردند: بله، فرمود: بنابراين، نه) اين حديث را امام احمد در مسند به لفظ فوق شود؟ عرض ك مي

رواه الخمسة وصححة ابن المديني ) روايت كرده است، و ابن حجر در بلوغ المرام گفته است: 1/179(

   والترمذي وابن حبان و الحاكم
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خارج ساختن بعضي افراد كه زير عموم  : تخصيص عبارت است از : و در اصط�ح
 شوند  خطاب وارد مي
 افراد آن است تخصيص به معني مقصور ساختن لفظ عام بر بعضي از  : و گفته شده

 : و به عبارتي ديگر
 روشن ساختن آن است كه مقصود از لفظ عام بعضي از افراد است نه همه : تخصيص

 با دليلي كه بر آن دللت دهد ها  آن
 : هاي زير توجه كنيد براي بهتر روشن شدن معناي تخصيص به مثال

 : فرمايد خداوند عزوجل مي

َ�تُٰ ﴿ ّّ مُۡطَ صۡنَ  وَٱن ّّ َ ََ ََ � وءٓ  َٞ قُرُ ََ�ثَٰ ث نّ  ُِ سِ َُ ن
َ

  ]228البقرة: [ ﴾بأِ
  » كشند طهر يا حيض) انتظار مي0و زنان ط�ق گرفته سه قرء «

 : در اين آيه لفظ مطلقات عام است، و شامل انواع مختلفي از زنان ط�ق گرفته است
 زن ط�ق گرفته بعد از دخول حامل  -
 اي عادت ماهيانه است زن ط�ق گرفته بعد از دخول غيرحامل كه دار -

 زن ط�ق گرفته بعد از دخول غيرحامل كه عادت ماهيانه ندارد  -

 زن ط�ق گرفته قبل از دخول  -

يابيم كه منظور از مطلقات كه در اين آيه آمده  اما با بررسي آيات ديگر قرآن درمي
از بلكه فقط منظور از آن زناني است كه بعد از دخول  است همه انواع اين زنان نيست

 شوهر خود ط�ق گرفته و حامل نيستند، و داراي عادت ماهيانه هستند، زيرا با آيه

تُٰ ﴿ ََ وْ
ُ

ا ِ وَأ َ�ۡ
َ

ۚ  ٱۡ� نّ ُُ َّ ۡ�َ لۡنَ  َۡ َ ن ي
َ

نّ أ ُُ جَُّ
َ

   ]4الطلاق: [ ﴾أ
  » و زنان باردار مدت عده آنان آن است كه وضع حمل كنند«

حمل  يان اين آيه عده آنان وضعشوند، چون با ب زنان باردار از عموم آن خارج مي
 است  با آيه
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ـئِ﴿ ٰ ّّ سِۡنَ مِنَ  وَٱ حِيضِ يَِ مَۡ ُِِٓ�مۡ إنِِ  ٱن سَِّا � مۡ مِن  َُ ّۡ َ ر  وَ  ٱرَۡ ُُ شۡ
َ

ُٞ أ ََ�ثَٰ ث نّ  ُُ �ُ دّ ـئِفلَِ ٰ ّّ نمَۡ  ٱ
 ۚ نَ ۡۡ ِ    ]4الطلاق: [ ﴾َ�

گر ـ به شك اند ا و زناني كه از دوران قاعدگي از بين زنانتان به سن يأس رسيده«
  » اند چنين زناني كه قاعده نشده افتاديد ـ عده آنان سه ماه است و هم

شود كه عده آنان سه ماه  شوند كه عادت ماهيانه ندارند، و بيان مي زناني خارج مي
 است  و با آيه

ا﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ  ََ ِ�ّ مُ  ٱ َُ حۡ ا نََ� ََ ِ ْ إ امَنُوٓا تِٰ ءَ ََ مُۡؤۡمِ قَۡمُُوهُ  ٱن ّّ ََ مّ  ا ُُ مَ سّوهُنّ َ� مَ ن َ�

َ
ن َ�بۡلِ أ نّ مِ

 ۖ ا َُ دّوَ� ََ ة  َ�لۡ نّ مِنۡ عِدّ ُِ   ]49الأحزاب: [ ﴾عَُ�مۡ عَّيَۡ
ها  آن آوردگان، هنگامي كه با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس قبل از دخول اي ايمان«

  » نداريدها  آن را ط�ق داديد، حق شمارش عده بر
 شود كه عده ندارند  شوند، و بيان مي خارج مي زنان ط�ق گرفته قبل از دخول

 : مثالي ديگر
 : خداوند عزوجل فرموده است

مّا َرََكَ  عِّّرجَِّا ِ ﴿ صَِيبٞ مِّ انِ ن َ�ِٰ ََ ونَ وَ  ٱعۡ ُّ قۡرَ
َ
َرََكَ  ٱۡ� مّا  صَِيبٞ مِّ ءِٓ ن سَِا تّ انِ وَنِّ َ�ِٰ ََ  ٱعۡ

ونَ وَ  ُّ قۡرَ
َ
صَِ  ٱۡ� ۚ ن وۡ كَُ�َ

َ
مّا قلَّ مِنۡهُ أ ا مِ َٗ و رُ َۡ   ]7النساء: [ ﴾٧يبٗا مّ

اند، و براي  چه پدر و مادر و خويشاوندان به جا گذارده براي مردان نصيبي است از آن«
اند از كم و زياد آن  جا گذارده چه پدر و مادر و خويشاوندان به زنان نصيبي است از آن

  » نصيبي مشخص
ند حق ارث از پدر و مادر و به موجب اين آيه، هر زن و مردي به هر صفتي كه باش

بينيم كه هر كدام بعضي از افراد هر  خويشاوندان ديگر خود دارند، اما احاديث زير را مي
 : سازند دو گروه را از زير عموم خارج مي
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از عموم ميراث دهندگان  ، پيغمبران49F1»عورث عبياء لانن نماش الأ« : با حديث -
جا است كه  شود  و از اين راث برده نميشوند، لذا از آنان مي (مورثان) خارج مي
تقاضاي ميراث پدر كرد، صحابه اين حديث را يادآوري  هنگامي كه فاطمه

 كردند 

كافر خارج  مورث 50F2 »لا يرث السلم الكفر، ولا يرث الكفر السلم« : و با حديث -
 شود، برد، و مورث مسلمان خارج مي شود، زيرا ميراث بر كافر از او ارث نمي مي

بينيم با اين حديث بعضي از افراد  برد، لذا مي زيرا ميراث بر كافر از او ارث نمي
 اند  هر دو عام (ميراث دهنده = مورث، و ميراث برنده = وارث) خارج شده

شود، چون كشنده از كشته  خارج مي كشنده 51F3»لا يرث القاتل شیئا« : و با حديث -
 شده نبايد ارث ببرد 

بينيم كه تخصيص داراي دو ركن  را خوب دريافتيم ميالن كه معناي تخصيص 
 اساسي است 

 ناميم  لفظ عامي كه بعضي افراد از آن خارج شده، و آن را (مخصوص) مي -1

___________________________________ 
روايت  و عائشه و ابوهريره شويم)  بخاري و مسلم از ابوبكر (ما جمع پيغمبران ميراث برده نمي -1

  لنورث ما   رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان كتاب الجهاد باب قول النبياند) از رسول االله كرده
 اند  تركنا فهو صدقه  و احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي و ديگران نيز روايت كرده

فرائض، باب ل يرث المسلم الكافر و  برد) بخاري كتاب (مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي -2
  و حديث با از رسول االله ) از اسامه بن زيد3/1233) و مسلم اول كتاب فرائض (13/43    (
 كه متفق عليه است محمد فؤاد عبدالباقي آن را در اللؤلؤ و المرجان نياورده است  اين

) از عمرو بن شعيب 4/314ات العضاء (برد) ابوداود كتاب الديات باب دي (قاتل چيزي به ارث نمي -3
رواه النسائي والدار قطني،  عن ابيه عن جده (عمرو بن العاص)  و ابن حجر در بلوغ المرام گويد:

 النسائي والصواب وقفه علي عمرو  علةابن عبدالبر  وأ ةوقوا
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= بكسر  دهد، و آن را (مخصص عضي افراد ميلفظي كه دللت بر خارج شدن ب -2
 ناميم  صاد) مي

* * * * 

 آيا عمل به عام قبل از بحث از مخصص جايز است؟
گيرد، و مخاطب  قب�ً بيان شد كه لفظ عام از جهت لغت همه افراد خود را در برمي

كه ديديم ممكن است تخصيص  كند لكن چنان حكم وارد بر آن را بر تمام افراد حمل مي
بر عام وارد شود، و بعضي از افراد از زير عموم به تخصيص خارج شوند  اين حالت اين 

توان به مجرد برخورد، به عام عمل كرد، يا به سبب  مي آورد كه آيا سئوال را پيش مي
امكان وجود مخصص، ابتدا بايد به غور و بررسي پرداخت تا در صورت نبودن مخصص 

 به عموم عمل شود؟
سپس به عموم جمهور اصوليان برآنند كه بايد ابتدا به جستجوي مخصص پرداخت، 

ست در اماكن متعددي متفرق باشد، عمل كرد، زيرا ادله شرع به نسبت يك مسأله ممكن ا
ندارد  اما اجراي عام قبل از ها  آن معنايي جز جمع ادله و استخراج حكمو اجتهاد 

 توان اجتهاد دانست  جستجوي مخصص را نمي
آيد كه تا چه اندازه بر مجتهد  پس از به دست آوردن اين نتيجه اين سئوال پيش مي

 لزم است به جستجو بپردازد؟
آيد كه كافي است مجتهد، ظن غالب را در نبودن مخصص به دست  نظر مي ظاهراً به

كنند  آورد، زيرا اين اندازه مقداري است كه مجتهدان بدان مكلفند  اگرچه بعضي ادعا مي
 كه لزم است مجتهد به مرحله يقين بر فقدان مخصص برسد 

 انواع مخصص
 : شوند لي تقسيم مياشيايي كه ممكن است عام را تخصيص كنند به دو بخش ك
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لفظي  : گويند، و منظور از آن ها غير مستقل نيز مي هاي متصل كه بدان مخصص -1
است كه دللت بر خروج بعضي از افراد عام دارد و هميشه با آن همراه است، و 

 تواند بيايد  به سبب طبيعت لفظي خود مستق�ً نمي
ا تا ك�م تمام نشود؛ قصد توان مخصص ناميد، زير در واقع اين نوع اشياء را نمي

نام ها  آن جايي كه اكثر اصوليان به عنوان مخصص از شود، ولي از آن گوينده دانسته نمي
 پردازند، ما نيز چنان كنيم  ميها  آن جا به سخن درباره برند، و در اين مي

مستقل  و منظور از آن الفاظي است كه دال بر  : هاي منفصل، و به عبارتي مخصص -2

اي كه در آن صيغه  با جمله »عرابيأ«بعضي افراد عام است، و بدون ارتباط لفظي  خروج

 شود  عام آمده است وارد مي
 : پردازيم و حال به بررسي هر كدام از اين دو به تفصيل مي

 هاي متصل مخصص : اولإً
 : هاي متصل پنج تا هستند مخصص

 استثاء  -5بدل بعض   -4صفت   -3غايت   -2شرط   -1

 تخصيص به شرط -1
مقصود از شرط، شرط لغوي است كه عبارت از تعليق امري بر امري است، نه شرط 

 اصط�حي كه قب�ً آن را در بخش احكام شناختيم 
را از ها  آن توان روند، متعددند، و مي ادواتي كه در ساختار جمله شرطي به كار مي

سكون نون است كه اصل  كتب لغت گرفت، و مشهورترين ادات آن (ان) بكسر همزه و
 آيد  اين باب به حساب مي

 : براي توضيح به مثال زير توجه كنيد
 : خداوند عزوجل فرمايد
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ينَ وَ ﴿ ِ�ّ ونَ  ٱ ُُ ََ ّۡ َ َ�بَٰ ي َِ �ۖ  ٱعۡ ٗ�ۡ مۡ خَ ُِ �يِ مۡ  َُ مِۡ عَّ َبُِوهُمۡ إنِۡ  يَۡ�نُُٰ�مۡ فََ�
َ

� تۡ  ََ مّا مََّ  ﴾مِ
  ]33[النور: 

عقد ها  آن هستيد، باها  آن ستند از بردگاني كه مالككه خواهان كتابت ه و كساني«
  » تشخيص داديدها  آن كتابت ببنديد اگر خيري را در

َبُِوهُمۡ ﴿ در اين آيه اگر تا بردگاني كه « : شد، معناي آيه چنين بود مي اكتفا 52F1﴾فََ�
اضي را اي است عام و هر برده متق كه جمله »كنند، با آنان مكاتبه كنيد تقاضاي كتابت مي

مۡ ﴿ : كه در پيرو آمده است شود چه توانا و چه عاجز، لكن شرطي شامل مي ُِ مۡ �يِ َُ مِۡ عَّ إنِۡ 
 ۖ� ٗ�ۡ شود، زيرا فقط بردگاني به موجب  را شامل نميها  آن معني را خاص نمود، و همه ﴾خَ

شان اهل كار و كوشش و  يابند كه به تشخيص صاحبان آيه حق موافقت بر كتابت مي
ند، نه آنان كه نتوانند، قيمت قراردادي را بپردازند، يا پس از آزادي سربار جامعه كسب باش

 شوند 
 

 تخصيص به غايت -2
 : پايان و حد و نهايت و مقطع هرچيز را غايت آن گويند، و الفاظ آن عبارت است از

  »لیإ«و  »حتی«

هاي زير  الو غايت مقتضي آن است كه حكم مابعد آن غيرحكم ماقبل آن باشد  به مث
 : توجه كنيد

 : خداوند عزوجل فرمايد

___________________________________ 
ام آن را بايد عقد كتابت، عبارت از قرارداد بازخريد برده خود را از صاحبش هست  و تفصيل احك -1

 در كتب فقه جست 
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﴿ ْ ينَ  َ�َُِّٰوا ِ�ّ ِ  ٱ يؤُۡمِنُونَ ب  �َ ِ ِّ ِ  ٱ �خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وََ� ب حَرّمَ  ٱ ُ وََ� ُ�رَّمُِونَ مَا  ِّ رسَُوُ�ُ  ٱ َ�  ۥوَ وَ
نَ  ي ينُونَ دِ قِّ يدَِ َ�ۡ ينَ مِنَ  ٱ ِ�ّ ْ  ٱ َوُا و

ُ
َ�بَٰ أ َِ ْ  ٱعۡ لۡطُوا َُ َٞ  حَّ�ٰ  ََ زۡ ونَ  ٱۡ�ِ دَ  وَهُمۡ َ�ُِٰرُ  ﴾٢عَن ي

  ]29التوبة: [
چه را خدا  شدگان كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آن و با كساني از كتاب داده«

كه از  كنند بجنگيد تا اين دانند، و تدين به دين حق نمي اند حرام نمي و رسولش حرام كرده
  » دست خود در حال خواري جزيه دهند

حالت، چه آنان در اين آيه عام است، و شامل همه اهل كتاب در همه  »حتی«ما قبل 

با همه « : كه قبول پرداخت جزيه بكنند، و چه آنان كه نكنند، يعني معني آن چنين است

كنند جزيه بپردازند از  و مابعد آن، افرادي را كه قبول مي »حتی«  لكن »اهل كتاب بجنگيد

  سازد عموم خارج مي
 : چنين آيه و هم

﴿ ْ مِّوا َ
َ

مّ أ يَامَ ُُ صِّ َِ�  ٱن � إ لِ   ]187البقرة: [ ﴾ٱّ�ۡ
  » سپس روزه را تا شب تمام كنيد«

ها بعد از امر را در بر  در اين آيه نيز امساك مطلقاً واجب شده است، و همه زمان

 د ساز و مابعد آن، زمان واقع در شب را از عموم خارج مي »لیإ«گيرد، ولي  مي

 : هاي چنين آيه و هم

رۡنَۖ ﴿ ُُ طۡ ََ حَّ�ٰ  وهُنّ  ُّ قۡرَ   ]222البقرة: [ ﴾وََ� َ�
 » به آنان ـ زنان در حال قاعدگي ـ نزديك نشويد تا پاك شوند«

دِۡيَُ�مۡ إَِ� ﴿ ي
َ

مَۡرَافقِِ ٱوَ�   ]6المائدة: [ ﴾ن
  » ها را تا آرنج بشوييد و دست«
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 تخصيص به صفت -3
تر  آيد و به نوعي معني آن را خاص ت كه بعد از لفظ عام ميمقصود از صفت قيدي اس

 نعت، حال، ظرف، تمييز در اصط�ح نحويان  : سازد، مانند مي
 : مثال نعت -

 : خداوند عزوجل فرموده است

ن﴿ حَ  وَمَ َِ ينَ ن 
َ

وًۡ� أ ََ عۡ مِنُ�مۡ  ََطِ سَۡ � تِٰ عّمۡ  ََ صَ حۡ تِٰ  ٱنمُۡ ََ مُۡؤۡمِ تۡ  ٱن ََ َ ن مّا مَّ مَِ ف
 ۡ ي

َ
َ�َُِٰ�مُ � ََ �َ ن  تِٰ� َ�نُُٰ�م مِّ ََ مُۡؤۡمِ   ]25[النساء:  ﴾ٱن

و كسي كه توانايي آن را نداشت كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند، پس از كنيزكان «
  » مؤمنتان كه مالك آن هستيد

َ�َُِٰ�مُ ﴿ : بينيم، لفظ كه مي چنان ََ عام است، و شامل هر كنيزي است  »كنيزكانتان« ﴾َ�

تِٰ ﴿ مالك آن باشد، چه كنيز مسلمان و چه كافر، اما كلمه كه مسلماني ََ مُۡؤۡمِ كه نعت  ﴾ٱن
 سازد  آن است مفهوم را مقيد ساخته، و كنيزكان كافر را خارج مي

 : مثال حال -
 : خداوند متعال فرموده است

ونَ ِ� ﴿ َُ َِ ٰ مۡ َ� َُ ن
َ

نّ وَأ وهُ ُ�ِٰ�ََُ جِدِ� وََ�  مََۡ�ٰ   ]187[البقرة:  ﴾ٱن
  » زنان ـ در حال اعتكاف در مسجد ـ مباشرت نكنيد و با«

وهُنّ ﴿ جمله ُ�ِٰ�ََُ كند، لكن جمله  به صورت مطلق از مباشرت با زنان نهي مي ﴾وََ� 

ونَ ِ� ﴿ : حاليه َُ َِ ٰ مۡ َ� َُ ن
َ

جِدِ وَأ سازد كه انسان  نهي از مباشرت را خاص حالتي مي ﴾ٱنمََۡ�ٰ
 در حال اعتكاف در مسجد باشد 

 : ظرفمثال  -
 : خداوند متعال فرمايد

دَ ﴿ ََُ�َُِّٰوهُمۡ عِن دِ وََ�  سۡجِ رَامِ  ٱنمَۡ َ�ۡ   ]191البقرة: [ ﴾ٱ
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  » و با كفار نزد مسجدالحرام نجنگيد«

ََُ�َُِّٰوهُمۡ ﴿ جمله سۡجِدِ عِندَ ﴿ كند، اما ظرف از جنگ با كفار مطلقاً نهي مي ﴾وََ�   ٱنمَۡ
رَامِ  َ�ۡ  سازد كه كفار در مكه باشند  ص زماني مينهي از جنگ با كفار را خا ﴾ٱ

 : مثال تمييز -
 : خداوند فرمايد

ينَ إنِّ ﴿ ءُ  ٱّ�ِ لۡ دِهمِ مِّ حَ
َ

قۡبَلَ مِنۡ أ َُ ارٞ فََّن  َّ ْ وهَُمۡ كُ َوُا ْ وَمَا وا رُ ََ �ضِ ََ
َ
هَبٗا وَنوَِ  ٱۡ� ََ

دَىٰ  ََ �ۡ ِ  ٱ   ]91[آل عمران:  ﴾ۦٓۗ بهِ
كدامشان پر زمين ط� پذيرفته  ر مردند از هيچحقا كساني كه كفر آورده و در حال كف«
  » شود اگر چه حاضر به فداي آن شوند نمي

هَبٗا﴿ كلمه لۡءُ ﴿ كه تمييز است، عموم ﴾ََ �ضِ مِّ
َ
 را خاص ط� ساخته است  ﴾ٱۡ�

 تخصيص به بدل -4
اي  در جمله : گويند مقصود از بدل، همان بدل معروف نحويان است كه درباره آن مي

جا است كه بعضي  رود مقصود به بيان بدل است نه مبدل منه، و از اين به كار ميكه بدل 
دانند، زيرا صيغه عام در اسلوب بدل مقصود نيست و  از اصوليان، بدل را مخصص نمي

 مقصود گوينده فقط بدل است 
جا بدل بعضي از كل است كه بدل اشتمال نيز مثل آن است، به  منظور از بدل در اين

 : ي زير توجه كنيدها مثال
 : مثال بدل بعض -الف

 : خداوند عزوجل فرمايد

﴿ َ�َ ِ ّ ِِ نِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجّ  ٱ�اِّ  وَ طَاعَ مَ ََ سۡ ۚ  ٱ َٗ ّيِ ِ سَ ه   ]97[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡ
  » ، كسي كه توانايي رفتن داشته باشد(كعبه)براي خدا است بر مردم زيارت خانه«
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مَنِ ﴿ توان  لكناامل همه مردم، چه توانا و چه نعام است، و ش ﴾ٱ�اِّ  ﴿ كلمه
طَاعَ  ََ سۡ َٗ  ٱ ّيِ سَ  ِ ه كه بدل آن است، حكم وجوب حج را متوجه كساني ساخته است  ﴾إَِ�ۡ

 كه استطاعت انجام حج را دارند 
 : مثال بدل اشتمال -ب

 : خداوند فرمايد

كََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ ِ ُّون ر ُۡ شّ رَامِ  ٱن َ�ۡ   ]217[البقرة:  ﴾ٱ
  » پرسند، جنگ در آن مورد ماه حرام از تو مي در«

كََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ جمله ِ ُّون ر ُۡ شّ رَامِ  ٱن َ�ۡ مطلق است، و شامل احتمالت متعددي است  ﴾ٱ

ِ ﴿ كه ممكن است از آن جهات، در مورد ماه حرام، سئوال پيش آيد، لكن لفظ �يِه ا    ََ ِ  ﴾ق
است نه اشياي ديگر، لذا كند كه شيء مورد سئوال جنگ در ماه حرام  مشخص مي

كََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ : توان گفت كه اصل تركيب چنين است مي ِ ُّون ر ُۡ شّ رَامِ  ٱن َ�ۡ از تو در مورد « ﴾ٱ
  »پرسند جنگ در ماه حرام مي

 تخصيص به استثنا -5
به معني چرخاندن و خم كردن و برگرداندن است، و  »يثن«استثنا در لغت استفعال از 

 : ستثناي معروف در نحو است كه عبارت است ازجا منظور ا در اين

يا يكي از ادوات ديگر استثنا، مانند  »لاإ«خارج ساختن بعضي از افراد لفظ عام با «

 خ�، و عدا، و حاشا 
 : لذا استثنا داراي سه ركن است

 جا لفظ عام است  شود، و در اين يا اصلي كه جزئي از آن خارج مي مستثني منه، -1
 سمت جدا شده از اصل يعني ق مستنثي، -2

 دهد  يعني ال و ادوات ديگر كه كار آن را انجام مي تثنا،ادات اس -3



 101  بخش دوم: در كيفيت استخراج احكام از الفاظ

 انواع استثنا
 متصل و منقطع  : استثنا بر دو نوع است

فردي از افراد مستثني ني (جزء خارج شده) ثمتصل، استثنائي را گويند كه در آن مست -
 : منه (لفظ عام) است، مثل اين آيه

�يِ﴿ ََ َ�مٗافَّبَثَِ  سِ ٍٞ إِّ� َ�ۡ سَنَ عۡفَ 
َ

� مۡ    ]14العنكبوت: [ ﴾ُِ
  » نوح در بين آنان هزار سال ماند مگر پنجاه سال«

 و منظور ما از استثنا اين نوع است 
منقطع، استثنائي را گويند كه در آن مستثني فردي از افراد مستثني منه نيست، مثل  -

ّ « : كه شخصي بگويد اين براي زيد بر گردن من ده دينار « »لا كتابإدنانير  ةعشر لزيد عليَ

   در صحت تخصيص به اين نوع اخت�ف است »مگر يك كتاب است

 شروط صحت استثنا
 : موارد زير استها  آن ترين براي صحت استثنا حصول چند شرط لزم است كه مهم

 نيدن ادا شود تلفظ به استثنا، و نيت تنها كافي نيست، و بايد استثنا به لفظي قابل ش -1
كه تأخير به عذر باشد،  استثنا بايد فوري ادا شود، و تأخير آن جايز نيست مگر اين -2

 ها  آن مانند سرفه و عطسه و تنفس و مانند

عدم استغراق  يعني مستثني همه مستثني منه را در بر نگيرد، لذا استثناي مستغرق،  -3

 ، لغو است ةلا عشرإ ةعشر : مثل

جا به ذكر دو مسأله مورد خ�ف اكتفا  همه اتفاق دارند، و در اين تقريباً طبر اين شرو
 : كنيم مي

 آيا استثناي نصف يا بيشتر جايز است؟ -1
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 »ةخمس لاإدراهم  ةعلی لزيد عشر« : صورت قضيه چنين است كه اگر شخصي بگويد

ت مگر هف« »ةلا سبعإ« : ، و يا بگويد»براي زيد بر من ده درهم مگر پنج درهم ثابت است«

 كه در صورت اول مقدار نصف استثنا شده است و در صورت دوم بيش از نصف  »درهم
 آيا اين تعبير در لغت صحيح است؟

جمهور اصوليان برآنند كه چنين استثنايي صحيح است، و جايز است تا باقيماندن يكي 
 : كنند از افراد استثنا كرد، و به اين تعبير قرآني استناد مي

 : فرمودخداوند به ابليس 

َ�نٰ  إِّ� مَنِ  إنِّ ﴿ ّۡ سُ ُِمۡ  كََ عَّيَۡ يَۡسَ ن كَ عِبَادِي ع نَ مِنَ  ٱّ�بَلَ َِ او َُ   ]42الحجر: [ ﴾٤ ٱعۡ
بر بندگان من تسلطي نداري مگر گمراهان كه از تو تبعيت  -ابليس–حقا كه تو «
  » كنند

اند، و  ثنا شدهدر اين آيه گمراهان و فاسدان و اتباع شيطان از عموم افراد بشر است
دانيم تعداد آنان به نسبت افراد باقيمانده كه مؤمنان باشند خيلي بيشتر است، و  كه مي چنان

 : فرمايد خداوند در تقرير اين معني مي

نۡ عِبَاديَِ ﴿ رُ وَقَّيِلٞ مِّ و َُ   ]13سبأ: [ ﴾١ ٱنشّ
  » و كم از بندگانم سپاسگزارند«

 : و فرمايد

﴿ ُ�َ َۡ َ
ٓ أ ََ  ِ  ٱ�اّوَمَا ِ مُِؤۡمِن حَرصَۡتَ ب   ]103يوسف: [ ﴾١وَنوَۡ 

  » مؤمن نيستند -اگرچه ع�قمند باشي-و بيشتر مردم «
 گردد؟ هاي معطوف بر هم وارد شود به كدام يك برمي اگر استثنا بعد از جمله -2

 : براي بيان صورت قضيه بدين آيه توجه كنيد
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ينَ ﴿ ِ�ّ تِٰ يرَۡمُونَ  وَٱ ََ صَ مُۡحۡ مّ  ٱن ءَٓ فَ ُُ دَا َُ شُ لَِٞ  َّ رۡ
َ

ْ بأِ َوُا
ۡ

يََ وهُمۡ نمَۡ  ُ�ِ ةٗ وََ�  ٱجۡ َ�ۡ ََ جَ ِ ثََ�نٰ
كَِ هُمُ  ِ ٰ َّ وْ

ُ
ۚ وَأ ۚ دَٗ ب

َ
� ةً  َ�دَٰ شَ مۡ  ُُ َ ْ ن قۡبَُّوا قُونَ َ� سِٰ عَۡ� نَ  إِّ�  ٤ ٱ ي ِ�ّ حَُواْ  ٱ صّۡ

َ
كَِ وَأ دِ َ�نٰ لۡ ََ ن   ْ مِ َاَبوُا

َ فنَنِّ  ِّ رٞ رحِّيمٞ  ٱ و َُ   ]5-4: [النور ﴾٥َ�
آورند آنان را  كنند، سپس چهار گواه نمي و كساني كه زنان با عفت را به زنا متهم مي«

وقت گواهي آنان را نپذيريد، و آنان فاسقند، مگر كساني  هشتاد ضربه ش�ق بزنيد، و هيچ
  » كه بعد از آن توبه كنند و به ص�ح آيند كه خداوند آمرزگار و مهربان است

 : بر هم عبارتند ازهاي معطوف  جمله

وهُمۡ فَ ﴿ فذجمله امر به حد قا -1 ُ�ِ ةٗ  ٱجۡ َ�ۡ ََ جَ ِ   ﴾ثََ�نٰ

ا﴿ نهي از قبول شهادت جمله -2 بدَٗ
َ

� ةً  مۡ شََ�دَٰ ُُ َ ْ ن قۡبَُّوا   ﴾وََ� َ�

كَِ هُمُ ﴿ جمله حكم به فسق -3 ِ ٰ َّ وْ
ُ

قُونَ وَأ عَۡ�سِٰ   ﴾٤ ٱ
ينَ  إِّ� ﴿ : ها استثنا آمده است بعد از اين جمله ِ�ّ ْ  ٱ   ﴾َاَبوُا

گردد، زيرا مشتمل بر حقي از حقوق  اتفاق است بر آن كه استثنا به جمله اول برنمي
 سازد  بندگان است كه توبه آن را ساقط نمي

گويند فقط به  گردد اخت�ف است، بعضي مي كه به دو جمله ديگر برمي اما در اين
گويند  شود، و مي ربوط ميگردد، و جمهور اصوليان برآنند كه به هر دو م جمله آخر برمي

كه  گردد مگر اين برميها  آن هاي معطوف بر هم بيايد به همه كه استثنايي كه بعد از جمله
كه گفتيم به ف�ن  ها مقصود به استثنا نيست چنان دليلي دللت دهد كه يكي از آن جمله
 گردد  دليل به جمله اول در مثال سابق برنمي

 : مثالي ديگر
 : فرمايدخداوند متعالي 



 مباني فقه    104

 

ينَ ﴿ ِ�ّ عَ  وَٱ يدَۡعُونَ مَ  �َ ِ ِّ ّوُنَ  ٱ َُ قۡ ََ خَرَ وََ�  ا ءَ ا  ًُ ٰ ََ ِ سَ إ َۡ ّ عِّ�  ٱ� ُ حَرّمَ  ٱ ِّ ِ  ٱ قِّ إِّ� ب َ�ۡ وََ�  ٱ
ثاَمٗا 

َ
يَّقَۡ � لَلۡ َ�نٰكَِ  َۡ ََ ابُ َ�ُ  يَُ�لَٰفۡ  ٦يزَۡنوُنَۚ وَمَن  عۡلَذَ ِ يوَۡمَ  ٱ مَٰٞ قَِ� عۡ ِ  ٱ �يِه  ۡ�ُ َۡ اناً  ۦوَََ َُ  ٦مُ

حِٗا إِّ�  ّٰ�َ َٗ َ�مَ مِلَ  نَ وعََ امَ بَ وءََ َاَ ن    ]70-68الفرقان: [ ﴾...مَ
و كساني كه به همراه خداوند معبود ديگري نخوانند، و نفسي را كه خداوند حرام «

كرده است جز به حق نكشند، و زنا نكنند  و كسي كه چنان كند به گناهي بزرگ رسيده 
جاويدان ماند، مگر كسي كه ذاب او چند برابر شود و در آن به خواري است، روز قيامت ع

  » توبه كند، و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد    
* * * * 

 هاي منفصل مخصص : ثانياً
هاي منفصل را قب�ً تعريف كرديم، و الن طبق بحث كوتاهي نظر جمهور  مخصص

 : دهيم بندي و مثال توضيح مي اصوليان را با تقسيم
 : شوند هاي منفصل به اقسام زير تقسيم مي مخصص

 تخصيص به نص، و اين شامل انواع زير است 
 : تخصيص عموم كتاب به نص كتاب، مثل -الف

َ�تُٰ وَ ﴿ ّّ مُۡطَ �  ٱن وءٓ  َٞ قُرُ ََ�ثَٰ ث نّ  ُِ سِ َُ ن
َ

صۡنَ بأِ ّّ َ ََ  :   كه با آيات زير تخصيص شده است﴾ََ
ـئِوَ ﴿ ٰ ّّ سِۡنَ مِنَ  ٱ حِيضِ  يَِ مَۡ ُِِٓ�مۡ إنِِ  ٱن سَِّا � مۡ مِن  َُ ّۡ َ ر  وَ  ٱرَۡ ُُ شۡ

َ
ُٞ أ ََ�ثَٰ ث نّ  ُُ �ُ دّ ـئِفلَِ ٰ ّّ نمَۡ  ٱ

تُٰ  ََ وْ
ُ

ۚ وَأ نَ ۡۡ ِ ا ِ َ� َ�ۡ
َ

ۚ  ٱۡ� نّ ُُ َّ ۡ�َ لۡنَ  َۡ َ ن ي
َ

نّ أ ُُ جَُّ
َ

  ﴾أ

ا ﴿ َُ َّ َ
َ ٰ ينَ ََ ِ�ّ مُ  ٱ َُ حۡ ا نََ� ََ ِ ْ إ امَنُوٓا تِٰ ءَ ََ مُۡؤۡمِ قۡ  ٱن ّّ ََ مّ  ا ُُ مَ سّوهُنّ َ� مَ �َ ن 

َ
َمُُوهُنّ مِن َ�بۡلِ أ

 ۖ ا َُ دّوَ� ََ ة  َ�لۡ نّ مِنۡ عِدّ ُِ   ﴾عَُ�مۡ عَّيَۡ
 در اول اين باب گذشت ها  آن و توضيح

53F

1 
___________________________________ 

 نگاه كنيد  92و  91به صفحه  -1
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 : تخصيص عموم كتاب به نصي از سنت، مثل -ب
 : خداوند متعال فرمايد

ُٞ حُرّمَِتۡ عَّيَُۡ�مُ ﴿ ََ مَۡيۡ    ]3[المائدة:  ﴾ٱن
  » ما حرام گشتمرده بر ش«

ُٞ ﴿ طبق اين آيه با توجه به مطلق بودن لفظ ََ مَۡيۡ و عموم آن هر نوع مرده حرام  ﴾ٱن
 : كند است، اما حديث زير دو نوع مرده را از عموم خارج مي

 54F1.»نا النان فالطحال والكبدأنا اليتتان فالراد والوت وأالت اا نيتتان ودنان، فأ«

 شوند  نيستند و از عموم آيه مستثني ميلذا مرده ماهي و ملخ حرام 
 هاي ديگري نيز در تعريف تخصيص گذشت  نمونه

55F

2 
 : تخصيص عموم سنت به نصي از كتاب، مانند -ج

 : فرمايد مي رسول االله

 56F3.»فهو نيت ةو� اي ةنا قط  نن الهيم«

___________________________________ 
(بر ما دو مرده و دو خون ح�ل شده است، اما دو مرده ملخ و ماهي است، و اما دو خون طحال و  -1

) و ابن ماجه كتاب الطعمه باب الكبد و الطحال از 2/97جگر است)  اين حديث را احمد در مسند (
اند، ابن حجر در بلوغ المرام گويد: (و فيه ضعف) و صنعاني در دنباله آن  ت كردهعبداالله بن عمر رواي

گويد زيرا كه از روايت عبدالرحمن بن زيد بن اسلم است و احمد گفته او منكر است، لكن صحيح 
جا قول صحابي  اند، در اين آن است كه از قول خود ابن عمر است، اين را ابوزرعه و ابوحاتم گفته

 دارد  وع يعني قول رسول االلهحكم مرف

  94و  93ص  -2

) و ابن 3/346چه از حيوان در حال زندگي قطع شود حكم مرده دارد) ترمذي از ابوواقدليثي ( (آن -3
هر دو در كتاب الصيد باب ماجاء ما قطع  ) از رسول االله2/1072داري ( ماجه از ابن عمر و تميم

د حديث حسن غريب ل نعرفه ال من حديث زيد بن من الحي  ترمذي در آخر روايت خود گوي
 اسلم و العمل علي هذا عند اهل العلم 
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اي جدا شود، حكم مرده دارد و نجس  طبق ظاهر اين حديث هرچه از حيوان زنده
 : چه جدا شده مو و پشم و پر باشد و چه اشياي ديگر  ولي با اين آيه است،

﴿  َ َِ�ٰ حِ لًٰا إ َ�ثٰٗا وَمََ�
َ

ٓ أ شۡلَارهَِا
َ

ارهَِا وَأ َّ وۡ
َ

ا وَأ َُ ِ صۡوَاف
َ

   ]80النحل: [ ﴾٨وَمِنۡ أ
و  براي شما تا مدتي اثاثها  آن امثالو از پشم و كورك و موي شتر و گوسفند و «

   »متاع قرار داد
شود، لذا جايز است پشم و مو  گوشت خارج مي پشم و مو و امثال آن از حيوان ح�ل

 استفاده نمود ها  آن را جدا كرد و ازو پر حيوانات زنده ح�ل گوشت 
 : تخصيص عموم سنت به نصي از سنت، مانند -د

 : فرمايد رسول االله

 57F1»فيما سقت السماء المش«
چه به باران از محصولت كشاورزي آبياري شود به  رساند كه آن ظاهر اين حديث مي

لیس «هر مقدار كه باشد بايد يك دهم آن به عنوان زكات پرداخت گردد  ولي حديث 
59Fدر مقدار كمتر از پنج وسق كند كه بيان مي 58F2»وسج �دقهأ ةفيما دون خس

زكات واجب  3
سق يا بيشتر نيست، پس نسبت يك دهم خاص زماني است كه مقدار به دست آمده پنج و

 باشد 

 تخصيص عموم كتاب و سنت به اجماع
برند چه  رساند كه همه از يكديگر ارث مي ميها  آن مانند عموم آيات ارث كه مطلق

برد، زيرا منجر به  برده ميراث نميكه  بر اين آزاد و چه برده، ولي همه مسلمين اتفاق دارند

___________________________________ 
) از 276-3/274چه باران آن را آب داده است يك دهم است) بخاري در هامش فتح الباري ( (در آن -1

  ابن عمر از رسول االله

 ) 1/222 ةبخاري و مسلم از ابوسعيد خدري (اللؤلؤ و المرجان كتاب الزكا -2

 پنج وسق حدود ششصد ليتر حجم دارد  -3
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چه به دست آورد مال  رد، و آنشود زيرا برده حق مالكيت ندا مالكيت غيرمستحق مي
 مولي او است 

و مانند عقود غرر كه به عموم نصوص سنت از آن نهي شده است ولي اتفاق 
مسلمانان بر جواز مضاربه، آن را از زير اين عموم خارج ساخته است، و همه مسلمين 

ام هاي سبك مانند حشو جبه، و مقدار ريختن آب در حم كه جهالت اتفاق دارند بر اين
 مورد عفو است 

 : تخصيص كتاب و سنت به قياس، مانند
 : خداوند متعال فرمايد

﴿ ُٞ ْ فَ  ٱنزّاِ� وَ  ٱنزّا�يَِ وا ُ�ِ ة �  ٱجۡ َٞ جَۡ�َ َ مَا مِائْ ُُ نۡ د  مِّ َ�حِٰ  ّ   ]2النور: [ ﴾ُُ
  » زن و مرد زناكار را هر كدام صد ش�ق بزنيد«

د و چه برده بايد صد ضربه ش�ق زده رساند كه زن و مرد زناكار چه آزا اين آيه مي
 شوند، و آيه

صِۡفُ مَا َ�َ ﴿ نّ ن ُِ َ�لَّيَۡ شَٞ   َ بَِ�حِٰ َۡ �َ
َ

� تِٰ فنَنِۡ  ََ صَ حۡ نَ  ٱنمُۡ بِ� مِ ذَا عۡلَ   ]25النساء: [ ﴾ٱ
اگر كنيزكان فاحشه (زنا) را مرتكب شدند، بر آنان از عذاب نصف مقدار عذاب زنان «

  » آزاد است
كند كه حد زناي آنان نصف آن مقدار يعني پنجاه  ساخته و بيان مي كنيزكان را خارج

دانيم كه بردگان در حكم مثل كنيزكانند، كه بنابراين آنان نيز از  ضربه ش�ق است، و مي
 شود جاي صد ضربه  عموم آيه اول خارج شده و حد زناي آنان پنجاه ضربه مي

به نصي از خود قرآن و بار ديگر به بار  بينيم آيه دوبار تخيصص شده است، يك لذا مي
 قياس بر آن نص 
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 تخصيص نص به حس
هرگاه در شرع نصي وارد شود كه از جهت محسوس مشكل است همه افراد عموم 

كند، مثل اين آيه كه درباره ملكه سبا است كه  نص مقصود باشد، آن را تخصيص مي
 : فرمايد مي

ء  ﴿ ۡ�َ ِ
ّ ُُ و�يَِتۡ مِن 

ُ
  ]23النمل: [ ﴾وَأ

  » آن ملكه از همه چيز داده شده است«
بينيم از جهت دللت لغوي همه چيز را شامل  اگر به لفظ كل شيء توجه كنيم مي

كند كه او همه چيز به معناي لغوي آن داده نشده بود، بلكه  شود، لكن حس حكم مي مي
زمان  چيز داده شده بود  و در آن چه در ملك و مملكتداري موردنياز است همه از آن

اشياي ديگري داده بود كه نه به آن ملكه بلكه به همه  خداوند به حضرت سليمان
 پادشاهان بعد نيز نداده و نخواهد داد 

 تخصيص به عقل
 : مانند

 : فرمايد خداوند متعال مي

﴿ ُ ِّ ء   ٱ ۡ�َ ِ
ّ ُُ   ]16[الرعد:  ﴾َ�ّٰقُِ 

  » خداوند آفريدگار همه چيز است«

ء  ﴿ لفظ ۡ�َ ِ
ّ شود از جمله باري تعالي و صفات او، اما عقل  همه چيز را شامل مي ﴾ُُ

دهد كه ذات باري و صفات او مخلوق نيست، لذا به دللت عقل عموم نص  دللت مي
خداوند خالق همه چيز است « : شود شود، و در نتيجه معني آيه چنين مي تخصيص مي

  »مگر خودش و صفاتش
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 مطلق و مقيد
مدلول آن در جنس خود شائع و محتمل افراد مختلفي است به مطلق، لفظي است كه 

مانند لفظ رجل كه به هر  ها، آن مقصود باشد يا بعضي ازها  آن شود همه صورتي كه مي
 طور كه بر كامل آن شود همان ترين صفت رجولت در او باشد اط�ق مي فردي كه كوچك

  اط�ق شود
اص و معين دارد، مانند، محمد، و لفظي است كه مدلولي خ ،و مقيد برعكس مطلق

 رجل طويل 
و خصوص داشتيم، و در  در مورد مطلق و مقيد همان مباحثي داريم كه در عموم

 : شود جا يك مطلب اضافه مي اين

 حمل مطلق بر مقيد
اگر لفظي در جايي مطلق و در جاي ديگري مقيد وارد شد، آيا مطلق آن بر مقيد حمل 

 شود يا خير؟ مي
هاي  از اين جهت مطلق و مقيد به نسبت يكديگر يكي از حالت : گوييم يدر جواب م

 : زير را دارند
ممكن است مختلف الحكم يا متحد الحكم باشند و در صورت اتحاد حكم ممكن 

 است سبب حكم متحد يا مختلف باشد 

عتق أ« : كه بگويد مثل اينشود،  مختلف بود، مطلق بر مقيد حمل نميها  آن اگر حكم -

  »برده مؤمني را بخر« »ةمؤمن ةشتر رقبأ« : و بگويد »اي را آزاد كن برده« »ةقبر

اي را آزاد كند، اما در امر دوم بايد برده  تواند هر برده امر اول، مأمور ميطبق اط�ق 
خريداري شده مؤمن باشد، و چون حكم صورت اول آزاد كردن و حكم صورت دوم 

 شود  مقيد در صورت دوم حمل نميخريدن است، مطلق در صورت اول بر 
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كه  شود، مثل اين د بود، مطلق بر مقيد حمل ميحو اگر حكم متحد و سبب آن نيز مت -

عتق أ« : و در بار ديگر بگويد »اي را آزاد كن برده« »ةعتق رقبأ« : در موردي يكبار بگويد

د به مطلق نيز عمل   زيرا اگر مأمور به مقيد عمل كن»برده مؤمني را آزاد كن« »ةمؤمن ةرقب

 كرده است، و جمع بين ادله بهتر بلكه واجب است 
 : و اگر حكم متحد ولي سبب آن مختلف باشد، مانند -

ينَ ﴿ ِ�ّ ۚ  وَٱ سّٓا مَا ََ ََ ن 
َ

َِرُ رََ�بَٞ  مِّن َ�بۡلِ أ حۡر ََ �َ  ْ مَِا قاَنوُا لُودُونَ ن ََ مّ  ُُ ُِِِٓمۡ  سَِّا � ونَ مِن  رُ ُِ ٰ َٰ ُ  ﴾ي
  ]3المجادلة: [

گردند، بايد قبل  كنند، سپس در قول خود برمي كساني كه از زنان خود مظاهره مي و«
 » اي را آزاد كنند از جماع برده

لَ مُؤۡمِنًا خََ� ﴿ ََ ن َ� َرُ رََ�بَٞ  مّؤۡمِنَٞ   ٔٗ وَمَ حۡرِ ََ �َ   ]92النساء: [ ﴾ا 
  » كسي كه مؤمني را به خطا بكشد بايد برده مؤمني را آزاد كند«

 ةرقب« : در آيه اول مطلق است، و در آيه دوم مقيد است »ةرقب«بينيم كلمه  يكه م  چنان

كم در اولي ظهار، و در دومي قتل   و حكم هر دو آزاد كردن است، ولي سبب ح»ةمؤمن

 فرد مؤمن به خطا است 
گفته  (ظهار از عادات جاهليت بوده است كه شوهر به قصد اضرار به زن خود مي

آن بوده است كه جماع زن بر او حرام باشد   د مادرم هستي، و منظوربر من ماننتو  : است
فرمان داده كه اگر كسي به زن خود چنان گفت، و و شرع با اين عادت بد مبارزه كرد، و 

او را فوراً ط�ق نگفت، بايد يك برده را آزاد كند، و اگر نتوانست شصت روز روزه پشت 
 غذا دهد) را مسكين سر هم بگيرد، و اگر نتوانست شصت نفر 

در اينصورت از مطلق و مقيد بين اصوليان اخت�ف است، و قول بهتر آن است كه 
 شود  بگوييم  اگر دليلي بر حمل مطلق بر قيد وجود داشت بدان عمل مي
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 مجمل و مبين
كه گذشت، لفظي را گويند كه به صورت مساوي بر احتمالت متعددي  مجمل چنان

و  »قرء«كه يكي در دللت برتر از ديگري باشد، مانند الفاظ  ندهد، بدون اي دللت مي

هم براي حيض و هم براي طهر، و دومي در ازاي چشم و كه اولي  »مختار«و  »عين«

تواند اسم فاعل يا اسم مفعول  رود، و سومي مي چشمه و ذات، و ط� و غيره به كار مي
 باشد 

اسم مفعول از تبيين است، به معني و مبين (بضم اول و فتح دوم و فتح ياي مشدد) 
شود كه در معناي خود  اصوليان مبين به الفاظي گفته ميروشن شده، و در اصط�ح 

 اند  كه خود واضحند يا واضح شده به اينروشن و آشكار باشند، 

 انواع اجمال
 : اجمال از دو جهت ممكن است بر لفظ عارض شود

 جهت انفراد و جهت تركيب 
 : اداولً جهت انفر

 : لفظ مفرد به يكي از جهات زير ممكن است مجمل باشد

 اجمال تصريف -1
منظور از اجمال در تصريف آن است كه لفظ قابل تخريج بر بيش از يك قياس صرفي 

باشد، و  »گفتار«مأخوذ ار قول  »يقول«كه ممكن است فعل ماضي  »قال« باشد، مانند

 (خواب نيمروز) باشد  مأخوذ از قيلوله »يقيل«ممكن است فعل ماضي 

كه در حالت انفراد احتمال دارد اسم فاعل يا اسم مفعول باشد، مث�ً  »مختار«و مانند 

 : اگر گفتيم
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ه مكه انتخاب زيد از بين ط�ب براي سفر ب« »ةلی مكإر فسلل ةزيد مختار من بين الطلب«

 است  ، اسم مفعول»شده است
 : و اگر گفتيم

رئيس يكي از ط�ب را براي سفر مكه « »ةلی المكإللسفر  ةحد الطلبأالرئيس مختار «

 اسم فاعل است  »كند انتخاب مي
 : و آيه زير از اين نوع است

هَا﴿ ِ�َ ُ  بوَِ ة َ�ِٰ َرّ َ� َۡ ُ َ   ]233البقرة: [ ﴾َ� 
َرّ ﴿ كه فعل مضارع َۡ ُ ممكن است بر بناي معلوم باشد يا بر بناي مجهول كه اگر  ﴾َ
شود (هيچ مادري نبايد به بهانه فرزند ضرر برساند)  معني آن چنين مي بر بناي معلوم بود

هيچ مادري نبايد به سبب فرزند ضرر « : شود و اگر بر بناي مجهول بود، معني آن مي
  »رسانده شود

 وي، مانند در اصل وضع لغ اجمال -2
دللت بر  از الفاظ مشتركي كه برايها  آن عين، قرء، و ناهل (تشنه، سيراب)، و امثال

 اند   معاني مختلف وضع شده

َ ﴿: اجمال در حرف ، مانند لفظ (من) در اين آيه -3 ْ ٱف حُوا سَ وهُِ�مۡ  مۡ وِجُُ ب
هُۚ  يُ�م مّنِۡ يدِۡ

َ
 ﴾وَ�

ْ فَ ﴿ حُوا نۡهُۚ  ٱمۡسَ م مِّ يدِۡيُ�
َ

  ]6[المائدة:  ﴾بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�
 كه احتمال دارد براي بعضيت باشد، يا براي ابتدا 

 : شود اول حمل شود، معني آيه چنين مي اگر بر معناي
  »اي خود را مسح كنيدهبا بعضي از خاك روي زمين صورت و دست«

 : و اگر بر معناي دوم حمل شود، معني چنين است
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  »هاي خود را از زمين شروع كنيد مسح صورت و دست«
 احتمال اول، قول شافعي و احمد، و احتمال دوم، قول مالك و ابوحنيفه است 

 اجمال در اسامي شرعي -4
كه به معناي لغوي خالص خود در شرع به كار نرفته،  »ةالزكا«و  »ةالصلا«مانند لفظ 

داده شده است، لكن در موقع استعمال از ها  آن بلكه از طرف شارع مقصود خاصي به
 را بيان نكند، قابل فهم نيستند ها  آن جهت لغت دال بر مقصود خود نيستند، و تا شارع

 جهت تركيب، مانند : اًثاني

﴿ ْ وَا َُ لۡ ََ وۡ 
َ

ِ  ٱّ�ِيأ ه دِ دَةُ  ۦَيَِ � ُ�قۡ ٌِ    ]237البقرة: [ ﴾ٱ�َِّ�
  » كس كه عقد نكاح به دست او است ببخشد يا آن«

 ولي زن يا شوهر باشد  : كه عقد نكاح به دست دارد، ممكن است آن

 روش برخورد با مجمل
به بحث و بررسي بپردازيم تا ببينيم آيا  اگر متوجه شديم كه لفظي مجمل است، بايد

قرينه و مرجحي وجود دارد كه يكي از معاني را بر ديگري ترجيح دهد؟ در اين صورت 
كنيم، و اگر چيزي نيافتيم كه  كنيم و لفظ را بر معناي راجح حمل مي به مرجح عمل مي

ايستيم، و از  دال بر رجحان يكي از احتمالت باشد، از عمل و استدلل به آن باز مي
 : اند جا است كه گفته اين

 » ورود احتمال مبطل استدلل است«

 ايي از نصوص كتاب و سنت كه مجمل نيستنده نمونه
كه بايد بر افعال بيابند، موجب تقدير  شوند، در حالي احكامي كه بر اعيان وارد مي -1

عمولً هاي مختلف فرض شوند، لكن م گردند كه احتمال دارد با دللت لفظي مي
كنند، لذا  گونه نصوص با قرايني همراهند كه نوع شيء قابل تقدير را تعيين مي اين
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اگرچه صورت نص، صورت اجمال است، لكن در واقع اجمالي وجود ندارد 
 : مانند

ُ�مۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ َُ ٰ �َ مّ
ُ

  ]23النساء: [ ﴾عَّيَُۡ�مۡ أ
 » مادرانتان بر شما حرامند«

ۡ ٱعَّيَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿ ُٞ ن ََ   ]3المائدة: [ ﴾مَيۡ
  » مرده بر شما حرام است«

ظاهر است كه مقصود اولي تحريم نكاح و استمتاع از مادران است و مقصود دومي 
 تحريم خوردن گوشت مردار 

 آيه  -2

ْ ٱوَ ﴿ حُوا سَ   ]6المائدة: [ ﴾برُِءُوسُِ�مۡ  مۡ
  » سرهاي خود را مسح كنيد«

 سر در امتثال امر كافي است مجمل نيست، زيرا واضح است كه مسح حداقل 
 : قول رسول االله -3

 60F1.»لا بفاته الكتابإ ةلا �لا«
 61F2.»لا �يام لن لم يبيت الَيام نن الليل«

___________________________________ 
لا صلاة لمن «(نماز جز به خواندن سوره فاتحه صحيح نيست)  اين حديث را بخاري و مسلم به لفظ  -1

 11باب  ةص�لاند (اللؤلؤ والمرجان كتاب ا  روايت كرده از عباده ابن الصامت »لم يقرأ بفاتحة الكتاب

(سنن ابوداود با عون  الكتاب ةفاتح ةلا بقراءإ ةلا صلاريره به لفظ )، و ابوداود از ابوه97ص  1ج 

 ) 1/301العبود 

) و ترمذي با تحفه ال 2/304(روزه نيست براي كسي كه از شب نيت روزه نكند) روايت از ابوداود ( -2

ائي و نس »من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له«) از حفصه ام المؤمنين به لفظ 2/48حوذي (

 .»من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له«) به لفظ 4/196(



 115  بخش دوم: در كيفيت استخراج احكام از الفاظ

است نه نفي صورت ها  آن و مانند آن مجمل نيست، زيرا مقصود نفي حقيقت شرعي
 ها  آن ظاهر و حقيقت لغوي

 : قول رسول االله -4

نيست زيرا واضح است كه مقصود نفي  مجمل 62F1»الطا والنسيان نتأرف  عن «
 ارتكاب شود  مؤاخذه و عقاب بر اعمالي است كه بر سبيل خطا و فراموشي

الفاظي كه هم استعمال شرعي دارند و هم استعمال لغوي، مجمل نيستند، زيرا  -5
 ها  آن اي است بر استعمال شرعي بر زبان شارع قرينهها  آن ورود

 بيان
روشن ساختن الفاظ  : جا عبارت است از ختن است، و در اينبيان به معني روشن سا

 مشكل 
 : بنابر تعريف مزبور در بيان دو چيز لزم است

 لفظ داراي اشكال كه آن را مجمل ناميديم  -1
 ناميم  لفظ اشكال بر كه آن را مبين (بكسر و تشديد يا) مي -2

 انواع بيان
 : بيان كتاب به كتاب، مانند -1

 : آيه

تۡ عَ�ُ ﴿ ّّ حِ
ُ

ُٞ أ مَ ي ُِ َ مِٰ ٱم ب نَۡ�
َ
َ�ٰ عَّيَُۡ�مۡ  ۡ� َۡ َُ   ]1المائدة: [ ﴾إِّ� مَا 

  » چه ت�وت خواهد شد اند مگر آن حيوانات انعام بر شما ح�ل شده«

___________________________________ 
به لفظ  روايت از طبراني در معجم كبير از ثوبان»  از امتم اشتباه و فراموشي برداشته شده است« -1

إن االله تجاوز لي عن «و ابن ماجه و بيهقي از ابن عباس به لفظ ، »وما استكرهوا عليه«فوق با زيادت: 

 امام نووي در اربعين گفته است: حديث حسن  »طأ والنسيان وما استكرهوا عليهأمتي الخ
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در اين آيه انعام (گاو و شتر و گوسفند) مگر اشيائي كه ت�وت خواهند شد، ح�ل 
 اند  شده

نيستند، اما اين ابهام با د شد فع�ً معلوم بينيم چيزهايي كه ت�وت خواهن كه مي چنان
 آيه

ُٞ عَّيَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿ ََ مَۡيۡ    ]3المائدة: [ ﴾...ٱّ�مُ وَ  ٱن
  » مردار و خون و     بر شما حرام شده است«

 رود  از بين مي
 : بيان كتاب به سنت -2

 : فرمايد خداوند عزوجل مي

﴿ ِ مَرهِ َُ ْ مِن  ُ  ۦٓ ُ�وُا اَ مَرَ وءََ ُۡ َ
�  ٓ ا ََ ِ قّهُ إ حَ  ْ ِ  ۥوا ه صَادِ   ]141الأنعام: [ ﴾ۖۦ يوَۡمَ حَ

  » وقتي كه ثمر داد از ثمرش بخوريد و حق آن را روز درو بدهيد«
طبق اين آيه بايد هنگام درو و چيدن ميوه، زكات پرداخت شود، ولي معلوم نيست كه 

 : آن را بيان فرموده است چه مقدار بايد داد كه رسول االله

ُُ المُشِ فيما سَقَتِ ال«  63F1.»سماءُ والميونُ أو نن َ�ثَّ�اً المُشُ، ونا سُقَِ بااَّضحِ عَ
بيان نماز با انجام آن روي منبر تا مردم ببينند، و بيان سن  : و از اين نوع است

هاي زكات با نوشتن، و بيان تعداد روزهاي ماه با اشاره با انگشتان، و ترك تراويح  حيوان
 واالله اعلم  براي بيان عدم وجوب 

 وقت بيان
الفاظي به كار گيرد كه نياز به بيان دارد ـ چه  حال كه دانستيم ممكن است شارع

عمومي كه مخصص دارد، و چه مطلقي كه ـ بايد تقييد شود، و چه مجملي كه احتياج به 

___________________________________ 
كه  چه آسمان و يا چشمه بدان آب دهد، يا اين در آن«): 276-3/274بخاري در هامش فتح الباري ( -1

  »چه با آبكش آب داده شود، يك بيستم است مكد، يك دهم است، و در آن به ريشه از زمين آب مي
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آيد كه تا چه اندازه ممكن است شارع بيان را به تأخير  بيان دارد، اين سئوال پيش مي
 د؟انداز

كه تأخير بيان تا مابعد وقت عمل به آن، جايز نيست،  همه اصوليان تقريباً متفقند بر آن
گويند اين امر از جمله اموري است كه توان  و مي دانند  قول ميو آن را غير واقع و غيرمع

 رسد  و تكليفي كه نتوان آن را انجام داد در شرع وجود ندارد  مكلف به آن نمي
تا وقت نياز و عمل به نص، جايز است، و در شرع واقع شده است، اما تأخير بيان 

براي نماز  دانيم نمازهاي پنجگانه در شب معراج فرض شد، لكن جبرئيل كه مي چنان
خواستند، آن را ادا نمايند، از طرف خداوند مأمور شد كه  ظهر فردا كه مسلمين مي

 چگونگي خواندن آن را به آنان بياموزد 
كنيم، و اميدواريم كه خداوند ما را در تهيه  دين مقدار از بخش دوم اكتفا ميجا ب در اين

 بخش سوم ياري فرمايد 





 
 
 

 :بخش سوم

 در بيان ادلّه



 
 
 

 : آيد به چند اصل مهم توجه داده شود به اصل موضوع به نظر مي قبل از ورود
 : اند همه اديان آسماني براي محافظت از اين پنج چيز فرود آمده -1

 ، عقل، نسل، مال دين، نفس
 : در رأس همه دين است، و بقيه خدمتگذار آن، به دليل

قۡتُ  وَمَا﴿ نّ خََّ �سَ وَ  ٱۡ�ِ ِ
ِۡ دُونِ  ٱ  ﴾٥إِّ� ِ�لَۡبُ

احكام شرعي مبتني بر قصد محافظت از اشياء در سه رتبه ضرورات، حاجيات، و  -2
ه آن تحسينات وارد شده است، و اين وجوه در ابواب مختلف شريعت و ادل

 پراكنده است 
 هر دليل شرعي ممكن است قطعي يا ظني باشد  -3

در اعتبار قطعي مشكلي نيست، مانند ادله وجوب طهارت براي نماز، و ادله وجوب 
 ها  نماز، روزه، زكات، حج، امر به معروف و نهي از منكر، و امثال اين

 اما ظني ممكن است به يك اصل قطعي برگردد، يا نه 
قطعي برگردد، معتبر است، و اكثر اخبار آحاد مقبول از اين نوعند،  اگر به يك اصل

قطعي ها  آن مانند اخبار مربوط به بيان صفت نماز و حج، و تفصي�ت زكات، كه اصل
 از طريق سنت آحاد به ما رسيده است ها  آن است، و تفصي�ت

اشد، يا نه و اگر دليل ظني به يك اصل قطعي برنگردد، ممكن است با قطعي مخالف ب
 مخالف و نه موافق باشد 

در صورتي كه مخالف با قطعي باشد، بدون اشكال مردود است  و اگر مخالف قطعي 
 نباشد، و از قطعي شاهدي نيز براي آن نباشد، اهل نظر در مورد آن مختلف القولند 

 * * * * 
لي براي هاي شرعي با قضاياي عقلي منافاتي ندارد، زيرا اگر چنين بود، دلي دليل -4

كه همه اتفاق دارند كه دليلند، لذا جاري بر قضاياي عقلي  بندگان نبود، و حال آن
 بندگانند 
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چنين اگر منافي با قضاياي عقلي بودند، از باب تكليف به ماليطاق بودند كه آن  و هم
 را عقل تصور و تصديق نكند 

 ي است يكي از آن دو، مرجع آن نقل و ديگري رأ : ادله شرعي دو قسمند -5
 اين تقسيم بنا بر اصول ادله است، وگرنه هر دو به يكديگر نيازمندند 

نوع اول عبارت از كتاب و سنت است، و نوع دوم قياس و استدلل و به هر كدام 
شود كه بعضي مورد اتفاق، و بعضي مورد اخت�ف است  به نوع  اصول ديگري ملحق مي

استحسان و  : شود، و به نوع دوم حق مياول اجماع و مذهب صحابي و شرع گذشتگان مل
 مصالح مرسله 





 
 
 

 كتاب : اصل اول

 مقصود از كتاب قرآن است كه از طرف خداوند با لفظ عربي فصيح بر رسول االله
نازل شده و به طريق تواتر به ما رسيده است، و در مصحف مكتوب و ابتداي آن سوره 

 فاتحه و انتهاي آن سوره ناس است 
 : لشده از قرآن اين آيه استاولين آيه ناز

﴿ 
ۡ

ِ  ٱقۡرَأ سۡمِ ب كَِ  ٱ ّّ يرَ ِ�ّ نَ خَّقََ   ١خَّقََ  ٱ ٰ�َ� ِ
ِۡ    ٢مِنۡ عَّقٍَ  ٱ

ۡ
كَ  ٱقۡرَأ ّّ رَمُ وَرَ َۡ َ

  ٣ ٱۡ�
ي ِ�ّ ِ  ٱ مَ ب ّّ قَّمَِ عَ عۡ مَ  ٤ ٱ ّّ نَ  عَ ٰ�َ� ِ

ِۡ لَّۡمۡ  ٱ ََ   ]5-1العلق: [ ﴾٥مَا نمَۡ 
انسان را از علق (نطفه زالو مانند) آفريد، بخوان و بخوان به نام پروردگارت كه آفريد، «

پروردگارت بزرگوارتر است كسي كه به قلم انسان را آموخت، انسان را چيزي آموخت 
  » دانست كه نمي

كند، و از ظلمات  اندوزي دعوت مي و از ابتدا اع�م داشت كه اين كتاب به دانش
 جهالت بيزار است، و شرف انسان به دانش او است 

 : و آخرين آيه قرآن، اين آيه است

يتُ عَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ َِ رَ مۡتُ عَّيَُۡ�مۡ نلِۡمَِ� وَ مَ �ۡ
َ

يِنَُ�مۡ وَ� عَُ�مۡ د تُ  ّۡ مَ َۡ َ
مَٰ أ �َ سۡ ِ

ِۡ ۚ  ٱ يِنٗا   ﴾د
 و به كامل شدن نزول قرآن، شريعت اس�م به كمال رسيد 

و  نازل شد، و قرآن بخش بخش مدت بيست و سه سال رسالت حضرت مصطفي
 بعضي از نزول آن در مكه و بعضي ديگر در مدينه بود 

اكثر و يا همه مقداري از قرآن كه در مكه نازل شده در بيان يكتاپرستي و ايمان به 
و  دارد، مي فرشتگان و پيغمبران و روز جزا است، و عاقبت مشركان و طاغوتان را بيان

 نمايد  اجداد ميدعوت به آزاد فكري و ترك تقليد كوركورانه از آبا و 
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چه در مدينه نازل شده مشتمل بر احكام، و تنظيم دولت و تنظيم خانواده، و  و آن
 روابط مسلمانان با ديگران، مانند احكام معاهدات و صلح و ديگر امور است 

و سبب نزول احكام در مدينه آن است كه مسلمانان توانستند بعد از هجرت داراي 
 اند احكام خدا را اجرا نمايند دولت قدرتمندي شوند كه بتو

 تواتر قرآن
كه در تعريف گذشت، ما جزئي از حقيقت قرآن را متواتر بودن آن دانستيم  و  چنان

قبل از انتقال از جهان فاني، چندين بار قرآن را  تواتر عبارت از اين است كه رسول االله
ان كه آموخته بودند حفظ چن اند و ياران آن اند، و به ياران آموخته خوانده بر جبرئيل

چنين سينه به سينه نسل به نسل نقل شده است، و  نمودند و به تابعان رساندند و اين
اگرچه در عهد صحابه قرآن نوشته شده بود، لكن براي محافظت از قرآن بدان اكتفا 

اند كه حافظ قرآن بوده و مانند ترتيل رسول  اي افراد زيادي بوده نكردند، و در هر طبقه
خوانند، و اين مصداق فرمايش باريتعالي است كه  خوانده و مي قرآن را مي االله
 : فرمايد مي

نُ نزَّۡ�اَ ﴿ ۡ ََ كۡرَ إنِاّ  ِ�ّ َٰظُِونَ  ۥ�ناّ َ�ُ  ٱ   ]9الحجر: [ ﴾٩عََ�
  » البته ما قرآن را فرو فرستاديم، و ما نگهبان آنيم«

اند،  ت شده، و قاريان مشهور آن را نخواندهيي كه به طريق آحاد روايها قرائت بنابراين
در نماز جايز نيست، و نماز را ها  آن آيد، و خواندن شاذ است، و قرآن به حساب نمي

 سازد  باطل مي
 : ت قاريان زير استاست قرائها  آن نيي كه اجماع مسلمين بر متواتر بودها قرائت

 ابن كثير قاري مكه  -
 نافع قاري مدينه  -

 شام  ابن عامر قاري -
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 ابوعمروبن الع�ء قاري بصره  -

 عاصم و حمزه و كسائي قاريان كوفه  -
فظ ابن جزري اخت�ف است، و حاها  آن ت ديگر داريم كه در متواتر بودنسه قرائ

 : را ترجيح داده است كه عبارتند ازها  آن ت، متواتر بودنمحقق معروف علوم قرائ
  ت خلفقرائت ابي جعفر، و قرائت يعقوب، و قرائ

 اتفاق دارند ها  آن ت بر شاذ بودنعلماي علوم قرائها  اين و غير از

 تواند به عنوان دليل بدان استدلال شود ي شاذ ميها قرائت آيا
يي كه از طريق آحاد ها قرائت ري شاذ، يا به عبارتي دگها قرائت قب�ً بيان داشتيم كه

 رسيده قرآن نيست 
ت شاذ را به توان قرائ ن اخت�ف است كه آيا ميايبر اين امر همه اتفاق دارند، لكن در 

 مثابه خبر واحد پذيرفت؟
شود چنان اعتباري به آن داد، زيرا قرآن نيست و به عنوان  جمهور برآنند كه نمي

 حديث (خبر) نيز نقل نشده است 
و اتفاق است كه قرآن نيست،  لزم است يا قرآن باشد، يا حديث : اگر كسي بگويد

  پس حديث است
گوييم  احتمال دارد اجتهاد خود راوي باشد كه در معرض توضيح آن را  در جواب مي

 آورده است 
 : يك مثال توضيحي

 : اند خوانده عبداالله بن مسعود، و ابي بن كعب به عنوان قرآن در كفاره قسم مي

  »يام نتتابماتأ ةفمن لم �د فَيام ثلاث«
 : تتابعات) وجود ندارد و چنين استي متواتر كلمه (مها قرائت كه در در حالي
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دۡ  َ�مَن عمّۡ ﴿ ِ ََ  � ياّ� 
َ

ََ�ثَِٰٞ � ث صَِيَامُ    ]89المائدة: [ 64F1﴾ف
روزه رفتن سه روز براي كسي كه نتوانست غذا يا پوشاك به ده مسكين دهد، يا «
  » اي را آزاد كند برده

گانه را در كفاره  ي سهاند، تتابع روزها  ت مزبور اعتبار خبر بودن دادهكساني كه به قرائ
تواند به مثابه خبر باشد، با توجه به اط�ق  اند نمي كه گفته اند، و كساني قسم شرط كرده

 اند  قراءت متواتر، تتابع (پشت سرهم روزه گرفتن) را لزم ندانسته

 محكم و متشابه
محكم، اسم مفعول از احكام است، به معني منع و جلوگيري، و به معني اتقان و 

تواري  و حكم عبارت از قضاوت بين دو چيز است، لذا حاكم كسي است كه ظالم را اس
سازد، و حكمت نيز از اين معني  دارد، و حق را از باطل جدا مي از ظلم كردن باز مي

 دارد  مأخوذ است، زيرا صاحبش را از ناليق باز مي
در معني استواريش  بنابراين احكام ك�م عبارت از استواري آن در لفظ و معني است و

از نادرست بشناساند  و ك�م به آن است كه حق را از باطل تميز دهد، و راه راست را 
 شود كه داراي اين صفات باشد  محكم به ك�مي گفته مي

 : خداوند قرآن كريم را به احكام وصف فرموده است

هُ ﴿ َُ ٰ اَ� ءَ مَتۡ  َِ حۡ
ُ

َِ  ۥكَِ�بٰ  أ حَ نۡ  ُ�ّ ّتَۡ مِن  صِّ مّ فُ خَبٍِ� ُُ   ]1هود: [ ﴾١يٍ� 
 » كتابي كه آيات آن محكم شده، سپس از نزد حكيم آگاه تفصيل شده است«

اَ�تُٰ ﴿ ءَ كَ  ّۡ ِ َ�بِٰ ٱَ َِ يمِ ٱ عۡ َِ   ]1يونس: [ ﴾١ ۡ�َ
  » آن آيات كتاب پرحكمت است«

بنابراين معني همه قرآن محكم است، يعني ك�مي است استوار و روشن و روان كه 
 سازد  راست و دروغ را از هم جدا ميحق و باطل، و 

___________________________________ 
 ) روزه رفتن سه روز پشت سر هم 10/60شاذ (السنن الكبري  روايت -1
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 و متشابه، اسم فاعل از تشابه است به معني تماثل و همانندي 
 : خداوند متعال همه قرآن را متشابه دانسته و فرموده است

﴿ ُ ِّ نَ  ٱ سَ حۡ
َ

يثِ نزََّ  أ دِ ا ٱۡ�َ ُٗ ِ ب ٰ�َََ   ]23الزمر: [ ﴾كَِ�بٰٗا مّ
 » كتابي كه بعضي از آن شبيه بعضي ديگر استخداوند بهترين گفتار را نازل فرموده، «

و بنابراين، همه قرآن متشابه است، يعني بعضي شبيه بعضي ديگر در استواري، و 
بعضي شبيه بعضي ديگر در اداي معني و تأكيد بر يك اصل كه يكديگر را تصديق 

 نمايند  مي
بينيم  ن كه مياين نوع احكام و تشابه را، احكام عامه، و تشابه عام گوييم، و چنا

اش محكم و استوار است، و همه اجزاي  كدام با ديگري منافات ندارد، زيرا قرآن، همه هيچ
 كنند  آن شبيه و همانند يكديگر است، و همه آيات آن يكديگر را تأييد و تصديق مي

ولي چيزي كه بحث احكام و تشابه را به ميان كشيده، احكام و تشابه خاص است كه 
 : فرمايد ه آل عمران، آن را مطرح كرده است، خداوند متعال در اين آيه ميآيه هفتم سور

ّ�ِيٓ  هُوَ ﴿ كَ  ٱ نزََ  عَّيَۡ
َ

َ�بَٰ أ َِ مّ  ٱعۡ
ُ

َ�تٰ  هُنّ أ ََ ۡ ّۡ اَ�تٰٞ  َ�بِٰ مِنۡهُ ءَ َِ عۡ بَِ�تٰٞۖ  ٱ ٰ�َََ خَرُ مُ
ُ

وَأ
مّا 

َ
ينَ فَأ بَ  ٱّ�ِ ٰ�ََ� بلُِونَ مَا  َّ َ�يَ  ٞٞ َۡ ُِمۡ زَ ِ ّ ءَٓ هَ مِنۡهُ ِ� قُّوُ ا َُ ِ نَِٞ  ٱبَۡ َۡ َِ عۡ ءَٓ وَ  ٱ ا َُ ِ ِ  ٱبَۡ َِّهِ و

ۡ
لَّۡمُ  وَمَا ۖۦ َأَ ََ 

َِّهَُ  و
ۡ

ۗ إِّ�   ٓۥَأَ ُ ِّ ونَ وَ  ٱ َُ سِٰ عّ� مِ ِ�  ٱ ّۡ عۡلِ ِ  ٱ امَنّا بهِ قُونوُنَ ءَ ْ  ۦََ وْنوُا
ُ

ٓ أ ذَّكّرُ إِّ� ي ۗ وَمَا  نَِا ّّ دِ رَ نۡ عِن ٞ مِّ ّ ُُ

عَۡ�بِٰ 
َ
  ]7آل عمران: [ ﴾٧ ٱۡ�

هاي محكم است كه اصل  او است كه كتاب را بر تو نازل فرمود، قسمتي از آن آيه«
كنند به  كتابند، و آياتي ديگر متشابهند كساني كه در دل ميل دارند، تبعيت از متشابه مي

داند، و  اندازي و قصد تفسير انحرافي، و تفسير درست آن را جز خداوند نمي قصد فتنه
بدان ايمان آورديم، همه از نزد پروردگارمان است، و جز  : يندگو راسخان در علم مي

  » شوند صاحبان عقل يادآوري نمي
 : كه قرآن مشتمل بر دو گونه آيات استدر اين آيه بيان شده 

 اكثر آيات قرآن محكم است، و قسمتي از آن متشابه 
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 حال معني احكام و تشابه چيست؟
ها  آن ترين ن علما اخت�ف بسيار است كه مهمجا بي در تعريف محكم و متشابه در اين

 : اقوال زير است
شود، و متشابه آياتي است كه علم آن  محكم، آياتي است كه مقصود از آن دانسته مي -

 اي را از آن مطلع نساخته است  نزد خدا است، و خداوند هيچ بنده
اي است  ابه، آيهدهد و متش اي كه در معني بر يك وجه بيشتر دللت نمي محكم، آيه -

 كه متحمل معاني متعدد است 
اي است كه مستق�ً قابل تفسير است، و نياز به بيان ندارد، و متشابه  محكم، آيه -

توان آن را تفسير كرد، و بايد با در نظر گرفتن آيات  اي است كه مستق�ً نمي برعكس، آيه
 تفسير شود  ديگر يا سنن رسول االله

 : ها را در يك صيغه چنين خ�صه و جمع كرد توان اين تعريف و مي
رساند، و هيچ اشكالي در فهم آن نيست،  اي است كه معناي روشني را مي محكم، آيه«

  »و متشابه برعكس آن است
دانند، و فقط  اكثر دانشمندان برآنند كه راسخان در علم، معني و تفسير متشابه را نمي

د، زيرا خداوند متبعان ندان را در آيه فوق واجب مي داند، و وقف بر (االله) خداوند آن را مي
 جويي متصف ساخته است  را به انحراف و فتنهها  آن متشابه را بد گفته، و

دانند، و محل وقف  و بسياري برآنند كه راسخان در علم معني و تفسير متشابه را مي

ه خداوند بندگانش را به دانند ك كنند، و بعيد مي تعيين مي »العلم والراسخون في«در آيه را 

 كدامشان نتوانند آن را بدانند  چيزهايي مخاطب سازد كه هيچ
راغب اصفهاني در مفردات قرآن، كلمه (شبه)، تقسيم نفيسي درباره متشابه آورده 

 : گويد چنين مي
 : متشابه بر سه بخش است
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دابه تواند بر آن واقف گردد، مانند وقت قيامت، و خروج  كس نمي بخشي كه هيچ
 ها  آن الرض، و مانند

و بخشي كه انسان راهي براي شناخت آن دارد، مانند الفاظ غريب، و احكام مشكل و 
 مغلق 

و بخشي كه متردد بين اين دو است، و ممكن است بعضي از راسخان در علم آن را 
يم را ترند پنهان بماند     و وقتي كه اين تقس اي پايين دريابند، و بر كساني كه در رتبه

 والراسخون في«و وصل آن به  »لا االلهإوما يعلم تأويله «بينيم كه وقف بر  دريافتيم، مي

 هر دو جايز است، و بر حسب تفصيل ياد شده هر كدام وجهي از صحت دارد  »العلم
65F

1 

اين بود مباحثي كه مناسب اين فصل ديده شد، و با ذكر چند اصل كه براي مشتغلين 
 : دهيم م است، آن را خاتمه ميبه قرآن توجه بدان مه

قرآن اصل الصول شريعت، و منبع اصلي آن است، بنابراين كسي كه قصد وصول  -1
به حقيقت دين و لب شريعت دارد، بايد قرآن را مرجع اصلي خود سازد، و ادله 

 ديگر را بدان بازگرداند 
د، و معجز و اقوال امامان سلف بهترين ياوران انسان در اين امرن سنت رسول االله

باره  سازد، خداوند متعال در اين بودن قرآن، قرآن را از عربي بودن قابل فهم خارج نمي
 : فرمايد

ناَ ﴿ ۡ�َّ� دۡ  عقََ انَ وَ قُرۡءَ دّكرِ   ٱعۡ لۡ مِن مّ َُ �َ كۡرِ  ِ ّّ ِ   ]17القمر: [ ﴾١ن
  »ت؟اي هس آسان ساختيم، پس آيا يادگيرنده ا قرآن را براي يادگيريالبته مؤكدا م«

___________________________________ 
ابوالقاسم، حسين بن محمد بن مفضل بن محمد، معروف به راغب اصفهاني، از استادان لغت و نحو  -1

و وصرف و شعر و نويسندگي و اخ�ق و حكمت و ك�م  امام فخر رازي در اساس التقديس او را با 
هجري قمري  502ائمه اهل سنت برشمرده است، وفات او به سال غزالي برابر داشته، و يكي از 

 اتفاق افتاد 
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شناخت اسباب نزول براي كساني كه قصد فهم قرآن دارند ضروري است، زيرا  -2
شود، و  اعجاز قرآن كه مدارش بر شناخت مقتضيات احوال است، بدان دانسته مي

اندازد و  چنين عدم شناخت اسباب نزول انسان را در شبهه و اشكال مي هم
 سازد  نصوص واضح را بر انسان مجمل مي

در قرآن آمده و قبل و بعد آن به مردود بودنش اشاره شده است، هر حكايتي كه  -3
دليل قاطعي بر بط�ن آن است، و اگر در مورد آن تعليقي به رد و بط�ن نبود، 
دليل بر صحت آن است، زيرا قرآن متصف به آن است كه فرقان و هدايت و 

ز غير حق دهد كه در قرآن ا برهان و بيان هر چيز است، و اين معني اجازه نمي
 نشود صحبت شود  و بر بط�ن آن آگاهي داده 

دارد، و ما تفصي�ت و جزييات احكام را از  را به شكل بيان ميقرآن احكام شرعي  -4
 داريم  دريافت مي سنت رسول االله



 
 
 

 سنت : اصل دوم

 سنت در لغت، به معني طريقه و راه و روش و سيرت است، چه خوب و چه بد 
بر غير سبيل اعجاز  اقوال و افعالي است كه از رسول االله : جا نو مقصود از آن در اي

 : سر زده است  و به عبارتي ديگر
 سرزده است  سنت، عبارت از گفتار و كردار و تقرير و تركي است كه از رسول االله

شود، و گاهي نيز كلمه سنت در  و در بين فقها، سنت به عبادت غيرواجب گفته مي
امري است كه شرعي باشد، خواه  رود كه منظور از آن ه كار ميدعت بمقابل كلمه ب

 واجب، و خواه مندوب و خواه مباح 
 : شود بنابر تعريف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسيم مي

 سنت تقريري  -3سنت فعلي كه شامل ترك نيز هست   -2سنت قولي   -1
 سنت قولي است، و امثله آن بيشمار  اكثر سنن رسول االله -
 و سنت فعلي كه اقدام بر فعل است، مانند تعليم نماز و حج به طريق عمل كردن به -

 هاي متعدد تا دللت بر جواز دهد  و ترك فعل، مثل ترك غسل بين جماع ها، آن
فعلي را از كسي مشاهده  و سنت تقريري عبارت از اين است كه رسول االله -

شنوند، و انكار نفرمايند، مانند خوردن فرمايند، و يا گفتاري را از بعضي از اصحاب ب
خر در حضور ايشان، و تيمم كردن صحابه براي نماز به سبب نيافتن آب، و  گوشت گوره

يافتن آن بعد از اداي نماز، و غير از اين از حالت بسياري كه ياران در حضور و يا غيبت 
ايشان بر جواز آن امور  فرمودند، و عدم انكار دادند، و ايشان انكار نمي ايشان انجام مي

 دللت دارد 
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 سنت اصلي از اصول شرع است
هاي شرع است، و  حجتي از حجت سنت رسول االله كه همه مسلمانان متفقند بر آن

 : كتاب خداوند متعال نيز بر اين امر دللت دارد

َٮَُٰ�مُ ﴿ ءَا  ٓ ُ  ٱنرّسُوُ  وَمَا ذُوه َُ َ َ  وَمَا ف َ�نۡهُ ف ٮُٰ�مۡ  َُ �َ ْۚ وا ُُ ََ   ]7الحشر: [ ﴾ٱن
چه كه شما را از آن  چه كه رسول براي شما آورد بدان چنگ زنيد و آن و آن«

 » بازداشت، خودداري كنيد

﴿ �ََ ا ق ََ ِ ٍٞ إ مُِؤۡمِن  وََ� مُؤۡمِنَ ُ ٱَ�نَ ن رسَُوُ�ُ  ِّ مُ   ٓۥوَ ُُ َ ن يَُ�ونَ ن
َ

مۡرًا أ
َ

ةُ ٱأ َ�َِ�ۡ  ۗ مۡرهِمِۡ
َ

نۡ أ  ﴾مِ
   ]36الأحزاب: [

مرد مؤمني وقتي كه خدا و رسول حكمي كردند حق ندارند كه در امور  هيچ زن و«
 » خود به خود اختيار دهند

بِّونَ  قلُۡ ﴿ َُ مۡ  َُ َ ٱإنِ كُن َِ ٱفَ  ِّ ببُِۡ�مُ  َبّلُِو ُ ٱُ�ۡ   ]31آل عمران: [ ﴾ِّ
 » دارد بگو اگر خدارا دوست داريد، از من پيروي كنيد خدا شما را دوست مي«

﴿ َ نزَۡ�
َ

كَ وَأ ٓ إَِ�ۡ كۡرَ ٱا مۡ  ّ�ِ ُِ َ نِّنّاِ  مَا نزَُِّ  إَِ�ۡ ِ َّ َ   ]44النحل: [ ﴾بُِّ
  » چه برايشان نازل شده روشن نمايي و قرآن را به تو نازل كرديم تا براي مردم آن«

 ها روشن است  و وجه استدلل از اين آيه
شان بشنود حجت بر كسي كه مستقيماً به صورت شفهي از اي لذا قول رسول االله

ايم، وسيله به دست  است، و بايد بر وفق آن عمل كند، و ما كه از اين بركت محروم مانده
آوردن سنت براي ما از طريق راويان است كه ممكن است به طرق تواتر يا آحاد سنن 

 را برايمان روايت كنند  رسول االله
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 گردد سنت در معني به كتاب برمي
دهد، مجمل آن را روشن  ت، قواعد كلي آن را توضيح ميسنت در واقع شرح قرآن اس

كند، زيرا خداوند بيان قرآن را  سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشكل آن را حل مي مي
 : فرموده استساخته و  وظيفه رسول االله

كَ ﴿ ٓ إَِ�ۡ نزَۡ�اَ
َ

كۡرَ وَأ ِ�ّ مۡ  ٱ ُِ َ نِّنّاِ  مَا نزَُِّ  إَِ�ۡ ِ َّ َ   ]44النحل: [ ﴾بُِّ
 و قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه بر مردم (از سوي پروردگارشان) نازل

 شود بيان نمايي   مي
كه از دور يا نزديك قرآن بر آن  بينيم مگر اين بنابراين هيچ امري را در سنت نمي

يز آيد كه سنت ن زيرا خداوند قرآن را بيانگر هر چيز دانسته، و از اين لزم ميدللت دارد، 
 در آن وارد شود 

 طرق روايت سنت
حال كه مقام و منزلت سنت را بيان داشتيم، نوبت آن رسيده كه درباره طرق روايت و 
انتقال آن به ما، صحبت كنيم، و قب�ً گفتيم كه سنت ممكن است بر سبيل تواتر يا آحاد به 

ر صفحات آينده ما برسد، و اين قضيه نياز به شرح و تفصيل دارد كه به ياري خداوند د
 پردازيم  بدان مي

 تواتر : اولإً
همراه با تأني است، و تواتر اشياء، عبارت از  يآمدن يكي يك تواتر در لغت به معني

 است كه يكي پس از ديگري بدون انقطاع برسد ها  آن تتابع
و در اصط�ح خبر متواتر، خبري است كه تعداد زيادي از راويان در هر طبقه آن را 

يقين  هكنند به صورتي كه احتمال اجتماع و اتفاقشان بر دروغ نرود، و براي شنوندروايت 
 اند، حاصل گردد  چه روايت كرده به آن
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 شروط خبر متواتر
 : براي صحت تواتر وجود چهار شرط در راويان لزم است

 : كنند، خودشان بر آن يقين داشته باشند، لذا اگر اهل شهر بگويند چه نقل مي آن -1
اي گذشت و ما گمان كرديم ك�غ بود، براي شنونده جز گمان چيز ديگري  هپرند

 شود  حاصل نمي
اعتمادشان در به دست آوردن اين علم بر محسوسات باشد نه بر معقولت، زيرا  -2

اگر اهل شهري به بزرگي به ما خبر دهند كه جهان حادث است، براي ما يقين 
 خود دريابيم ا با عقل كه ما خودمان آن ر شود، تا اين حاصل نمي

كه  تعداد ناق�ن طوري باشد كه عادت اجازه به اتفاقشان بر دروغ ندهد، به اين -3
 هاي مختلفي، و از اماكن متعددي باشند  داراي مشرب

هاي راويان برابر باشند، لذا اگر  در اين امور، اول و آخر و وسط سند (همه طبقه -4
شود، و  ند براي ما علمي حاصل نميتعداد زيادي از يك يا دو نفر نقل قول كن

 چنين اگر يك يا دو نفر از تعداد بسياري  هم

توان در نظر گرفت بلكه هر عددي كه شروط گذشته  براي تواتر عدد مشخصي را نمي
كند، زيرا ممكن است افراد بسياري خبري را نقل  در آن باشد، براي شنونده يقين ايجاد مي

كه شايد مصلحتي در نقل آن خبر  ان، و شك در اينكنند، لكن به سبب اتحاد مشربش
 برايشان وجود دارد، براي شنونده يقين حاصل نشود 

اند براي تواتر عددي مشخص كنند، لكن در انتخاب اين عدد، به  گروهي كوشيده
 شان دور از صواب است  چه گفتيم رأي و چنان اند، اخت�ف افتاده

متواتر، عدالت راوي و مسلمان بودن او شرط بايد توجه داشت كه در روايت خبرهاي 
 نيست 
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 فايده خبر متواتر
جمهور اصوليان برآنند كه خبر متواتر مفيد علم ضروري است، زيرا ما نفس خود را 

ايم، و اشخاصي از گذشته بسيار دور  را نديدهها  آن متيقن به وجود شهرهاي دور كه
نمايد  نداريم، و چنان ميها  آن وجود كه هيچ نوع شك و ترديدي در يابيم به صورتي مي

ايم، بنابراين كسي كه علم حاصل به متواتر را انكار كند، مثل  را عياناً ديدهها  آن كه ما
 كسي است كه علم به مشاهدات و محسوسات را انكار كند 

 خبرهاي آحاد : ثانياً
به خبري  آحاد در لغت جمع أحد به معني يك و فرد است، و نزد اصوليان خبر واحد

 شود كه فاقد يك شرط يا بيشتر از شروط متواتر باشد  مي گفته

 خبر واحد مفيد ظن است
اصل در خبر غيرمتواتر (واحد) آن است كه در شنونده ايجاد ظن (گمان غالب) كند، 

 لكن ممكن است با وجود قرائني علم يقيني را حاصل نمايد 

 تعبد به خبر واحد
بندگان را متعبد به خبر واحد سازد و به آنان فرمان دهد  عق�ً جايز است كه خداوند

كرد، بايد شما به مقتضاي آن كه هرگاه شخصي مورد اعتماد، براي شما خبري را نقل 
 عمل كنيد 
پذيرفته، و بدان عمل را ايم، هميشه مسلمين خبر واحد  كه با استقرا دريافته و چنان

خبرهاي واحد را ها  آن شماري نقل شده كه در وقايع بي اند، و از ياران رسول خدا كرده
اند، و  گذاشته اند، و رأي ناتج از اجتهاد خود را با شنيدن اخبار آحاد كنار مي به كار بسته

اگر اين خبر نبود، رأي ما بر چيز  : اند روايت شده كه فرموده در وقايعي از حضرت عمر
 ديگري بود 
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فرستاد، و بر مردم  ادگان آحاد را به اطراف مياميران و قاضيان و فرست و رسول االله
 داشت بر نقل قولشان از جانب ايشان اعتماد كنند  آن مناطق واجب مي

و خداوند متعال بر اجتماع واجب ساخته كه حداقل بعضي از افراد خود را براي ياد 
لم دانيم با يك يا دو نفر براي مردم ع كه مي گرفتن علوم شرعي گسيل دارند، و چنان

 :باره فرمايد شود، خداوند متعال در اين يقيني به احكام شرعي حاصل نمي

﴿ �ِ ْ وا ُُ قّ ََ ََ َ ِ�ّ ٞ ٞ ََ ِ آِ ََ مۡ  ُُ نۡ ِ فرِۡقَٞ  مِّ
ّ ُُ رَ مِن  ََ نِ فََّوَۡ� َ� ي ِ�ّ ْ إَِ�ُِۡمۡ  ٱ ا رجََلُوٓا مۡ إََِ ُُ ْ قَوۡمَ وا ذِرُ وَِ�نُ

ونَ  ذَرُ مۡ َ�ۡ ُُ ّّ   ]122التوبة: [ ﴾١علََ
شوند كه در دين فقيه گردند، و  اي از مسلمين كساني خارج نمي پس چرا از هر فرقه«

  » قوم خود را هنگام برگشت بترسانند، تا آنان از خطرات زندگي بر حذر شوند

 تقسيم اخبار آحاد

 از جهت عدد راويان : اولإً
ش تقسيم دانشمندان علوم روايت، اخبار آحاد را به نسبت تعداد راويان به سه بخ

 : اند كرده
 مشهور، عزيز، و غريب 

 مشهور -الف
مشهور در لغت اسم مفعول از شهرت است به معني نشر و اظهار و اع�ن، و در 
اصط�ح، خبر مشهور خبري است كه به حد تواتر نرسيده، ولي در همه طبقات سند 

ا مشهور گويند كه در حديثي ر : اند  يا به عبارتي ديگر كمتر از سه نفر آن را روايت نكرده
 همه طبقات سند آن سه نفر يا بيشتر وجود دارند و به حد تواتر نرسيده است 

 : مثال حديث مشهور
 : امام مسلم در صحيح خود گويد
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ممد بن جمفر، ادثنا شمبه، سممت  ادثنا : ادثنا ممد بن الث� وابن يشار، قالا -1
 اديثا سممته نن رسول اهللادث�م ألا أ : �دث عن أ�س بن نالک قال ةقتاد

أن يرف  الملم، و�ظهر  ةن نن أشاط الساعإ« : ننه ة، سممياد بمدألا �دث�م 
النساء، ا  ي�ون  ، ورشب المر، و�ذهب الرجال، وتبقالهل، و�فشوا الز�

 66F1.»قيم وااد ةمرأألمس� 

 لأعمش عن أباادثنا  : ، قالاادثنا ممد بن عبداالله بن عمْ، ادثنا و�ي  وأب -2
ن ب� إ«: قال رسول االله : موس، فقالا بأكنت جالسا ن  عبداالله و : وائل قال

أيانا، يرف  فيها الملم، و��ل فيها الهل، و��ث فيها الرج. والرج  ةالساع ييد
 67F2.»القتل

 بن شهاب، ادث�إيو�س عن  بن � ، أخبعا ابن وهب، أخب� ةارمل ادث� -3
يتقارب « : قال رسول االله : قال ةهر�ر رحن بن عوف، أن أباحيد بن عبدال

ونا  : قالوا »الرج الزنان، و�قبض الممل، وتظهر الف ، و�ل  الشح، و��ث
 68F3.»القتل« : الرج؟ قال

___________________________________ 
كه علم برداشته شود، و جهل آشكار گردد، و زنا منتشر شود، و خمر نوشيده  از ع�ئم قيامت است آن -1

كه براي پنجاه زن فقط يك سرپرست مرد  شود، و مردان از بين بروند، و زنان باقي بمانند، تا اين
 باشد 

قبل از قيامت روزهاي اندكي است كه در آنها علم برداشته شود و جهل فرود آيد، و هرج زياد شود،  -2
 و هرج: كشت و كشتار است) 

شود، و فتنه آشكار شود، و حسد و آز  شود، و علم گرفته مي زمان دنيا و آخرت به هم نزديك مي -3
ود: قتل  رجوع شود به صحيح مسلم به انداخته گردد، و هرج زياد شود  گفتند: هرج چيست؟ فرم

 )4/2056تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (
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رفع علم و ظهور  : كه از ع�ئم قيامت بينيم اين احاديث اتفاق دارند بر اين كه مي چنان
الله بن مسعود، اانس بن مالك و عبد : و به سندهاي مختلف ازجهل و فتنه و آشوب است  

 اند  چنان فرموده شده است كه رسول االله روايت و ابوموسي اشعري، و ابوهريره
 اند، تا سند حكم اين نوع احاديث آن است كه اگرچه با سندهاي مختلف روايت شده

سن يا ضعيف و موضوع صحيح نباشد قابل قبول نيستند و ممكن است احاديثي حها  آن
اي كه اين تعداد روايت دارد، آن است كه به شرط  نيز از اين دست باشند، و تنها فايده

ترند، و  اند، قوي صحت سند از احاديثي كه با سندهاي صحيح با عدد كمتر روايت شده
 مث�ً بر عزيز و غريب صحيح امتياز دارند 

 عزيز -ب
ي و سخت آمده است، و ممكن است سبب عزيز، در لغت به معناي كمياب، و قو

 نامگذاري اين نوع احاديث نيز يكي از اين معاني باشد 
حديث عزيز حديثي است كه در همه طبقات سند آن كمتر از دو كس  : و در اصط�ح

 نباشد 
 : مثال حديث عزيز
 : امام بخاري گويد

�هيب عن أ�س  المز�ز بن براهيم، قال ادثنا ابن عليه عن عبدإادثنا يمقوب بن 
لا « : قال رسول االله : عن أ�س قال ةعن قتاد ةوادثنا آدم، قال ادثنا شمب عن ااب

 69F1»جم�أنه نن واله ووله وااا، إاب أ�ون أادمم ا  أيؤنن 
 : و امام مسلم نيز همين حديث را با همين دو سند يعني

 است عبدالعزيز بن صهيب از انس، و قتاده از انس روايت كرده 
 : گويد و امام بخاري همين معني را از ابوهريره روايت كرده مي

___________________________________ 
 تر باشم  كه من نزد او از پدر و فرزند و همه مردم محبوب يكي از شما ايمان ندارد تا اين -1
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 ةهر�ر بأعرج عن الزعاد عن الأ بوأخبعا شميب قال ادثنا أانمان، قال  بوأادثنا 
نه نن واله إاب أ�ون أمم ا  ادأبيده لا يؤنن  عفس يوال« : قال عن ااب

 70F1»ووله
 خير  لشود وإ رفته ميشده پذي وايتحديث عزيز نيز اگر با سند صحيح ر

 غريب -ج
غريب در لغت به معني تنها يا دور از خويشان است، و در اصط�ح حديثي را گويند 
 كه يك راوي آن را روايت كند  يعني در همه طبقات سند آن يك كس يا در بعضي از

 نامند  يك كس باشد  حديث غريب را (فرد) نيز ميها  آن

 معروف است كه فقط از حضرت عمر »عمال بالنياتنما الأإ«يث از امثله غريب حد

 روايت شده است 
اين حديث را فقط علقمه بن وقاص ليثي از حضرت عمر روايت كرده است، و از او 
فقط محمد بن ابراهيم تيمي، و از او فقط يحيي بن سعيد انصاري، اما از يحيي افراد 

 اند  بسياري روايت كرده
شود  و قب�ً تعبد به خبر  نيز در صورت صحت سند پذيرفته ميرد) احاديث غريب (ف

 واحد را بررسي كرديم 

 تقسيم حديث از حيث قبول و رد : ثانياً
شود، و هر  احاديث آحاد از حيث قبول و رد به دو بخش مقبول و مردود تقسيم مي

 : چنين استها  آن كدام انواعي دارد كه تفصيل

___________________________________ 
كه من نزد او  قسم به آن كسي كه نفس من در دست او است يكي از شما ايمان ندارد تا اين -1

 و فرزندش باشم  تر از پدر ب محبو
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 لاقسام خبرهاي آحاد مقبو
با توجه به تفاوت مراتب روايت، حديث مقبول به دو بخش اصلي، صحيح و حسن 

شود، و هر كدام ممكن است در ذات خود چنان باشد، يا با مؤيدها و  مي تقسيم
 : شود هاي ديگر كه در نتيجه اقسام خبر مقبول چنين مي روايت

 صحيح لذاته  -1
 حسن لذاته  -2

 صحيح لغيره  -3

 حسن لغيره  -4
 : تفصيل هر كدامشرح و  لاو ح

 صحيح لذاته -1
حديث صحيح حديثي است كه آن را راوي عادل و ضابط از شخصي مانند خود با 

 كه در آن شذوذ يا علتي باشد، نقل كند  اتصال تا نهايت سند، بدون اين

 شرح تعريف
صيغه تعريف مشتمل بر شروطي است كه بايد يك حديث صحيح از آن برخوردار 

 : ازباشد، كه عبارتند 

 عدالت راوي -الف
 مقصود از عدالت راوي اين است كه مسلمانان بالغ عاقل و با مروت و غيرفاسق باشد 

 ضبط روايت -ب
چه را كه شنيد در حافظه يا يادداشت  مقصود از ضبط اين است كه راوي بتواند هر آن

 كه آن را به ديگري منتقل كند  خود نگهدارد تا آن
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 عدم شذوذ -ج
 تر از خود مخالف نباشد  ر روايت حديث با قوييعني راوي د

 عدم علت -د
كند  دار مي سببي است كه صحت حديث را خدشه : يعني حديث معلول نباشد، و علت

 نمايد كه حديث از آن علت سالم است  و ظاهراً چنان مي

 اتصال سند -هـ 
ستقيماً گرفته مقصود از اتصال سند آن است كه هر كدام از راويان از بالتر از خود م

 باشد، و اين حالت از اول تا آخر سند ادامه داشته باشد 
 ها، آن توان شروط صحت حديث دانست كه در صورت فقدان يكي از اين امور را مي

 افتد  حديث از درجه صحت مي

 حسن لذاته -2
زيبا را گويند، و در اصط�ح عبارت از حديثي است كه تمام و حسن در لغت، نيكو 

كه ضبط راوي آن به قوت ضبط راوي صحيح  صحيح در آن جمع است، جز ايناوصاف 
 نيست 

 : كه صحيح و حسن را بهتر بشناسيم به دو مثال زير توجه كنيد براي اين
 : مثال حديث صحيح : اولً

 : امام بخاري گويد
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نن  : قال �س بن نالکأعن  ةقتاد قال ادث� ةادثنا مسدد، ادثنا �  عن شمب
ن وجدعاه �ء، وطلح، فقال نا رأينا نن ش فرسا لأب فزع فر�ب رسول االله ةينبالد

71Fلحرا.

1 
 : بينيم كه در اسناد اين حديث مي چنان

مسدد بن مسرهد شيخ بخاري از يحيي بن سعيد قطان روايت كرده و يحيي از شعبه 
بي معروف بن الحجاج، و شعبه از قتاده بن دعامه سدوسي، و او از انس بن مالك ـ صحا

  ـ از رسول االله
 : حال ببينيم علماي رجال حديث، درباره اين افراد چه نظري دارند؟

، حافظ، يحيي بن معين نمسدد بن مسرهد بن مسربل بصري اسدي، ابوالحس -1
 وفات يافت  228ثقه، ثقه  به سال  : درباره او گويد

م احمد درباره يحيي بن سعيد بن فروخ قطان تميمي ابوسعيد، بصري، حافظ  اما -2
يحيي قطان مرا حديث گفت و چشمانم مثل او را نديده است، و ابن  : او گويد

 وفات يافت  198او امام اهل زمان خود بود  به سال  : خزيمه گفت

 شعبه بن الحجاج بن ورد عتكي ازدي واسطي بصري  سفيان  -3
 
 
ا إِّ� مَ ﴿ لٗا وََ� َ�ا َۡ �َ  ِ َۡ َ مّۡكُِ ِ�

َ
ٓ أ شَاءَٓ قلُ ّ� ۚ ا  ُ ِّ عّۡمَُ  ٱ

َ
يۡبَ وَنوَۡ كُنتُ أ َُ عۡ َ�تُۡ َ�  ٱ َۡ ََ  سۡ

ۡ�ِ مِنَ  سِّ�َ  ٱۡ�َ ۚ وَمَا مَ سّوءُٓ يؤُۡمنِوُنَ  ٱن قَِوۡ�   عّ  ٞ� �شَِ يرٞ وَ ناَ  إِّ� نذَِ
َ

�   ]188[الأعراف:  ﴾١إنِۡ 

___________________________________ 
 ): (در مدينه ترسي از دشمن پيش آمد، و رسول االله5/178) و (6/86بخاري به هامش فتح الباري ( -1

اسبي كه مالك آن ابوطلحه بود سوار شد، ما چيزي را نديديم و آن را در حقيقت دريا يافتيم ـ يعني 
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